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   مقدمه
ارى  سين غف هيد ح ت االله ش ه و  آی ه مظلومان ت آ ارزى اس انيون مب  ، از روح

يد  هادت رس ه ش اه ب م ش دان رژی ول و  . در زن ه ذره اى از اص ت آ ن جه  او از ای
ى در    ست خلل راوان نتوان اى ف كنجه ه رد و ش شينى نك ب ن ود عق ادات خ  اعتق

شدنى   وش ن ت فرام صيتى اس د، شخ اد آن ارزاتش ایج ختى و . مب  سرس
خنرانى   ام س ه هنگ ى او ب ى پروای ه   ب ده را ب اهش، خوانن سه ى دادگ ا و جل   ه

 .شگفتى وا مى دارد
سنده ى   ين«نوی ن       » هفتم دگى ای شرده ى زن ان ف ا بي ت ب ته اس صد داش ر ق  نف

راهم آورد    ا او را ف ب ب سبى مخاط نایى ن وار، آش هيد بزرگ ان  . ش ن رو از بي  از ای
زرگ              د ب ه فرزن ف ـ از جمل راد مختل ت اف ه و از آوردن سرگذش وادث متفرق  ح
رده           وددارى آ ت ـ خ رده اس ر ب ه س دان ب دتى را در زن ان م ود در آن زم ه خ  او آ

 .است
ه        ا ب ه آن ه ایى آ ت فرس اى طاق لاش ه ذهبى و ت ى و م اخر مل ا مف نایى ب  آش

دفى          د، ه رنگون آنن شاهى را س م شاهن ا رژی د ت ده ان ل ش شان متحم ت جان  قيم
 .است آه در این نوشته ى ناچيز دنبال مى شود
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اى   وه ه شت آ يد پ ان«خورش م   » )١(دهخوارق وز ه ا هن ود، ام ه ب رو رفت  ف
دند                   ى ش ده م د ـ دی ده بودن شيده ش وا آ ه ه ه، رو ب س قل ه از پ ور ـ آ اى ن ه ه  . تيغ

ى از             ود را، رنگ اى آب ه و ابره مان رفت وى آس ه س ت ب ك راس ه ی ایى آ ه ه ان تيغ  هم
 . جابه جا، در ميان آبودى ها دویده بودیك سرخى ملایم آه. سرخى زده بودند

سن« ت» ح ا برداش شم از ابره ين. چ و زم رد ت رو آ يلش را ف تينش را . ب اى آس  ت
رد   از آ ين    . ب اى زم ه انته د ب اهش را چرخان سين «: نگ ه    » ح نگ ب ر از س ى پ ا دامن  ب

ت  ى رف ایين م رد    . طرف پ الى آ نش را خ ا، دام وده ى سنگ ه ار ت ه آن يد ب ى رس  . وقت
و  داى برخ د  ص ت پيچي م، در دش ه ه نگها ب ين   . رد س ر روى زم نگى ب ر س  دیگ

ود    ده ب اقى نمان ى ب خمش زد     . زراعت د شُ ى ش ى م ه راحت الا ب اد  . ح سين راه افت  ح
ين   ط زم يار وس رف ش ود   . ط رز ب اى ه ر از علفه ا پ راف آنج روع  . اط ى خواست ش  م

 .آند به آندن علفها آه صداى برادرش را شنيد
 !ـ حسين 

الا آورد و  ر ب ود س ستاده ب ود، ای رخ و آب اى س ه ابره شت ب ه پ د آ سن را دی  . ح
 .آى خورشيد رفته بود پشت آوه؟ اصلا متوجه نشده بود

 !ـ بله داداش 
 .براى امروز دیگه بس است. ـ بيا برویم

رد    اك آ شانى اش را پ رق پي سين ع ود  . ح اده ب ا افت سابى از پ بح زود، . ح  از ص
ين زراع     د، روى زم اغ و بع وى ب دا ت د   ابت رده بودن ار آ ى آ ار    . ت ى، آ ع آن نگ جم  س

ود ختى ب د  . س ى آمدن رون نم اك بي ى از دل خ ه راحت ا ب نگ ه ضى از س ور . بع  مجب
د الى آنن ل خ ا بي ا را ب د دور آنه تند. بودن ادى داش نگها، وزن زی ور س ن ج سين . ای  ح

ود    ورده ب و خ ا، تلوتل نگينى آن ه ر س ا زی ول روز باره ا نداشت . در ط ر ن الا دیگ  . و ح
د   ير بخواب ك دل س شود و ی ين ب ر زم ش ب ا نق ان ج ت هم ى خواس ش م اى . دل  روزه

د  ى گذران ختى را م ر    . س ر ظه اعتى و س ر س ود، مگ ين نب تراحتى در ب ه  ; اس در آ  آن ق
اند      اى را جوش رى چ ا آت ورد ی تى خ ان و ماس وان ن ى و  . بت نگ چين ل زدن، س  بي
ود      ا ب ت فرس ودك طاق راى آ ت، ب ن دس ایى از ای ط وق. آاره ار را   فق ختى آ ى س  ت

 .مى توانست فراموش آند آه به فكر فرو مى رفت
ود     رده ب ر آ ى فك م آل ود       . آن روز ه ر نب ه دیگ ود آ رده ب ر آ در فك ه پ ه ; ب ول"ب  " بت

ور                   ين ط م هم رش ه ر عم ا آخ ود و ت ر ب ين گي ه زم ود آ رده ب ر آ واهرش ـ فك  ـ خ
د  ى مان ا در      ; م رد ت ى آ لاش م ه ت ه آن هم ود آ رده ب ر آ ادر فك ه م رخ  ب در، چ ود پ   نب
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 .زندگى را بچرخاند و نگذارد آه فقر و ندارى، خانواده را از پا بيندازد
ت   ى گف اخود م ه         «: ب ن هم د ای را بای م؟ چ ا داری ه م ت آ دگى اس ه زن ن چ ر ای  آخ

لاً      ا اص ى ه ه خيل الى آ م در ح يم؟ آن ه ته باش ى نداش شيم و هيچ ت بك  زحم
 ».زحمتى هم نمى آشند، با این حال، راحت هستند

ت    خره اى برداش شت ص ود، از پ ده ب الى ش ر خ ه دیگ وزه ى آب را آ سن، آ  ; ح
 .دستمال نان رابراى پرنده ها تكاند، بيلش را گذاشت روى دوشش

 !ـ چرا آن جا ماتت برده حسين؟ نكند هنوز هم مى خواهى آار بكنى؟
ود    رده ب ته آ ورتش را برش اب، ص د و آفت ى باری ستگى م دایش خ سين . از ص  ح

 .تاد و خودش را رساند به اوراه اف
 ».رنج امروز هم تمام شد«: حسن زیر لب گفت

ه راه         اندند ب ان را رس تند و خودش ده گذش اى دِرو ش دم زاره رادر، از گن  دو ب
الرو ود  . م شان ب يش روی ت و دِه پ ى رف اریكى م ه ت وا رو ب و  . ه م ت وز ه سين هن  ح

ود  ر ب ود    . فك رده ب شغول آ نش را م ادى ذه اى زی ؤال ه ؤ. س ش  س ه دل ایى آ  ال ه
د    خ بده ا پاس ه آن ه ه ب ود آ سى نب ا آ د، ام ا را بدان واب آن ه ت ج ى خواس سن . م  ح

ود    ر ب زرگ ت ال از او ب انزده س الى       . پ م مج ستگى ه ت، خ ى گرف ان نم رف ش اهم ح  ب
ى گذاشت  و نم راى گفتوگ ار    . ب ود انگ ارى ب ر ناچ د، از س ى ش ه م زى گفت ر چي ا . اگ  ام

ه ب     صميم گرفت ار ت ن ب سين، ای ت       ح اید از دس ا ش د، ت ده، بدان ه ش كلى آ ر ش ه ه  ود ب
شود         لاص ب تند، خ ى گذاش تش نم ب و روز راح ه ش ایى آ ؤال ه ن س ان  . ای ا هم  ب

ى         د و وقت ته باش ناخت داش رافش ش ه اط سبت ب ت ن ى خواس ش م ه، دل  درك آودآان
واد               ز باس ى ج ار راه ن آ راى ای ه ب يد آ ى رس ه م ن نتيج ه ای رد، ب ى آ ر م شتر فك  بي

دارد دن ن د و      . ش ادى بخوان اى زی اب ه د آت ى توان شود، م واد ب ر باس ه اگ ست آ ى دان  م
اورد   ر در بي ز س ه چي د   . از هم ى ش م نم سى ه اج آ ر محت ت دیگ ى ! آن وق  حت

د  خ بده ران پاس اى دیگ ؤال ه ه س ست ب ى توان ودش م ورى . خ ه ط ى چ  ول
ود  ان ب واد ده ش رد باس ا م ى اش تنه شود؟ دای واد ب ست باس ى توان ى گفتن. م ه م  د هم

د   ى دان ران م شتر از دیگ شود     . او بي واد ب ل او باس ت مث ى خواس ش م م دل سين ه  ح
د  شتر بدان ا بي ه     . ت دن، از ده رفت واد ش راى باس تانش ب ى از دوس يش، یك دتى پ  م

ود ز  . ب ت تبری ه اس د رفت ى گفتن ل    . م ست مث ى توان ت م ى خواس ش م م دل سين ه  ح
 .او به تبریز برود

داخت   رادرش ان ورت ب ه ص اهى ب ت ج. نگ ودش داد و گف ه خ ى ب  » !داداش«: رأت
 »چيه؟«: حسن با بى حوصلگى گفت

 ـ تبریز آجاست؟ خيلى دور است؟
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 !ـ آره، خيلى
 ـ خيلى یعنى چه قدر؟

 .ـ چه مى دانم، پنج فرسخ، شش فرسخ
ت    زى نگف ر چي سين دیگ د . ح دتى رفتن اد      . م زى ی ار چي اره انگ ك ب ه ی د ب  بع

 .حسن افتاد
  براى چه پرسيدى؟ـ چه آار به تبریز دارى؟

 ... من... ـ من
زد     ش را ب رف دل ه ح ست چگون ى دان سين نم سن داد زد. ح ن   «: ح ن م را م  چ

 »مى آنى؟ گفتم براى چه پرسيدى؟
ت                   ود ـ گف ا خ ه ب ویى آ سين ـ گ نوم     «: ح ى ش م م دایى از درون ار ص ن انگ  . م

وان   د درس بخ ى گوی ه م دایى آ وانى،    ! ص ر درس بخ د اگ ى گوی ه م دایى آ  ص
وان  ى ت ى  م دا آن ت را پي ؤال های واب س وانى،    . ى ج ر درس بخ د اگ ى گوی ه م دایى آ  ص

 ».مى توانى مثل دایى، خيلى چيزها را بدانى
 .حسن آمى چرخيد و از گوشه ى چشم، برادرش را نگاه آرد

ورت از            ى؟ منظ ى زن ه م ست آ ا چي رف ه ن ح ال؟ ای ر و خي و فك ى ت از رفت  ـ ب
 گفتن این ها چيست؟

رأت   ه ج ى آن آ سين ب ت   ح د، گف اه آن رادر نگ شم ب د در چ اش «:  آن  آ
 ».مى توانستم بروم تبریز و آن جا درس بخوانم

 .حسن این بار آاملاً رو برگرداند و با تعجب نگاهش آرد
وى     ى ش ه م ه دارى دیوان د آ ى ده شان م نوى، ن ى ش ه م دایى آ ر . ـ آن ص  اگ

ى       ى زن ا را نم رف ه ن ح ه ای ى آ شده باش ه ن ى خ  ! درس. دیوان ه درس را م  واهى چ
 روزگارمان را نمى بينى؟! آار؟

رش را          ست س ر نتوان سين دیگ ه ح د آ ى ش ده م ى اى دی ان تلخ اهش چن  در نگ
د   ب بيفت رادر عق ى از ب ا آم رد ت ست آ ا س د پ د آن ده  . بلن ك ش وا تاری ر ه الا دیگ  ح

دن                  ه خوان ود ب رده ب روع آ ام ـ ش وانى ـ زود هنگ ب خ ده ى ش ود و پرن ان . ب  از هم
ى   ا م ى ه دنزدیك ود     . خوان ر ب نيد و در فك ى ش ا را م ده اى تنه داى پرن سين ص  . ح

د  ود، راه رفتن ه ش زى گفت ه چي ى آنك دتى ب ه ده  . م ر ب ه اگ ست آ ى دان سين م  ح
شد    رف بك ه ح رادرش را ب ست ب د توان ر نخواه ند، دیگ ل  . برس م، قب ين ه راى هم  ب

د     م بپرس از ه ت ب صميم گرف شود، ت ر ب ه دی ن آ ست   . از ای ى توان ه نم الا آ ز  ح ه تبری  ب
 .برود، دست آم در این جا آه مى توانست دنبال جواب سؤال هایش باشد

 !ـ داداش
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 ـ دیگه چيه؟
 ـ آى ها بابا را آشتند؟

 »...همين خان ها، همين ارباب ها، همين هایى آه«: حسن باخشم گفت
داد   ه ن رفش را ادام د  . ح كوت ش اره س شيد   . دوب ى اندی در م ه پ سين ب در  . ح را پ  چ

 ودند؟ چه گناهى آرده بود مگر؟را آشته ب
اریكى  ه ت ى آورد . زل زد ب ر در نم ود  . س شان ب يش روی راغِ   . ده پ ين چ ه اول د آ  دی

 .روشن، سوسو مى زند
 راست است آه همه ى اجداد ما آشته شده اند؟! ـ داداش

 .یكى یكى، تا جد ششم; ـ آره، همه شان را آشته اند
رجایش  ستاد س سين ای ت . ح اخود گف د  «: ب ا ج شته    ت م آ تم ه ر هف ا نف شم؟ آی  ش

 ».خواهد شد؟ چه آسى مى تواند باشد این نفر هفتم؟ آاش مى دانستم
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ستن رد    ! دان ى آ ایش نم ه اى ره ه لحظ ود آ زى ب ن چي صميم  . ای ر ت الا دیگ  ح
 .اما برادر بزرگش مخالف بود. گرفته بود به هر شكلى آه شده، باسواد بشود

تم اورى   «: ى گف ان در بي ى و ن ار آن د آ ا    . بای ال م ه درد امث دن ب  درس خوان
 ».نمى خورد

ت  دن را نداش اه آم صد آوت سين ق ال، ح ن ح ا ای ه  . ب د ب ى گذارن د نم ى فهمي  وقت
 :تبریز برود، با خود گفت

 .»حالا آه این طور شد، در همين جا شروع مى آنم«
ارى « سن ميرغف رزا مح ت االله مي ه » آی رف و ب انى«مع رد »دهخوارق ا ف  ، تنه

ود ل ب واد فامي اد  . باس دن را ی يش او خوان رود و پ ت ب ر اس رد بهت ر آ سين فك  ح
 .موضوع را با خانواده اش درميان گذاشت. بگيرد

 .ـ مى خواهم بروم پيش دایى خواندن و نوشتن یاد بگيرم
د    شان ندادن دانى ن ت چن شود، مخالف ود از ده دور ب رار نب ه ق ال آ رط. ح ا ش   تنه

شود        ه ن اغ و مزرع سين در ب ردن ح ار آ انع آ دن، م ه درس خوان ود آ ن ب سين . ای  ح
 .با جان و دل این شرط را پذیرفت

ضل   م و ف ل عل ود اه ردى ب سن، م رزا مح ام   . مي ه ن ود ب ته ب م نوش ابى ه  او آت
 .درباره خاندان پيامبر» العده«

ذیرفت سين را پ از، ح ا روى ب رزا ب ه اى . مي ا علاق ك، ب اگرد آوچ ه ش ه ب  آ
تن و    دن و نوش ت، خوان ستن داش دمات«دان رد » مق روع آ تى  . را ش ر فرص  او از ه

رد  ى آ تفاده م وختن اس راى آم ار  . ب ر آ ه از س سته و آوفت ه خ ا آ اهى ظهره  گ
ه ى     رف خان اد ط ى افت ورد و راه م ى خ انى م ه ن رعت لقم ه س شت، ب ى گ  برم

 .دایى اش
د، چ     ى دی ودك را م تياق آ ى اش م وقت سن ه رزا مح غ مي زى را از او دری  ي

زى     شتر از آن چي ه بي د آ ى ش ث م ب باع ذب و درك مطال درت ج ى ق رد، حت ى آ  نم
 .آه باید بگوید، به حسين یاد بدهد

راى          شترى ب ت بي سين فرص ود، ح ل ب ين تعطي ر روى زم ار ب ه آ ایى آ  در روزه
ت   ى یاف وختن م وختن        . آم رف آم ام روزش را ص ست تم ى توان م م ا ه ستان ه  زم

د، و ای  ست از         بكن ى توان ه م ایى را آ ال، چيزه د س ى چن ه در ط ود آ ورى ب  ن ج
 .اما عطش دانستن، سيرى ناپذیر بود. دایى اش یاد بگيرد، فرا گرفت
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ش ر بغل ود زی ه اش را زده ب سين بقچ ود. ح يس ب ده . راه خ اران باری شب ب  دی
ود شوند       . ب ى ن ایش گل الش ه ا گ ت ت ى گذش اى راه م اره ه سين از آن ت  . ح ى خواس  نم

د   ر بيای ه نظ ف ب ت از       . آثي م دس وز ه د و هن ى آم ایش م م همپ وز ه ادر هن  م
 :سفارش هایش برنداشته بود

اش     ودت ب ب خ ى مواظ ن    ! ـ خيل ان نك سى اطمين ر آ ه ه وب   ! ب ت را خ  روی
 .بپوشان تا سرما نخورى

ه  ن نن س آ ستم  ! ـ ب ه ني ر بچ ه دیگ ن آ ن دارم . م ال م ازده س وانم از . ی ى ت  م
 .ظبت آنمخودم موا

 .اما دل مادر آرام نمى گرفت
وش          ن گ رف م ه ح ه ب و ن ا ت ودم، ام تن نب ن رف ه ای ى ب ن راض ه م ى آ ى دان  ـ م

ت   و و داداش رف عم ه ح ه ب لا    . دادى و ن ه اِلا و بِ ردى آ ش آ ك آف وى ی ت را ت  پای
ز روم تبری د ب ردى . بای ا را از رو ب م م رش ه د  . آخ ى روى بای ه دارى م الا آ ا ح  ام

ه آن دانى آ ت  ب واهى داش ى نخ اى راحت ا، روزه ا   .  ج ى ت لاش بكن ى ت د خيل  بای
انى رپا بم وانى س اخته  . بت ت س دانى برای ار چن ى، آ ى بين ه م م آ ا ه ت م  از دس

ست زى    . ني ن چي د ای ادت باش دى، ی ریض ش ر م شيدى، اگ نگى آ ر گرس ابراین اگ  بن
ته اى    ودت خواس ه خ ت آ ا دوام      . اس وانى آن ج ه بت ستم آ ئن ني وز مطم ن هن  م

 ...اماحالا آه دارى مى روى، بدان آه دلم باتوست ودوست دارم موفق بشوى.ياورىب
ت        امى نداش ویى تم ایش گ رف ه ت و ح ى رف ط راه م ادر از وس ت . م سين گف  : ح

  »تا آجا مى خواهى دنبال من بيایى؟! برگرد ننه«
ستاد   ار ای ه ناچ ادر ب ه    . م رد و ب داحافظى آ ار از او خ رین ب راى آخ سين ب  ح

رعت راه د     س ال او بيفت م دنب از ه شود و ب شيمان ب ادر پ ادا م ا مب اد ت  از .  افت
ناخت   ى ش ا نم ر از پ حالى، س ه داده    . خوش اله اش نتيج د س لاش چن د ت ى دی ى م  وقت

ر        يله اى گي ر وس ى اگ رد حت ى آ ساس م شود، اح ز ب ى تبری د راه ى توان الا م  و ح
د          ى آن اده ط ا را پي ا آن ج د ت ى توان از م اورد ب بح زود یك  . ني ال   ص اى س  ى از روزه

ه      ١٣٠۴ سته و آوفت ان خ د، چن ز برس ه تبری ى ب ست وقت ى دان سين نم ود و ح   ب
د   د ش شيمان خواه فر پ ن س اعتى، از ای د س راى چن ه ب د آ د ش س، . خواه ن ح ا ای  ام

دگى       ه زن ت آ هرى یاف ز را ش م، تبری داً ه ه بع د آ ر چن ب دوام آورد، ه ك ش ط ی  فق
ه    ان ب ر از دهخوارق خت ت ى س يد در آن، خيل ى رس ر م ه   . نظ سين ب ال ح ن ح ا ای  ب

ك آن،           ه آم ه ب ود آ ى ب ستوجوى راه ت و در ج ادت داش شيدن ع ختى آ  س
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د   دگى اش را بچرخان د زن ول       . بتوان ان، پ انواده ش رف خ ر، از ط صلان دیگ راى مح  ب
ارى      د انتظ ه نبای ست آ ى دان سين م ا ح يد، ام ا مى رس ور چيزه ن ج ر و ای ره و پني ا آ  ی

ته  انواده اش داش داز خ ت       .  باش ه زحم انواده اش ب د، خ شته بودن در را آ ه پ ى آ  از وقت
م        افه اى را ه رج اض ه خ ن آ ه ای د ب ه رس د، چ ان را اداره آنن ستند خودش ى توان  م

د  ل آنن ط           . تحم ست فق ى توان ر نم ود و دیگ رده ب ود، ازدواج آ ر ب زرگ ت ه ب سن آ  ح
د     ا باش ر آن ه ه فك از       . ب د، ب ى آردن ار م ه آ م هرچ ران ه ادر و دیگ ستند  م ى توان   نم

 .چيز دندان گيرى پس انداز آنند
دگى       د در آن زن ه بتوان ت آ ایى را یاف رد و ج ام آ ت ن ه ثب ن آ د از ای سين بع  ح

 .آند، به این فكرافتاد آه باپيدا آردن آارى، براى خودش آمك خرجى اى فراهم آند
ت و    ه درس ن آ ا ای رد ت روع آ ده اى را ش اى پراآن اى اول، آاره ال ه  در س

سا شود     ح نا ب ز آش ل تبری ى مث هر بزرگ دگى در ش م زن ا راه و رس ست ب  آن . بى توان
د     اره آن ودش اج راى خ انى ب ت دآ صميم گرف ه ت ود آ ت ب ن   . وق ه س ر ب الا دیگ  ح

انى      ه دست مى آورد، زم دارى ب اه گ ه گ ده اى آ ود و در آارهاى پراآن يده ب  جوانى رس
ه آ           دودى، ب ا ح ود و ت اده ب ارى افت ك نج ه ی ذارش ب م گ ود  ه نا ب ارى آش  . ار نج

ا،       ان ج د و هم اره آن وچكى اج ان آ ست دآ ه توان ن آ ا ای شت ت شت و گ ابراین گ  بن
  .بساط نجارى را علم آرد

ود     تنى ب ت داش ارى دوس سين آ راى ح ارى، ب ار نج ه    . آ د تك ا چن د ب ى دی ى م  وقت
ذت          ا داد، ل اى زیب ش ه وب، نق ه چ ود ب ى ش ور م ه ط يخ، چ ش و م وب و اره و چك  چ

رد ى ب وخت   د. م اى س ه ج وب ب اى چ رده ه ست از ب ى توان م م رد ه اى س  ر روزه
 .استفاده آند و دآانش را گرم آند و همان جا بنشيند به درس خواندن

ود  ره ب ر از حج رم ت ان گ ت و دآ دانى نداش شترى چن ت را  . م رد فرص ى آ عى م  س
 .از دست ندهد

شتر از           شت و بي ى گ ه ده برم د، ب ى ش ل م ه تعطي ه مدرس ایى آ شه  در روزه  همي
 .آار مى آرد تا جبران ماه هایى را هم آه آن جا نبوده است، آرده باشد

ت      ى نگرف روع آن، رونق الى از ش د س تن چن اوجود گذش ارى، ب ار نج سين . آ  ح
ادى      شترى زی ه م ت و ن دانى داش ایل چن ه وس ر و   . ن ان در فق دگى اش همچن  زن

د صبحانه و نه    ور مى ش اهى مجب ه گ ورى آ تى مى گذشت، ط ار و تنگ دس ا ناه  ار ی
د      رده باش ویى آ رفه ج ا ص د ت ى آن امش را یك اد     . ش ست زی از نتوان ال، ب ن ح ا ای ا ب  ام

ى   اورد و وقت ز دوام بي ه«در تبری رح لمع را  » ش لام را ف ول و آ شى از اص  و بخ
 .گرفت، دوباره قصد روستا آرد

ت،        ار فروخ ك نج ه ی ده را ب اقى مان اس ب ه اجن ن آ د از ای ت، بع ل از حرآ  روز قب
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ل داد  احبش تحوی ه ص رد و ب ارو آ ان را ج د و  . دآ تانش گذران زد دوس ب را ن  ش
رف ده اد ط بح زود، راه افت ود. ص شگى ب ان ده همي تاى . ده هم ن روس  در ای

د   ى ش وض نم زى ع ویى چي ك، گ وت    . آوچ ود، ف ده ب ود آم ه بهوج رى آ ا تغيي  تنه
ود ش ب واهر فلج شه  . خ ت و همي تش داش دت دوس ه ش سين ب ه ح واهرى آ  خ

 .عى مى آرد آارى آند آه باعث خوشحالى او بشودس
د  از ش ين آغ ر روى زم ل ب ى حاص ار ب اره آ ود. دوب ستان ب ى . تاب ى یك ا یك وه ه  مي

يدند ى رس ت   . م ى رف الا م ا ب د، از درخت ه رون مى آم ه بي زده از خان اب ن سين آفت  ; ح
 ...جعبه هاى ميوه را اینور و آنور مى آشيد، شاخه ها را مى تكاند و

اهى ا از روى          گ ت، ی ى داش راش برم رد و خ ى آ ر م ایى گي ه ج ایش ب ت و پ   دس
ه            سين و ن ه ح ا ن د، ام ى مان ق م مان معل ين و آس ين زم ا ب ورد، ی ى خ ز م اخه اى لي  ش

 .خانواده اش، از سود این همه زحمت، چيز چندانى گيرشان نمى آمد
دازظهرهایش       ار، بع ن ب ه ای د آ ود، هرچن ا ب ت فرس ار طاق ط آ سين فق هم ح  س
ه           اى آزادش، ب ت ه ه از وق ه چگون ست آ ى دان سين م ود و ح ودش ب ت خ  دس

د  تفاده آن كلى اس رین ش رزا          . بهت دیمى اش ـ مي تاد ق دمت اس ه خ م ب از ه ابراین ب  بن
تافت         سن ـ ش ت   . مح د، گف ى او را دی تاد وقت المى     «: اس ودت ع راى خ ه ب و دیگ  ت

 ».احتياج به من ندارى. شده اى
ایين ا   رش را پ رم س سين از ش داختح ارف   . ن تاد دارد تع ه اس ست آ ى دان  م

 »رسائل و مكاتب شيخ انصارى«از همان روز شروع آرد به یادگيرى . مى آند
روزى را     اه نيم تراحت آوت ى اس ه او حت ود آ اد ب در زی وختن آن ق ه آم تياق ب  اش
زد             ه ن تن ب يش از رف ا پ د ت ى گذران ایش م اب ه دن آت ردن و خوان ه دوره آ م ب  ه

 .زم را داشته باشداستاد، آمادگى لا
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



  www.Shahed.Isaar.ir نشر الکترونيکی شاهد                                                                              - هفتمين نفر 

 ١١

  ۴         
 

ه نظر مى رسيد        شه ب ا        . روستا دل گيرتر از همي دم مى زد ی ا ق  حسين وقتى در آوچه ه
ست، احساس دلتنگى مى آرد         د  . به خانه هاى گلىِ توسرى خورده و آوچك مى نگری  چن

ه از      ود و حالاآ انده ب ان رس ه پای سن را ب زد ميرزامح وزش ن ه آم ى بودآ ه و وقت مطالع
رد         تحقيق ودگى مى آ ه،     . آمى دور شده بود، احساس بيه ين، درو علوف ر روى زم ار ب آ

ى     ن دست، نم ایى از ای اهگلى و چيزه اى آ ردن دیواره دود آ اى آب، ان وى ه ر ج تعمي
دا      . توانست روح تشنه اش را سيراب آند       ستن پي او آه روز به روز اشتياق بيشترى به دان

مى دانست . آرد آه با این آارها، دارد وقتش را تلف مى آند  آرده بود، حالا احساس مى      
اورد   اد دوام بي ست زی د توان كل، نخواه ن ش ه ای ه ب رى  . آ ه ت د پروازان ر بلن ار، فك ن ب ای

 .سفر به قم به شهرى آه تحصيل در آن، آرزوى همه ى طلبه ها بود: داشت
ود، آرز        ده ب سته ش تا خ دن در روس ر از مان ه دیگ ك روز آ رانجام ی ا  س ش را ب  وی

  .خانواده اش درميان گذاشت
 .ـ مى خواهم بروم قم و درسم را ادامه بدهم

 .حسن، مثل هميشه مخالف بود
سين  ن ح م    ! ـ ول آ روى ق واهى ب ى خ ست؟ م س ني دى، ب ه درس خوان ن هم  ای

 آه چى بشود؟
ست         ن ني ار م ه انتظ زى ب ا چي ن ج شود؟ ای ى ب ه چ انم آ و ده بم م را  . ـ ت ن راه  م

 . امانتخاب آرده
سين  ستى ح ه ني ه بچ و دیگ ته. ـ ت نى ازت گذش ر . س ه فك د ب  الان بای
 .سروسامان گرفتن باشى، نه درس خواندن

 .زنِ حسن آه شاهد گفتوگوى دو برادر بود، لبخندى زد و رو آرد به حسين
د ى گوی ت م ود. ـ راس ى ش ر م ه دارد دی ى. دیگ د ازدواج آن واهى، . بای ر بخ  اگ

 ». زنمخودم برایت دست بالا مى
 ».حال وقتش نيست. نه زن داداش«: حسين گفت

ت دن گذش ا مان تن ی اره ى رف ث درب ه جروبح دتى ب ختى . م ه س سين ب  ح
د   انع آن انش را ق ست اطرافي ى توان ه     . م بيه ب التى ش ا ح د ب ور ش ز مجب رانجام ني  س

د        ز راه بيفت وى تبری ه س د و ب رك آن ه را ت ر، خان ود   . قه اآرام ب ز ن ال از  . تبری د س  چن
ق ت      س ى گذش اه م ا ش ت محمدرض تقرار حكوم اخان و اس اتورى رض اه . وط دیكت  ش

ده،         تم دی ردم س ومى م ار عم رت و انزج ان نف ه در مي يد آ ى آوش م م وز ه وان هن  ج
ود        اامن ب ا ن د، راه ه ستحكم آن ود را م ت خ اى حكوم ه ه وى   . پای ا جل ه ج  هم
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 .شتنددرشكه ها را مى گرفتند و مسافران آن را پایين مى آشيدند و مى گ
اند  م برس ه ق ودش را ب ست خ ت توان ه زحم ه اى، ب وس قراض ا اتوب سين ب  اول از . ح

صومه ارت حضرت مع ه زی ه ب د) س(هم ه ش د راهى حوزه علمي تافت و بع  استادش . ش
د و چه                     ه بكن ه چه آسى مراجع د ب ه بای  توصيه هاى لازم را آرده بود و او مى دانست آ

 . اى براى ماندن، زیاد طول نكشيدآار ثبت نام و پيدا آردن حجره. بگوید
ود             ده ب اقى مان ا آبى شور       . چند روزى به شروع سال تحصيلى ب رم، ب ود گ م شهرى ب  . ق

ده نمى شد              وا،     . از باغ هاى دهخوارقان هم اثرى در آن دی ر آب و ه  سفر طولانى و تغيي
ه    . حسين را از پا انداخته بود  م ب ده را ه اقى مان ه  مدتى استراحت آرد و روزهاى ب   مطالع

د   از ش ال تحصيل آغ ه س ن آ ا ای د، ت ارت گذران ود  . و زی هرهاى خ ه ش ه ب ایى آ ه ه  طلب
  .رفته بودند، برگشته بودند و شهر شلوغ تر شده بود

  .اولين استاد حسين در قم بود» آیت االله آوه آمره اى«
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  ۵  
 

ان        ت زم ه ى گذش ه متوج ود آ ایش ب رگرم درس ه ان س سين چن ود ح شده ب  . ن
رد          ى آ ك م وجهى آم م ت ن آ ه ای ز ب رش ني ه     . دور و ب ا را ب صل ه ان ف  در دهخوارق

ناخت    دیگر بازش د از هم ى ش ى م ا      . راحت يل آس اى س اران ه زان و ب رگ ری ا ب ایيز ب  پ
د و         ى باری نگين م اى س رف ه ستان ب د، در زم ى ش روع م ط     ... ش ا، فق ن ج ا در ای  ام

اران      ك ب ه ی ود آ ستان ب اى زم ى ه د نزدیك سابى باری ت و ح م  . دس ستان ه  زم
ه          ت آ اه هاس د م د و دی ودش آم ه خ ت ب ك وق سين ی ت و ح شكى گذش ه خ اً ب  تقریب

ادر   ران م ه خصوص نگ د، ب ا ش ى نگران آن ه ر است و آم ى خب انواده اش ب  در . از خ
ا        ى آورد ی رى م د و خب ى آم زى م نایى چي ار آش ك ب اهى ی اهى، دو م ود، م ه ب ز آ  تبری

ر م ودش فرصتى گي ا خ ن ج ا در ای د، ام تا سرى بزن ه روس ه ب راى ... ى آورد آ  دلش ب
ود   ده ب گ ش ادرش تن م     . م صيلى ه ال تح ده ى س اقى مان اى ب اه ه ى م ابراین وقت  بن

هر      وى ش ه س تياق ب ا اش د و ب وچكى چي دان آ ایش را در چم اب ه د، آت ام ش  تم
 .خودش راه افتاد

راى      ه اى ب نيد حادث يد، ش ه رس ز آ ه تبری اج «ب ت االله ح دس  آی ى مق رزا عل   مي
زى ت » تبری ود، رخ داده اس ان ب زرگ آذربایج اى ب ه از علم ه  . آ د آ ى گفتن ردم م  م

ه ى دار         اى چوب ا پ رده و ت تگير آ ت االله، او را دس اى آی خنرانى ه ال س ه دنب  ب
د  رده ان رده و            . ب ورش آ ردم ش ا م وده، ام ده ب ادر ش م ص دامش ه م اع د حك ى گفتن  م

 .جلوى اجراى حكم را گرفته اند
دا از             ردم، ابت راض م د اعت ى گفتن ه م ود آ ن ب سين ای راى ح ب ب ه ى جال  نكت

ده      شيده ش ز آ ه تبری د ب روع و بع ان ش يش    . دهخوارق شتر از پ الا، بي سين ح  ح
اورد         ر در بي ضایا س د و از ق ان برس ه ده خودش ه ب ود آ ده ب شتاق ش ت االله را . م  او، آی

ناخت     ى ش وبى م ه خ اى او را    . ب اب ه ضى از آت ل  (بع رینش  "مث سفه ى آف ا " فل  ی
ر  " ى خب ا ب ت و م ر اس لام در خط ود ") اس ده ب ا دی ده ی ه وى،  . خوان ست آ ى دان  م

ام         ه ن ت ب رده اس ى آ اپ م م چ شریه اى ه وة «ن دین و الحي اپ آن را    » ال وى چ ه جل  آ
د ه ان الى     . گرفت صوص اه ه خ ردم و ب ه ى م رام هم ورد احت زى، م دس تبری  مق

 .دهخوارقان بود
ت   ه روس سين ب ى ح ورش     وقت ات ش ان، جزئي انواده و اطرافي ان خ يد، از زب  ا رس

ود            د خ اى تن خنرانى ه ت االله در س ه آی ست آ ين دان نيد، همچن ردم را ش ومى م  عم
ت      ه اس ایى گفت ه چيزه ود، چ عيت موج ه وض وق     . علي ه ش د آ ث ش ا باع ن ه  و ای

شود  ده ب سين زن ود ح ت االله در وج دار آی ين . دی ه زودى چن ه ب ست آ ى دان يچ نم  و ه
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 :دارى رخ خواهد داددی
وع    انواده اش، موض ه خ ت آ ى گذش ه ده نم د روزى از ورودش ب وز چن  هن

شيدند يش آ رار   . ازدواج را پ ار اص ن آ ه ای ادرش، ب شتر از م ى بي ش، حت  زن داداش
 .داشت

روى      تمان در ب ذاریم از دس ى گ سال نم ه ام ى . ـ دیگ د ازدواج آن يچ . بای  ه
 .بهانه اى هم پذیرفته نمى شود

 .ندیدحسين خ
 ـ چرا مى خندى؟ مگه من حرف خنده دارى گفتم؟

د  سين آرام ش ت. ح ت، «: گف نم و آنوق ى آ ير م ه زور س ودم را ب كم خ ن ش  م
 »این خنده دار نيست؟! شما مى گویيد ازدواج آن

 .بنده اش را گرسنه نمى گذارد. ـ خدا آریم است
م ى دان ستم. ـ م يش ني ه اى ب ن طلب ى م الى دارم،. ول ال و من ه م ه اى، ن ه خان   ن

 ...نه
 .هيچ بهانه اى پذیرفته نمى شود! ـ گفتم آه

م  ه ام ق ازه رفت ن ت ده  . ـ م روع ش سال ش ن از ام دى م ه ى ج  درس و مطالع
 .مى ترسم ازدواج مانع این آارم باشد. است

رس   ه        ! ـ نت م و مطالع ل عل م اه ودش ه ه خ يم آ ى آن دا م سى را پي ت آ ا برای  م
 .باشد

 ـ چه آسى را؟
 !آیت االله مقدس تبریزى راـ دختر 

 !ـ چرا ایشان؟
انى          انواده ى روح ك خ ا ی ت ب ر اس ستى و بهت انى ه و روح ه ت ن آ راى ای  ـ ب

 .آسى آه بتواند درآت آند و با مشكلات زندگى طلبه گى بسازد. وصلت آنى
ت     رو رف ر ف ه فك سين ب د    . ح ى گفتن دهم نم انش ب ار اطرافي سى را   . انگ ه آ  چ

 هتر از خانواده ى مقدس تبریزى باشد؟مى توانست پيدا آند آه ب
 بالاخره حرف حسابت چيست؟! ـ ها حسين

 .ـ مى پذیرم، تنها به شرطى آه قبلاً حرف هایم را با آن ها درميان گذاشته باشم
زى   دس تبری ه ى مق ه خان د، ب د روز بع د و چن رط او را پذیرفتن انواده اش ش  خ

ورت موافق      ا در ص د ت رح آردن وع را مط ه و موض انواده اش،  رفت ت االله و خ  ت آی
سين و     زى، ح دس تبری د، مق ایش را بزن رف ه رود و ح ا ب زل آن ه ه من سين ب  ح

ناخت ى ش وبى م ه خ انواده اش را ب واب . خ رش، ج ا دخت شورت ب د از م ابراین بع  بن
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د      ا ش ه ى آن ه ى خان سين راه ر، ح ت داد و روز دیگ ت االله    . مثب ه آی ست آ ى دان  م
و و جسورى است رد رك گ ه هاى او را در بع. م دگى«ضى از مقال ن و زن ده » دی  خوان

 :حتماً او، از رك گویى حسين ناراحت نمى شد. بود
د   ه ای را پذیرفت ه م ستم آ ون ه ى ممن يد  . ـ خيل رم رس ه نظ ه ب ست آ سایلى ه  م

نم      رح آ دا مط ين ابت ت در هم ر اس ا      . بهت صد ازدواج دارم، ام ده ق ه بن ت آ ت اس  درس
د   سرم بدان د هم ى خواه م م ر و    دل ز فق ه ج د آ دگى آن سى زن ا آ ت ب ه بناس  آ

دارد     رى ن ز دیگ لاً چي تى، فع گ دس ز     . تن ارى، ج ه آ ه اى دارد و ن ه خان ه ن ى آ  آدم
بانه روزى    وردن ش مع خ ه و دود ش ه در    ; مطالع ره دارد آ ك حج ط ی ه فق ى آ  آدم

د     ا آن د ره م بای ورت ازدواج، آن را ه اس        ; ص د لب د بتوان ى دان د م ى بعي ه حت سى آ  آ
ور د     و خ ه آن سرش تهي راى هم ب ب دوار      . اك مناس ا امي دارد، ام الى ن ه م ى آ  آدم

د  ته باش ده اى داش ت آین ا     . اس م ت رده باش رض آ بلاً ع ا را ق ن ه ت ای ر اس تم بهت  گف
 ...مبادا خداى ناآرده

د  اآت ش سين س ت. ح ت االله گف ى «: آی ه گفت ردى آ وب آ ر از . خ تى بهت  رو راس
 ».همه چيز است

سين م   رد ح س آ ى ح ت  و وقت ت، گف واب اس ر ج و را   «: نتظ اى ت رف ه واب ح  ج
 ».باید بدهد نه من" عذرا"

 .مدتى بعد، جواب عذرا خانم هم رسيد
اك     وراك و پوش سأله ى خ ا، م سأله ى م ه م ند آ ئن باش د مطم شان بگویي ه ای  ـ ب

ود د ب سكن نخواه حالم  . و م د و خوش ى باش شان راض ه ای زى آ ه چي ى ام ب ن راض  م
 . تعليم را جدى مى گيرندآه این قدر، مطالعه و

 .حسين با خوشحالى به خانه برگشت. آار تمام شده بود
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  ۶         
 
 

ال    اى س ى از روزه د   ١٣٢۶در یك زار ش اده اى برگ سيار س م ازدواج ب  . ، مراس
ه   اطى آهن رخ خي ك چ ود از ی ده ب شكيل ش روس ت از ع راى او (جه ادرش ب ه از م  آ

ود  ده ب اقى مان ت رخ )ب ك دس ى     ، ی دار، آم وى نيم د زیل يم و چن د گل واب، چن  ت خ
 ...وسایل پخت و پز، چند دست ظروف و دیگر هيچ

ود  رده اى ب صيل آ ذرا زن تح درش  . ع زد پ وبى ن ه خ ى را ب ات فارس ه و ادبي  فق
رد      ى آ ه م ب مطالع ود و مرت ه ب راى     . آموخت ى ب ين همراه ه چن ن آ سين از ای  ح

ود     حال ب سيار خوش ت، ب ه اس دگى اش، یافت ان    .زن ال در دهخوارق ك س ا ی   آن ه
 .زندگى آردند و در این مدت، اولين فرزندشان آه پسر بود، به دنيا آمد

رور         اه را ت ه ش يد آ ر رس ال، خب ان س ستانى هم اى زم ى از روزه روب یك  غ
د  رده ان ارب      . آ له ض انش بلافاص ود و اطرافي رده ب ه در ب الم ب ان س ه ج اه از حادث  ش

و     ار ب ه نگ ك روزنام ه ی د   را ـ آ شته بودن ان  . د ـ آ ه از زم نيد آ ر را ش ى خب  حسين وقت
ت                   ى گذش ه م ك هفت يش از ی ن ـ ب ه بهم رور ـ نيم ام ت ت . انج اخود گف ا «: ب  اینج

ت   ه دنياس ار ت د        . انگ ا برس ه م ا ب د ت ان بچرخ زار ده د ه م بای ا ه ى خبره  از . حت
 ».آه چه طور باز خودم را در این جا حبس آرده ام. خودم تعجب مى آنم

ى  ت   یك ذرا گف ه ع ت، ب ه گذش اهى آ ى    «: دو م دا راه د خ ه امي ه ام ب صميم گرفت  ت
 »نظرت چيست؟. تبریز بشوم و درسم را ادامه بدهم

ت  ى نداش ذرا حرف ى   . ع تند و راه ان را برداش ه ش بح زود بچ ك ص ابراین ی  بن
دند  ز ش ط . تبری اه توس ه ش ود آ ایع ب ز ش پهبد رزم آرا«در تبری تور » س ه دس  و ب

ا ت   سى ه ده انگلي رتيپ   . رور ش د س ى گفتن فارى «م ليك     » ص ارب ش اى ض ه پ رى ب  تي
ر       اه و دآت ود ش د خ ده و بع دن او گردی ى ش ث زخم ه باع رده آ رى «آ ين دفت  ، »مت

ا          د ت سته ان ه ب ه گلول رده و او را ب وش نك ا گ امى ه ا نظ شيد، ام ارب را نك د ض ه ان  گفت
 .نتواند حرف بزند

اخود م   نيد، ب ى ش ار را م ن اخب ى ای سين وقت تح ب«: ى گف ر  ! عج ه س ن آ ل ای  مث
ده ام         ل ش ى غاف اع سياس اك از اوض ده و پ رم ش ث گ ه درس و بح دجورى ب ن ب  . م

ده     م ش شاند، فراموش ن راه آ ه ای را ب ه م ودآى ام آ اى آ ؤال ه ار س ه  . انگ ن ب د از ای  بای
نم  ع آ سابى جم ت و ح م را درس د، حواس د   . بع ى افت ه م اقى را آ ر اتف وانم ه د بت  بای

 ».نباید یك بعدى رشد آنم. علوم دینى به تنهایى آافى نيست. تحليل آنم
ال   د و در س ز ماندن ال در تبری ك س سين ی انواده ى ح باب و ١٣٢٩خ  ، اس
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د      م راه افتادن وى ق ه س د و ب ار آردن ان را ب دك ش ه ى ان احب   . اثاثي سين ص الا ح  ح
رد         ر بب صلان دیگ ان مح ره و مي ه حج ا را ب ست آن ه ى توان ود و نم ه ب   .زن و بچ

د      دا آن ود پي راى خ ه اى ب ود خان ور ب يرخواره اش را    . مجب ه ى ش ذرا و بچ ابراین ع  بن
صومه   ضرت مع رم ح ت      ) س(در ح رون رف ه، بي ردن خان دا آ راى پي ت و ب  . گذاش

ه ى      ه در محل ن آ ا ای شت ت شت و گ ه «گ اغ پنب ر آورد »ب ایى را گي رزمين : ، ج  زی
اك و گر     ه اى، نمن ل دخم ت و مث ى داش ور آم ه ن وچكى آ ود آ ه ب ش ـ        . فت د ش  بای

 .هفت پله پایين مى رفتند تا به در اتاق برسند
رد      ى آ دگى م ا زن م در آن ج ودش ه ه خ ود آ رزن ب ك پي ه، از آنِ ی د  . خان رار ش  ق

اهى  ط     ٢٠م اهى فق سين م ه ح ود آ الى ب ن در ح د و ای اره بدهن ان اج ان ۵ توم   توم
رد  ى آ ت م صيل دریاف ه ى تح دارى پ . هزین اه گ رادرش گ ه ب راى او البت ى ب  ول آم

تاد ى فرس ى    . م ود، ول ت آورده ب ه دس وه ب ا مي ات ی روش حبوب ل ف ه از مح ولى آ  پ
ود  وجهى نب ل ت غ قاب م مبل تند . آن ه يش رو داش ختى را پ دگى س ر زن ار دیگ راى . ب  ب

اختند        ى س د م ا بای يم ه ان گل ا هم ود، ب ار نب ى درآ اق، فرش ف ات اندن آ  . پوش
رما و  د و س ازك بودن ه ن ایى آ يم ه د،   گل ى آم الا م ا ب ى از آن ه ه راحت ين ب ت زم   رطوب

 .اما چاره اى نبود
ه داد     ودش را ادام صيل خ سين تح عى، ح ين وض وختن  : در چن راى آم  ب

زد  ه ن ول ب ه و اص الاتر فق اى ب سارى«دوره ه دتقى خوان ت االله محم  و » آی
ى « يض قم ا       » ف ود، ام رده ب روع آ يش ش ا پ ال ه ه را از س وزش فق د آم ت و هرچن  رف

را ا   ب دتى را ب رفتن آن، م اد گ ر ی ى «ى بهت ى نجف ت االله العظم ورت  »آی ه ص  ، ب
د  ه گذران اى درس      . مباحث لاس ه ر، از آ ى گي ور پ ه ط ين ب ت االله «همچن  آی
يم دباقر حك ویى «و » محم م خ ى ابوالقاس ت االله العظم راوان  » آی ره ى ف م به  ه

ت ى         ). ٢(گرف ام خمين ضر ام ه مح م، ب م ه ضور در ق اى ح ال ه رین س تافت  در آخ   ش
د سارت او ش سته و ج صيت برج يفته ى شخ ه زودى ش سين . و ب ر ح الا دیگ  ح

 .شبانه روز خود را صرف آموختن مى آرد و بسيارى از شب ها، تا صبح نمى خوابيد
ود    ل ب وزه تعطي ا ح ه ه ا و جمع نبه ه نج ش تاهاى   . پ ه روس سين ب ا ح ن روزه  در ای

سات سخنرانى و روضه              رد    اطراف قم مى رفت و آن جا جل زار مى آ ن  .  خوانى برگ  ای
رود         ادش ن ا از ی د ت رار آن ت، تك ه اس ه یادگرفت ایى را آ د چيزه ى ش ث م ار باع  از . آ

ى        ست آم ى توان م م ه آن ه ت آ م داش الى ه ده ى ع رایش فای اهى ب ر گ رف دیگ  ط
ود     ردم ب ا م نایى ب ا، آش ن ه ه ى ای الاتر از هم دش، ب ى برهان ت تنگ ا و دس  . از تنگن

ایى م ت در ج ر وق اى   ه ست ه مى، نش سات رس ز جل ه ج ولاً ب د، معم ى ش دگار م  ان
د  ى ش شكيل م ان ت زل ميزب م در من وچكى ه ورد . آ راد م ط اف ا، فق ست ه ن نش  در ای
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سایل      ر، از م ه آمت ا واهم ا ب رس ی دون ت د و ب ى آردن رآت م ك، ش ان و نزدی  اطمين
ریح      ى ص ا خيل رف ه د ح د، و هرچن ى زدن رف م ت، ح ه از سياس ى، از جمل  مختلف

ت و        نب د از حكوم ه ح ا چ ردم ت ه م رد آ ى آ ساس م ى اح ه راحت سين ب ا ح  ود، ام
ستند    ى ه ود ناراض ع خ ود و از        . وض شيده ب م را چ م ظل ه طع راى او آ سى ب ين ح  چن

ود       ایند ب ت، خوش ه آن داش سبت ب ق ن ه اى عمي ودآى آين ه    . آ رد آ ى آ ساس م  اح
  .تنها نيست و دیگران هم با او هم درد هستند

ولانى  يلات ط شت   تعط ى گ ان برم ه آذربایج م ب فر را ه رم و ص ل مح رى مث  . ت
م در    ين ه راى هم ى آورد و ب ساب م ه ح ود ب ه ى خ ان را محل وز آذربایج سين هن  ح

ى داد        شان م ر ن ان ت ود را عری ذهبى خ ى و م ره ى سياس ا، چه ا   . آن ج ال ه ن س  در ای
ود اآرام ب شور، ن ى آ اع سياس اه ٢۵روز . اوض ر ١٣٣١ تيرم صدق«، دآت د م   »محم

سؤوليت وزارت   تن م ار نداش ه دراختي راض ب وان اعت ه عن ود، ب ستوزیر ب ه نخ  آ
اه      تعفاء داد و ش ود اس مت خ گ، از س وام «جن د ق ه  » احم روف ب سلطنه «مع وام ال  » ق

 . را به نخستوزیرى برگزید
يس      ا و انگل ده ى آمریك ناخته ش اى ش ره ه ت و از مه ور داش ره اى منف وام چه  ق

ود ستوزی  . ب ه نخ م ب ى ه رد و در آن،   وقت ادر آ ه اى ص له اعلامي يد، بلافاص  رى رس
ل             الفتى را تحم ه مخ يچ گون ه ه ت آ رد و گف د آ ى تهدی ته جمع دام دس ه اع ردم را ب  م

 :نخواهد آرد
ت از     « ده و روز اطاع پرى ش صيان س ه دوره ى ع نم آ ى آ ار م وم اخط ه عم  ب

 ».اوامر و نواهى حكومت فرا رسيده است
د     داى گوین ه ص وش ب ه گ سين آ ربالا آورد  ح ت، س و داش ه  . ه ى رادی اهى ب  نگ

 »مى شنوى چه مى گویند؟! عجب وقاحتى«: عذرا انداخت و گفت
 ».خدا به داد این مردم برسد«: عذرا گفت

ت   رد و گف م آ و را آ داى رادی سين ص رانم«: ح ى نگ ا  . خيل اء ب يم علم د ببين  بای
 ».این آقا چه طور برخورد مى آنند

د ان … «روز بع ت االله آاش اد   »ىآی ه جه ردم را ب اتى، م صاحبه ى مطبوع ك م  ، در ی
د    وام فراخوان ت ق ل حكوم ستادگى در مقاب ومى   . و ای راض عم صاب و اعت  اعت

رانجام در  د و س روع ش ال ٣٠ش اه س ران ١٣٣١ تيرم شگاه ته ه از دان اهراتى آ  ، تظ
ى     ا زخم شته ی د از آ رانجام بع ت و س هر را فراگرف اى ش ه ج ود، هم ده ب روع ش  ش

دو دن ح ستوزیر    ٨٠٠د ش صدق نخ اره م د و دوب تعفا گردی ه اس ور ب وام مجب ر، ق   نف
د شور        . ش ود، از آ شده ب صدق ن ارى م ه برآن ق ب ون موف اه چ م ش د ه ال بع  در س

رد رار آ ود . ف ذرا ب سين و ع دگى ح اى زن ادترین روزه ى از ش ن . آن روز یك ا ای  ام
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سى ـ آمریك             اى انگلي ا آودت ه زودى ب اورد و ب اد دوام ني ادى زی رداد، ٢٨ایى ش   م
شترى،           دت بي ا ش اتورى را ب ساط دیكت س، ب شت و از آن پ شور بازگ ه آ اه ب  ش

 .گشود
ود    ده ب شم ش ه خ ك پارچ سين ی الا ح د  . ح ى گفتن ه او م تانش ب اهى دوس  : گ

رو  « د ن اد تن دازى   ! زی ى ان ر م ه دردس ودت را ب ه     » خ ت و ن ى خواس ه م سين ن ا ح  ام
رد    ود را بگي ان خ وى زب ه جل ست آ ى توان ارى   د. م انواده ى غف ا، خ ال ه ن س  ر ای

د      ى آردن دگى م ور زن رزمين نم ان زی وز در هم اچيزى   . هن ه ى ن سين ماهان  ح
ه              ود آ در نب تاد، آن ق ى فرس سن م رادرش ح دارى ب اه گ ه گ م آ ولى ه ت و پ ى گرف  م

د   ان را بگذرانن د روزگارش احب        . بتوانن ا ص ه آن ه د آ شتر ش ى بي ختى وقت ن س  ای
دند و  م ش رى ه اى دیگ ه ه ه   بچ ورى آ د، ط ریض ش ذرا م م، ع ر ه رف دیگ   از ط

د           ير آن وچكش را س ه ى آ د بچ ا بتوان ت ت م نداش دانى ه ير چن ر ش اره اى  . دیگ  چ
 .باید شيرخشك مى خریدند. نبود

ك   ه ى نزدی ه داروخان سين ب ك روز ح ه«ی ل حجتي شك » پ ا شيرخ ت ت  رف
يد  سين پرس ت، ح شخوان گذاش شك را روى پي نده شيرخ ى فروش رد، وقت  : بخ

ود؟  « ى ش در م ه ق ت» چ نده گف ان «: فروش ت توم رمندگى » !هف ا ش سين ب  ح
د شك را برگردان سين  . شيرخ اه ح ك م يش از ی ه ى ب ك هزین ان، آم ت توم  هف

ود يد    . ب ذرا پرس شت، ع ه برگ ه خان ى ب د؟ «: وقت ه ش دا   » چ شك پي ستى شيرخ  نتوان
 »آنى؟

 ».خيلى گران است. ولى باید از خيرش بگذریم! چرا«: حسين گفت
 پس شكم این بچه را چه طورى سير آنم؟ـ 

 .ـ براى آن هم فكرى آرده ام
ت      فره برداش شك از س نگك خ دارى س سين مق ن    . ح اب په وى آفت ان را جل  ن

شود    فت ب نگ س ل س ا مث رد ت ورت آرد درآورد   . آ ه ص د و ب اون آوبي د آن را در ه  . بع
ن درآوردى اش ر     ذاى م رد و غ افه آ ه آن اض د ب وش و قن دارى آب ج پس مق  ا س

 .براى عذرا برد
 .از این بده بخورد! ـ بيا

ه دارد   الم نگ ه اى را س د بچ ه بتوان ود آ زى نب ت، چي ن دس ذاهایى از ای اید . غ  ش
ذرا داد، دو      سين و ع ه ح دا ب ه خ دى آ نج فرزن ا، از پ ال ه ول س ين در ط راى هم  ب

د  ان مردن ارى از    . نفرش يچ آ ادر ه در و م د، پ ى ش ریض م ا م ه ه ى از بچ ى یك  وقت
ت ه          دس شوند آ ر ب د و منتظ ا آنن شينند و دع ه بن ن آ ز ای د ج ى آم ان برنم   ش

رود  ت ب شود و از دس ان آب ب شم ش وى چ ان، ذره ذره جل ودك ش ه . آ ستند آ ى دان  م
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ا آه در        د، ام ه او بخورانن وى ب وب و مق ذاهاى خ تان و غ د بيمارس ه را ببرن د بچ  بای
تند  ساط نداش ده        . ب ایى زن ه ه ط بچ ه فق ود آ ورى ب ن ج اى    و ای ه ج د آ ى ماندن  م

 .سخت بودند و مى توانستند از پس بيمارى برآیند
د     ى گذران ور م ك و نم اق آوچ اعاتش را در آن ات شتر س ذرا بي وب . ع اقى مرط  ات

رزمين د  . در زی راغش آم ه س دیدى ب دتى درد ش د از م ت و  . بع ت دس ه داش  دردى آ
داخت ى ان ار م ایش را از آ سم . پ ه دارد روماتي ست آ ى دان ذرا م ى ع رد، ول ى گي  م

ارى از             ه آ ست آ ى دان د، م ى بزن سين حرف ا ح اره، ب ن ب ه در ای ود آ ر نب ى حاض  حت
د   ى آی ت او برنم د         . دس ان آن شم او پنه ارى اش را از چ ه بيم د آ ى دی ر م ابراین بهت  بن

شود     شتر او ن اراحتى بي ث ن ا باع ه ى      . ت ه نال ت آ ى گرف دت م ان ش اهى درد چن  گ
د  ى ش د م ذرا بلن و. ع ست جل ى نش ا  م ى داد، ام اژ م ایش را ماس ت و پ اب و دس   آفت
ت  امى نداش رد       . درد تم ى آ اقتش م ى ط ه ب ى آورد آ شار م ش ف در به م آن ق اهى ه  : گ

 »!خدایا مرا بكش و راحتم آن«
ادر را              ه ى م داى نال دند، ص ى ش زرگ م تند ب م داش م آ الا آ ه ح ا آ ه ه  بچ

شد و قل    ى آ دت درد م ه ش ه دارد ب ستند آ ى دان نيدند و م ى ش شرده م ان ف  ب ش
د  ام بدهن ارى انج ستند آ ى توان م نم ا ه ا آن ه د، ام ى ش ا . م ط ت ا فق ه ه ن نال ه ای  البت

ود   يده ب سين از راه نرس ه ح د آ ى ش نيده م ى ش د،  . وقت ى ش د م داى در بلن ى ص  وقت
د   ى ش اآت م ذرا س ورى      . ع رد ط ى آ عى م ت و س ى گرف ودش م ه خ ى ب ه ى آرام  قياف

وع را نفه    سين موض ه ح د آ ار آن درفت د،       . م ى دیدن ادر را م ار م ن آ ى ای ا وقت ه ه  بچ
 .سر به سرش مى گذاشتند

 ـ چرا وقتى بابا مى آید، حال شما خوب مى شود؟
نم            ت آ درتان را ناراح واهم پ ى خ ا نم ود، ام ى ش وب نم الم خ رون  . ـ ح  او در بي

 .نمى خواهم بيشتر ناراحتش آنم. خانه، به اندازه ى آافى گرفتارى دارد
سين از راه  ى آورد       ح ودش م ا خ ته اى ب ت نوش ا دس اب ی ولاً آت يد و معم ى رس  . م

ت          ى گرف اى م م ج ذرا ه تان ع ه زودى در دس د، ب ى ش ه م ه وارد خان ابى آ ر آت  . و ه
د  ادى خواندن اى زی اب ه ا، آت ال ه ان س ا در هم ب آن ه دین ترتي ایى . ب اب ه  آت

ام   يلان و قي ضت گ اره ى نه ى «درب ان جنگل ك خ رزا آوچ ایى »مي اب ه  ، آت
اره ى   دآبادى «درب دین اس يدجمال ال ا    : »س ى آن ه سين، خيل ه ح ایى آ صيت ه  شخ

ت ت داش ه  . را دوس ود آ ایى ب ته ه ت نوش ان دس ولاً از هم م معم ا ه ته ه ت نوش  دس
ا،      د و در آن ه ى ش ت م ه دس ت ب ى، دس ارزین سياس ا و مب ه ه ين طلب انى ب  پنه

 .حرف هاى تندى عليه حكومت شاه، نوشته شده بود
صه  ادر ق صه   م ایش ق ه ه راى بچ د، ب ى خوان اب نم ى آت ود، وقت د ب ادى بل اى زی  ه
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ت ى گف ى،    . م صه ى داود نب الوت، ق الوت و ج صه ى ط امبران، ق اى پي صه ه  ق
د          د بودن د و پلي ه فاس وانينى آ صه ى خ د ق ى ش ا م ه اژده صایى آ ى و ع صه ى موس  ق

 .و ذهن بچه ها پر از قصه شده بود
ا     ت خ صميم گرف سين ت دتى، ح د از م ل    بع رى منتق ه ى دیگ ه خان  نواده اش را ب

د د . آن رون بياین ور بي ك و نم رزمين تاری ستند از آن زی ى توان الا م د . ح ه ى جدی  خان
ه ى  ى«در محل ال قاض ود» یخچ رار   . ب م ق سين ه تاد ح ه ى اس ه خان ایى آ ان ج  هم

ه ى   ت، خان ا روح االله «داش اج آق رزمين،     . »ح ا آن زی ت ام ت نداش ى رطوب ن یك  ای
ود  ار خ ود آ رده ب اد      . ش را آ ى افت ا م ت از پ م داش م آ ود و آ ه ب سم گرفت ذرا رماتي  . ع

ختى             ه س اهى ب ى گ ه حت ورى آ شود، ط ر ب ين گي ه زم ود آ ده ب زى نمان  چي
ورد    ان بخ ایش تك ست از ج ى توان ن     . م ز ای ت ج اره اى نداش سين چ ر ح الا دیگ  ح

رد  ده بگي ه را برعه اى خان ودش آاره ه خ ا ; آ اى خودش اس ه زد، لب ذا بپ  ن و غ
د و   ارو آن ه را ج شوید، خان ا را ب ه ه ه  ...بچ ه او آموخت ادى ب اى زی دارى، چيزه  ، ن

ود د      . ب ت آن ب درس ب و غری ذاهاى عجي ور غ ه ط ه چ ست آ ى دان ل  . م ثلاً اوای  م
دار        ود، مق م ب د و ارزان ه ى ش ت م ازار یاف ى در ب ه فراوان ان ب ه بادمج ستان آ  تاب

ى آور       ه م ه خان د و ب ى خری ان م ادى بادمج ستند و    . دزی ى نش ایى م ذرا دوت ا ع  ب
ك روى         ادى نم دار زی د مق د، بع ى آردن اچ م اچ ق د و ق ى آندن ا را پوست م ان ه  بادمج

يدند   ى پاش ا م ردن       . آن ه شك آ راى خ د ب ى ش اده م ان آم ورى، بادمج ن ج  . ای
ه و    سابى مچال ا ح د ت ى آردن ن م اب په وى آفت ان را جل ر از بادمج اى پ ينى ه  س

شوند  شك ب د، آن ه . خ د      بع ى آردن زان م ایى آوی د و از ج ى ریختن سه اى م  . ا را در آي
ه لازم      ى آنك ت، ب ه داش ادى نگ دت زی راى م ان را ب د بادمج ى ش ب، م ن ترتي ه ای  ب
ان را از       ه بادمج ود آ افى ب م، آ صرف ه ع م ى، موق دن آن بترس راب ش د از خ  باش
د و           ف بكن شود و پ رم ب م ن م آ ورد و آ يس بخ ا خ دازى ت ل آب بين ل داخ ب قب   ش
ت و        د آن را پخ ى ش ت م اورد، آن وق ت بي ه دس اره ب ودش را دوب ه ى خ كل اولي  ش

د           رده باش ظ آ لى اش را حف زه اى اص ه م ت آ ار داش رد و انتظ رخ آ ا س اید  . ی  ش
ود        ار ب ى در آ ه روغن ر آ د، اگ ى ش م م ور ه ين ط ولاً   . هم سين معم ه ح ا در خان  ام

د   ى ش دا نم ن پي ا   . روغ وپنج س ا چهل ه ت ود آ زى ب ن چي ه  و ای سين ادام  لگى ح
ت ور   . داش ان ط د، هم ز آنن ان را آب پ د بادمج ور بودن شه مجب م همي ين ه راى هم  ب

 .آه چيزهاى دیگر را هم آب پز مى آردند
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شيد    ه درازا آ ال ب نج س ه پ راه زن و بچ ه هم ار ب م اینب سين در ق صيل ح  در . تح
ى تو        ه م ایى آ ا آن ج ا را ت ى ه اد گرفتن دت او ی ن م ت  ای را گرف ست، ف ه  . ان ورى آ  ط

ازه    ه او اج م، ب زرگ ق اى ب اد«علم د» اجته ساب   . دادن ه ح ت االله ب ر او آی الا دیگ  ح
د           ه بای ست آ ى دان د و م ى دی داى راه م ود را در ابت م خ وز ه ال هن ن ح ا ای د، ب ى آم  م
ور         ه ط اتش را ب ت مطالع ت داش ن دوس د از ای ا بع رد، ام اد بگي ادى ی اى زی  چيزه

ال آن  صى دنب شود    شخ اآن ب م س اً در ق ه حتم ود آ ر لازم نب ين دیگ راى هم  از . د، ب
د         م دور باش اد از ق ه زی رود آ ایى ب ه ج ت ب ى خواس م نم ى ه ر  . طرف ابراین فك  بن

اآن    ران س ت در ته صميم گرف رد و ت رون آ ر بي اهش را از س ه زادگ شت ب  بازگ
شود ت  . ب ذرا گف ت، ع ان گذاش ذرا در مي ا ع صميمش را ب ى ت ى «: وقت ن حرف  م

شكلى     ار م ران آ ه در ته اره خان يم؟ اج دگى آن ا زن وانيم در آن ج ى ت ى م دارم، ول  ن
 »از عهده اش بر مى آیيم؟. است

 ».مى رویم تا امتحان آنيم«: حسين گفت
 »حالا در آجاى تهران مى خواهى خانه بگيرى؟«: عذرا پرسيد

ت سين گف يم  «: ح دا آن ى پي اى ارزان قيمت د ج تانم، آدرس . بای ى از دوس  یك
ت  ن داده اس ه م نا را ب ك آش ان   . ی ارى برایم د آ ى توان نم م ا ببي راغ او ت ى روم س  م

 .»انجام بدهد یا نه
ه      ودش را ب ان خ ان پرس اد و پرس ران راه افت وى ته ه س سين ب ان روز ح  هم

 .رساند و در آن جا سراغ بقالى را گرفت» بازارچه شاپور«
لام  ده ام  ! ـ س م آم ن از ق ه  ! م اى آبرومندان ال ج ال ارزان   دنب ين ح   و در ع

 .به من گفتند آه شما مى توانيد آمكم آنيد. قيمتى براى اجاره مى گردم
ت     رد و گف ر آ ى فك ال آم ودم      «: بق ه ى خ سندید، در خان ى پ ر م د اگ  بيایي

شينيد راه     . »بن ه هم شيد و ب ایين آ ازه اش را پ ره ى مغ ال آرآ د، بق ه ش ر آ  ظه
شان او بده     ه را ن ا خان اد ت سين راه افت ت   . دح ادى نداش ع زی ى توق ه . ح  از خان

د ش آم شت    . خوش م برگ ه ق حالى ب ا خوش سين ب تند و ح اره را گذاش رار اج ذرا . ق  ع
 »چى شد؟«: پرسيد. هنوز نگران بود

 ».مى رویم تا ببينيم چه مى شود! توآل برخدا. درست شد«: حسين گفت
ال مان      ه ى بق ال در خان ك س دند و ی ران ش ى ته ا راه ب آن ه دین ترتي دب  در . دن

رد    دا آ ادى پي تان زی سين دوس دت ح ن م ت   . ای ه ى او رف ه خان ب ب ه مرت تانى آ  دوس
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د  ى آوردن راى او م ه ب اى ممنوع اب ه ا آت وار ی اهى ن د و گ ى آردن د م شتر . و آم  بي
د   سجد بودن ل م م اه ا ه د و   . آن ه ال درآم ه ى بق سين از خان ال ح ك س د از ی  بع
رد    اره آ رى اج ه ى دیگ سجدى  . خان تان م ام     دوس ه ام د آ رار آردن ه او اص  اش ب

سجد   اعتى م ياء«جم اتم الاوص ذیرد» خ سجد در . را بپ ن م و«ای ران ن ود و » ته  ب
 .حسين وقتى اصرار دوستانش را دید، پيشنهاد آن ها را پذیرفت

ستگاه          ه در ای ود آ ازى ب ه س سجد آهن ياء، م اتم الاوص سجد خ ارق «م  » ش
ت  رار داش و ق ران ن سين  . ته ه ح ارى آ ين آ ردم،   اول ك م ا آم ه ب ود آ ن ب رد، ای  آ

د   راى آن خری ایل لازم را ب رد و وس ازى آ سجد را بازس اى  . م خنرانى ه د، س  بع
داخت ى در آن راه ان ادى   . مرتب راد زی اى اف ت و پ ى گرف سجد رونق ب م ن ترتي ه ای  ب

د   از ش ه آن ب رد       . ب ل آ سجد منتق ك م ه نزدی انواده اش را ب سين خ دتى، ح د از م  بع
 .یتش نكندتا رفت و آمد اذ

ا        رار آن ج ى از اش ام یك رد، از ن ى آ دگى م سين در آن زن ه ح ه اى آ م محل  اس
ود  ده ب ه ش ارق: گرفت د ش ه   . احم ا ب ود، ام ى ب اده ى وزارت دارای د س ارق آارمن  ش

ار و    ا درب ه ب رى آ اطر سروس م«خ داله عل ود و   » اس م زده ب ه ه هرتى ب ت، ش  داش
د ه از او حساب مى بردن رأ. هم ه آسى ج ى طورى آ رد روى حرف او حرف ى آ  ت نم

د  ت   . بزن م داش ى ه اغ بزرگ ارق ب وى   . ش اغ در آ ن ب انى «ای سين خ ل  » ح ود و مح  ب
 .رفت و آمد و پذیرایى از افراد دربارى به حساب مى آمد

ود دآاره اى ب د و ب م آدم فاس ارق ه ود ش ل . خ ه مح ود ب رده ب دیل آ اغش را تب  ب
ى شاء و عياش ار و فح زن و ب. قم داى ب ا ص ب ه اغ ش ص و آواز از ب وب و رق  ك

د  ى ش نيده م صلى راه       . ش انى مف ارق مهم د، ش ى آم يش م بتى پ م مناس ت ه ر وق  ه
رد  ى آ وت م اغ دع ه ب ودش را، ب ل خ ایى مث داخت و آدم ه ى ان اى . م ين ه  ماش

دند        ى ش اده م ا پي ذران، از آن ه وش گ اى خ ا و مرده يدند و زن ه ى رس يك از راه م  ش
 . دارى آنندتا داخل باغ بروند و شب زنده

ا     ود، ام رده ب رآين آ ه را دل چ الى محل ه ى اه اد، هم ى افت ا م ه در آن ج اتى آ  اتفاق
ه         شتش ب م پ ت و ه اقوآش داش ن و چ د ده اى ب م آدم ه ه ه ارق، آ رس ش  از ت

 .آلانترى و این جور جاها گرم بود، آسى جرأت نمى آرد اعتراض بكند
ا      ند، ب ته باش و داش تخوان در گل ه اس ار آ ردم، انگ ل   م ع را تحم ن وض اراحتى ای   ن

د                   د و از آن جا مى رفتن ه هاشان را مى فروختن دتى، خان د از م ه بع ن آ ا ای د ی  . مى آردن
يش      اهى پ ت و گ سجد داش ا م ى ب له ى آم اغ، فاص ه ب ود آ ن ب ه ای دتر از هم  ب
داى             د، ص ى ش ش م سجد پخ دگوى م ه از بلن ى آ داى اذان ا ص ان ب م زم ه ه د آ ى آم  م

 .ه گوش مى رسيدموسيقى هم از باغ ب
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اى            كل ه ه ش د، ب ارق ش اغ ش ع ب ه ى وض ه متوج ان اول آ سين از هم  ح
ا    اند، ام ارق برس وش ش ه گ ه را ب الى محل ودش و اه اراحتى خ رد ن عى آ ف س  مختل

 .ملاحظه ى هيچ آس را نمى آرد. او آدمى نبود آه به این چيزها اهميتى بدهد
ت     الى گذش ى دوس ب، یك ن ترتي ه ای وى ب   . ب ه ت ار آ ر ب انى راه ه  اغ مهم

سجد،      ى م ه در نزدیك ن آ ت و از ای ى رف ر م اراحتى روى منب ا ن سين ب اد، ح ى افت  م
ت  ى گف خن م كنند، س ى ش سجد را م ت م د و حرم رده ان م آ ى را عل ين محل  . چن

 .اماگوش شنوایى نبود
ود    ده ب زار ش اغ برگ صلى در ب شن مف ا، ج ب ه بى از ش اى . ش ب، مهمانه  آن ش

ى آم    اغ م وى ب ه س ادى ب دزی يدند و     . دن ى رس رى از راه م س از دیگ ى پ ا یك ين ه  ماش
د    ى آردن اده م شان را پي شين های يد   . سرن م از راه رس م ه ين عل دتى، ماش د از م  . بع

 .او هم براى خوش گذرانى آمده بود
د     ز ش سين لبری بر ح ه ى ص ب، آاس شاء، روى    . آن ش رب و ع از مغ د از نم  بع

ت   شم گف ا خ ت وب ر رف ردم«: منب ه ى ! اى م ت   هم ال هاس ه س ستيد آ اهد ه ما ش  ش
ده   اب ش راد ناب د اف ت و آم ل رف اغ، مح ن ب سى . ای يم، آ ى زن اد م ه فری م هرچ ا ه  م

د     ى ده وش نم ان گ رف هام ه ح رت     . ب ه غي واهم آ ى خ ما م شب از ش  ام
د ك بخواني ه آم ان را ب سلمانى ت ف  . م شه، تكلي راى همي ار و ب ك ب د ی ا بای  م

ن      دنام روش ه ى ب ن محل ا ای ان را ب دان       خودم ت زن ه قيم ده ب ر ش ى اگ يم، حت   بكن
 .باید امشب آار را یكسره بكنيم. رفتن یا آشته شدن مان تمام بشود

 »آیا آسى هست آه ما را همراهى آند؟
 .صداى مردم خشمگين آه به تنگ آمده بودند، یكى یكى بلند شد

د      ما گفتي ه ش ت آ ين اس ق هم ن      . ـ ح ساط روش ن ب ا ای ان را ب ف خودم د تكلي  بای
 .يمآن

 .ـ من با شما هستم، تا هرجا آه لازم باشد
 .پاى همه چيزش هم ایستاده ام! ـ من هم همين طور

 .ـ ما همه همراه شما هستيم
شيد  ى آ س راحت سين نف د  . ح ایين آم ر پ اى منب ه ه ت. از پل سم االله«: گف ال ! ب  ح

 ».آه چنين است، مى رویم سراغ باغ
ه      ى آن آ ت و ب رون رف سجد بي حن م ه از ص د،   باعجل اه آن رش را نگ شت س   پ

ت  ه گذاش دم در آوچ د   . ق الش راه افتادن م، دنب ده ه ان آم ه هيج ت ب  آن . جماع
ود   ى ب ب آرام ب، ش ت     . ش ى گذش ينى از آن نم ود و ماش ده ب وت ش ان خل  . خياب

د         رده بودن ن آ ل روز روش ه را مث اغ، آوچ ر در ب ور س ر ن اى پ راغ ه ر در . چ  دو نف
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ستاده بو    ت دروازه ای پ و راس مت چ ه         س وز متوج ه هن د آ ى آم ر م ه نظ د و ب  دن
ند   شده باش ا ن ور آن ه داد        . منظ م از تع م آ دند، آ ى ش ك م اغ نزدی ه ب ه ب ور آ ين ط  هم

 .حالا فقط عده ى آمى پشت سر حسين دیده مى شدند. جمعيت آاسته مى شد
دن          م ش ى آ ا نگران ستاد، ب ى ای از، م ف اول نم ولاً در ص ه معم ردى آ ر م  پي

ى آ   اه م ت را نگ حبت        جمعي م ص ا ه ا، ب ر از آن ه ى دو نف اهى یك ه گ د آ ى دی  رد و م
رمندگى           ساس ش ه اح ى آن آ وند، ب ى ش ارج م ف خ رعت از ص ه س د و ب ى آنن  م

ى آورد  ر در نم رد س د، پيرم ت . بكنن ى گف ود م ا خ ا   «: ب ن زودى ج ه ای ا ب ه؟ آی ى چ  یعن
د؟ مگ         ه راه افتادن راى چ لاً ب تند، اص ار نداش ن آ ه ای ایلى ب ر تم د؟ اگ سى زدن  ر آ

 »مجبورشان آرده بود؟
ت               ست طاق ر نتوان رد دیگ دند، پيرم دا ش ف ج اهم از ص ر ب نج نف ار ـ پ ى چه  وقت

 »!صبر آنيد حاج آقا«: خودش را به آنار حسين رساند و گفت. بياورد
 »چى شده است؟«: حسين پرسيد

 ».یه عده، از صف خارج شدند«: پيرمرد با ناراحتى گفت
اه     ه نگ شت آ ى برنگ سين حت دح ایى راه را     . آن ه تنه ود ب رار ب ر ق ى اگ ار حت  انگ

رد       ى آ د نم م تردی از ه د، ب ه بده ر       . ادام د، دیگ ور دی ن ط ى او را ای م وقت رد ه  پيرم
شيد    ول نك اد ط ى اش زی ا نگران ت، ام زى نگف ده   . چي دا ش ف ج ه از ص ایى آ  آن ه

ت              ار دس ن ب ه ای اوت آ ن تف ا ای شتند، ب ى گ تند برم رعت داش ان س ا هم د، ب  بودن
ا    خ ا ب ور چيزه ن ج تى و از ای وب دس شه و اره و چ گ و تي ل و آلن د و بي  الى نبودن

د ان آورده بودن ود، . خودش رده ب ضاوت آ ا ق اره ى آن ه ه زود درب ن آ رد از ای  پيرم
 .شرمنده شد

ا، از راه    ت ه ه دس وب ب راهِ چ د، هم نيده بودن ر را ش ازه خب ه ت م آ رى ه راد دیگ  اف
د يده بودن واه . رس ت، خ يل جمعي ود  س ده ب ا ش دم ه رفتن ق رعت گ ث س اخواه باع  .  ن

ى             د یك د و بع ان آردن اه ش ب نگ ا تعج ى ب ا آم ان ه دند، نگهب ك ش ه نزدی اغ آ ه در ب  ب
اغ      ل ب ت داخ شت و رف رعت برگ ه س ا ب املاً     . از آن ه الا آ ار ح ه انگ ر آ ان دیگ  نگهب

يد     ى رس ر م ه نظ تپاچه ب ى دس ود، آم ده ب ى داد ز . موضوع را فهمي ا صداى لرزان  : دب
 »چه مى خواهيد؟«

ت   شرد گف ى ف ت م وبش را دو دس ه چ الى آ ا، در ح ى از مرده ار«: یك رو آن و ب  ! ت
 ».آسى با تو آارى ندارد

 »نكند مى خواهيد وارد باغ بشوید؟! یعنى چه«: نگهبان گفت
 »درست فهميدى«: صدایى از وسط جمعيت گفت

ت  ان گف د      «: نگهب ى آورن ن را درم در م ود؟ پ ى ش ه م ه خود . مگ م  ب ان رح  ت
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د      م آني ن رح ه م لاً ب د، اق ى آني د   . نم ریع برگردی نم س ى آ واهش م ه   ! خ د چ ى داني  م
 »آدم هاى محترم و مهمى الان مهمان شارق خان هستند؟

ت    سخر گف ه تم دایى ب ویى       «: ص ى گ ا م اش ه ه آن عي و ب رم؟ ت اى محت  آدم ه
 »آدم هاى محترم؟

ه     اى برافروخت ورت ه د روى ص شم چرخان اره چ ان دوب رد  نگهب س آ ى ح  و وقت
ت        ا حرآ وى آن ه م جل ه ه انى محل ستند و روح دى ه ان ج صميم ش ردم در ت  م
ل از   شت در و قب ت پ رعت رف ه س شيد، ب ب آ ودش را عق ه خ ك لحظ د، در ی ى آن  م

 .دروازه رابست. این آه دیگران فرصت جلوتر آمدن را داشته باشند
 ـ حالا چه آار آنيم؟
 .ـ در را مى شكنيم

د  وم بردن ردم هج دن    م ا آوبي د ب ان دادن و بع ا تك وى در اول ب ه س   ب
د    از آنن د در را ب عى آردن ه آن، س شان ب انه های ست  . ش شت در شك ل پ رانجام، قف  س

راف آن       ساط اط تخر ب ه اس ه ب ن آ ل از ای ا قب د، ام اغ دویدن ل ب وى داخ ه س ه ب  و هم
 .برسند، با افرادى روبرو شدند آه به سوى آن ها مى آمدند

 زه ى آى، وارد ملك شخصى مردم مى شوید؟ـ شماها با اجا
 ـ و شما با اجازه آى، نزدیك مسجد، چنين مراآزى را دایر مى آنيد؟

صد             ه ق د آ ى آم ر نم ه نظ شردند و ب ى ف ت م ا را در دس تى ه وب دس ا، چ  مرده
 .عقب نشينى داشته باشند

ت سين گف د  «: ح ين الان بای ساد را هم ساط ف ن ب ته ای ا گذش رف ه ن ح ار از ای  آ
 ».ع آنيدجم

 ».و اگر جمع نكنيد، ما جمع مى آنيم«: یكى از مردها داد زد
د           ى ش ده م م دی ارق ه ر ش د، دخت ده بودن اغ آم وى ب ه از آن س رادى آ ين اف  . در ب
ستد  درش بای د رو در روى پ سته باش سى توان ه آ ود آ رده ب اور نك وز ب ار هن  . او انگ

 »!آنيدزود گورتان را از این جا گم «: براى همين هم داد زد
رد      ه آ وى او حمل ه س ت، ب ت داش ه دس ه اره اى ب ا آ ى از مرده ه ى اره را . یك  تيغ

 »مى خواهى با همين، دو شقه ات آنم؟«: بالا برد و داد زد
رار      د و ف ان رو برگردان ه ناگه د ب رد و بع اه آ رد را نگ اورى م ا ناب ارق ب ر ش  دخت

رد ار را      . آ ين آ د، هم ده بودن راه او آم ه هم م آ ى ه ددیگران ود   .  آردن الى ب ن در ح  ای
ى از          ود و برخ يده ب ا رس ان ه ه ميهم يش ب دتى پ ه، م الى محل ورش اه ر ش ه خب  آ
ى و    ت سياس ادن موقعي ر افت ه خط ت و ب ن حرآ اب ای ران بازت ه نگ ا آ  آن ه

د   رده بودن رار آ ر ف رعت از در دیگ ه س د، ب ان بودن اعى خودش د . اجتم ى ش ه م  گفت
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م   داله عل ست     (اس د نخ ال بع ه س ه س رده            آ رار آ ه ف ت آ سى اس ين آ د ـ اول ر ش  وزی
 .است

سى     ا، آ ان ه ر از مهم ه دیگ يدند آ ا رس ار ميزه ه آن ردم ب ى م ب، وقت ن ترتي ه ای  ب
ه    تن هم م ریخ ه ه شروب و ب اى م شه ه دن، شي سته ش اهد شك ا ش ود ت ا نب  آن ج

 .چيز باشد
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اد  ين پي ه از ماش ر آوچ بان، س دپاس داخت   . ه ش تش ان وى دس ذ ت ه آاغ اهى ب  نگ
اد  ى راه افت ه آرام ا،     . و ب رود و آن ج سجد ب وى م ه س ت ب ر اس ه بهت ست آ ى دان  م

ود   ده ب لاح ندی ه ص ار را ب ن آ رى ای يس آلانت ا رئ رد، ام سين را بگي راغ ح  . س
 .مى ترسيد این حرآت، باز باعث تحریك مردم بشود
ه ر   وردنظر آ ه ى م ل خان ه مقاب بان، ب ستادپاس يد، ای ه  . س ر ب ار دیگ ك ب  ی

ه ى      ان، دآم ض اطمين دا درآورد و مح ه ص ت در را ب د چف رد و بع اه آ ذش نگ  آاغ
شار داد  م ف گ را ه ياه،      . زن ادر س يده در چ ى، پوش رخ زن د و نيم از ش د، در ب ى بع  آم

 .پيدا شد
 !ـ منزل آقاى حسين غفارى

 !ـ بله
 .ـ بگویيد حاج آقا تشریف بياورند دم در

 !دـ نيستن
 .ـ پس وقتى آمدند، بفرمایيد خودشان را به آلانترى تهران نو معرفى آنند

 !ـ چشم
شت  بان برگ يم را         . پاس ى س ين، ب وى ماش ت و از ت ه رف ر آوچ ا س لانه ت لانه س  س

 .برداشت
ت        سجد اس وى م ارى ت اى غف ه آق ن آ ل ای ان، مث ستيم   . ـ قرب ه نتوان وى خان  ت

 .پيدایش آنيم
 ـ پيغام را دادید؟

 !ـ بله
 !ـ پس برگردید مرآز

 .بعدازظهر وقتى حسين به خانه برگشت، عذرا موضوع را به او گفت
ت    د دنبال ده بودن رى آم ود     ! ـ از آلانت ى ش وط م اغ مرب ضيه ى ب ه ق انم ب  . گم

رى   رف آلانت اد ط د راه افت رد و بع تراحت آ ى اس ورد، آم ار خ سين ناه ان . ح  نگهب
 »چه آار دارید؟«: جلوى در پرسيد

 .مثل این آه شما با من آار دارید.  غفارى هستمـ من حسين
ت     د گف اتى بع گ زد و لحظ ایى زن ه ج ت و ب ن را برداش ى تلف ان گوش  : نگهب
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 »!اتاق ریيس! بفرمایيد تو«
د    رى ش يس آلانت اق ری ت و وارد ات اط گذش سين از حي دن او،  . ح ا دی رگرد، ب  س

 .از جایش بلند شد
 انداخته اید؟این چه بساطى است آه راه ! ـ آقاى غفارى

 .ـ از آدام بساط حرف مى زنيد؟ من اهل بساط نيستم
 .ریيس آلانترى، رو به روى حسين ایستاد و زل زد به چشم هاى او

 ـ شما به چه حقى وارد باغ مردم شده اید؟ چرا مهمانى را بهم زده اید؟
سجد     ك م ه نزدی يم آ ول آن ستيم قب ى توان ا نم ود، م ساد ب ز ف ا مرآ  ـ آن ج

ا ه م د  محل ته باش ود داش ایى وج ين ج ا   . ن، چن ا گوی ودیم، ام ذآر داده ب ا ت بلاً باره  ق
 .گوش شنوایى وجود ندارد

ما          ر ش دارد؟ مگ انون ن ت ق ر مملك ت؟ مگ ى داش ه ربط ما چ ه ش  ـ ب
 مدعى العموم هستيد؟

 .ـ نه، من فقط یك طلبه ى ساده هستم
د          رده ای ت آ ر درس ان دردس راى خودت دجورى ب ال، ب ر ح ه ه ار . ـ ب ا  آ ت م   از دس

 .باید تشریف ببرید سازمان امنيت. هم خارج شده
د        اواك بردن وى س ه س د و ب ى آردن وار جيپ سين را س د، ح ى بع ه از  . آم سين آ  ح

ازجو،        اى ب ؤال ه ه س ود و ب ت، آرام ب وردى را داش ين برخ ار چن ل انتظ  قب
ى داد   مرده اى م اى ش واب ه ب     . ج ث تعج ازجو باع راى ب ان او، ب ش و اطمين  آرام

ودش ت. ده ب ى گف ود م ا خ لاً  «: ب ه اص ت آ د اس ایى بن ه ج شتش ب اً پ  حتم
 ».نمى ترسد

ارى  اى غف نم  ! ـ آق ى آ رار م م تك از ه د  . ب ام داده ای زرگ انج رم ب ما دو ج  اول ! ش
 ...این آه وارد حریم شخصى مردم شده اید، دوم اینكه با ایجاد رعب و وحشت

 .حسين نگذاشت حرف هاى بازجو تمام بشود
را   ودم     ـ چ ا نب ه تنه ن آ ما؟ م د ش ى گویي ه اش م ن    . هم ا م ه ب ردم محل ه ى م  هم
د ا   . بودن ه ج د و هم ى ش ر م سترده ت ردم گ ردم، شورش م ن دخالت نمى آ ر م ازه، اگ  ت

شيدند    ى آ ش م ه آت تند   . را ب م داش ق ه ه ح ا،      . البت رف ه ن ح اى ای ه ج م ب ما ه  ش
د   ر بگيری ت را درنظ ورت     . واقعي ت ص راى حكوم نم ب ى آ ر نم ن فك ته  م ى داش   خوش

 .باشد آه جلوى مسجد، چنين جایى را علم آند
رود  ا ب د ت ا آردن سين را ره دتى، ح د از م ول و  . بع ه در ه الى محل د روز، اه ا چن  ت

د     ى بردن ر م ه س طراب ب د       . اض م بياین ا ه ال آن ه اواك، دنب وى س يدند از س ى ترس  . م
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ت    ين رف م از ب م آ ا آ ى ه ه، نگران ك هفت ت ی د از گذش ا بع د . ام ر بع م دیگ  از آن ه
 .آسى ندید آه در باغ شارق، مهمانى هاى آن چنانى برگزار بشود

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  www.Shahed.Isaar.ir نشر الکترونيکی شاهد                                                                              - هفتمين نفر 

 ٣١

  ٩         
 
 

ال   ارق در س اغ ش ستن ب ه   ١٣٣٨ب الى محل حالى اه ث خوش ه باع در آ ان ق  ، هم
زود     م اف سين ه در و ارزش ح ر ق ود، ب ده ب ت    . ش سين را دوس ه ح ر، هم الا دیگ  ح

تند و  سجدشان، در       داش ت م ام جماع اك و ام ى ب انى ب ت روح ى خواس شان م  دل
شود    اآن ب ان س ه ى خودش ال     . محل ه ى بق د از خان سين هرچن ع ح  در آن موق

رد  ى آ دگى م اپور زن ه ى ش وز در محل ا هن ود، ام ده ب ه . درآم الى محل دتى، اه د از م  بع
سي           ا ح ان را ب ت ش ا درخواس د ت اب آردن ان انتخ ين خودش ر را از ب د نف ان چن  ن درمي

د ت    . بگذارن د، گف ا را دی رار آن ه ى اص سين، وقت ا     «: ح ن ج ه ای وانم ب ى ت ن نم  م
 ».توانش را ندارم. بيایم

ود،       ه ب ده گرفت ه عه سين را ب ا ح و ب ه ى گفتوگ ه وظيف ایى آ ى از مرده  یك
اطمى  « واد ف يد ج ت » س ام داش ن   . ن ه ى روغ ود و در آارخان وبى ب رد خ يد، م  س

رد    ى آ ار م اتى آ رد او پ. نب شنهاد آ ه ى دوم    «: ي ا و در طبق زل م د من لاً بيایي  اص
 ».اجاره هم نمى خواهم بدهيد. ساآن بشوید

اطمى       اى ف ه ى آق ه خان د و ب تانش ش اى دوس رف ه سليم ح سين ت رانجام ح  س
د ضى     . آم ود و در بع ده ب سترده ش سين، گ ى ح اى سياس ت ه ا، فعالي ال ه ن س  در ای

را  ه س ى ب ور علن ه ط ایش، ب خنرانى ه راى  از س ت، ب ى گف راه م د و بي ت ب  ن حكوم
د      از ش اواك ب ه س ایش ب ه زودى پ م ب ين ه ال  : هم ار اول در س ود١٣۴٠ب اید .  ب  ش

ت     ت داش تگيرى دخال ن دس م در ای ارق ه اغ ش ستن ب ه ى ب ل  . آين دت چه ه م  ب
راى     ار ب ى دو ب د و روزى یك دانى آردن رادى زن لول انف سين را در س  روز، ح

د كنجه بردن ازجویى و ش ا. ب ود س ل ب ا آاب لاق زدن ب ا، ش كنجه ه رین ش زى . ده ت  چي
رد    ى ب ره اى از آن م ر روز، به ولاً ه سين معم ه ح ستند  . آ ى نتوان رانجام وقت  س

 .حرفى از او بيرون بكشند یا اعترافى بگيرند، مجبور شدند رهایش آنند
سته       ه توان ود آ حال ب ا خوش ود، ام ده ب ر ش سابى لاغ د، ح ى آزاد ش سين وقت  ح

ت از ای د اس رون بيای ربلند بي خت، س ایش س ا . ن آزم اطش را ب ه زودى ارتب  ب
د   م ش ى ق رد و راه رار آ ابقش برق تان س اق  . دوس رآوب و اختن ا، س ال ه ن س  در ای

ود  اآم ب شور ح ر آ ل ب ود . آام سته ب اه توان ى «ش لاحات ارض ه ى اص ه » لایح  را ب
ه را         اى آزادى خواهان ت ه شگاه، حرآ ه دان ه ب ا حمل اند و ب صویب برس رآوب ت  س

د ه  . آن ود، ب ارق ب د ش ان احم ه روزى مهم م آ داله عل ال اس ين س  در هم
يد  ستوزیرى رس شت،     . نخ م برگ سين از ق ى ح ایيزى، وقت اى پ ى از روزه  یك
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 »چى شده؟«: عذرا پرسيد. خيلى ناراحت بود
ت سين گف ه  «: ح ت ب ت دول ى در هيئ التى و ولایت اى ای ن ه ه ى انجم  لایح
 ».تصویب رسيده

 »این یعنى چه؟«: عذرا گفت
ت  سين گف ق رأى داده      «: ح ا ح ه زن ه س، اولاً ب ن پ ه از ای ن آ ى ای  یعن

ود ى ش م  . م اً در مراس ه حتم ست آ ا، لازم ني ده ه وندگان و نماین اب ش اً انتخ  دوم
د     سم بخورن رآن ق ه ق وگند، ب رار       . س ه ق ا را بازیچ د زن ه صد دارن م ق ورى، ه ن ج  ای

 ». به قرآن را از رسميت بيندازندبدهند، هم این آه مى خواهند قسم خوردن
 ـ هيچ اعتراضى به این لایحه نشده است؟

را ن    ! ـ چ و ای تار لغ تند و خواس راف بفرس ه و تلگ اه نام راى ش د ب ى خواهن ا م  علم
 .لایحه بشوند

 ـ تو چه آار مى آنى؟
ن        ى ای داف واقع ایم، اه خنرانى ه وى س ه ت د آ ى آی در برم ين ق ن هم ت م  ـ از دس

شاء  ه را ان نملایح رح را          .  آ ن ط دن ای را ش وى اج ه جل د آ ده ان صمم ش اء م  علم
 .فكر نمى آنم دولت بتواند زیاد مقاومت آند. بگيرند

التى و     اى ای ن ه ه ى انجم ه لایح دى علي اى تن خنرانى ه سين س س، ح  از آن پ
رد راد آ ى ای ه    . ولایت ن آ ا ای تند ت شار گذاش ر ف ت را زی م دول ف ه م و نج اى ق  علم

اه س   تم آذرم ن       ١٣۴١ال در هف و ای مى، لغ ور رس ه ط د ب ور ش ت مجب ت دول  ، هيئ
د   لام آن ه را اع اواك         . لایح شم س ال از چ ن س ول ای سين در ط اى ح ت ه  فعالي

د  ان نمان ود،     . پنه انى ب ه همگ صویب لایح رح ت ه ط راض ب ه اعت ا آ ا از آن ج  ام
 .دستگيرى حسين، دردى را دوا نمى آرد

ال   يد١٣۴٢س سجدها و .  از راه رس ال م شه  آن س ر از همي لوغ ت ا ش سينيه ه  ح
ود ال     . ب ن ح ا ای ت، ب ر اس ایش زیرنظ خنرانى ه ول س ه در ط ست آ ى دان سين م  ح

 .آوتاه نمى آمد و تمام چيزهایى را آه باید بگوید، مى گفت
ود      ربلا ب تى آ ه راس ال، ب رم آن س ه  . مح زى ب ود  ١۵چي ده ب رداد نمان ه .  خ  ب

ت جان  م حكوم ه از ظل ى آ ت ناراض ن جمعي ود،  زودى ای يده ب ان رس ب ش ه ل  شان ب
 .چنان فریادى سرمى دادند آه براى هميشه در گوش تاریخ جاودانه بشود

رى      واى دیگ ال و ه سين، ح خنرانى ح ود و س رداد ب انزده خ ب پ ب، ش  آن ش
ت خنرانى او       . داش اى س ادى، پ اس ع ا لب د ب ى آردن عى م بلاً س ه ق ا آ  مأموره

ان   ه خودش تند آ د داش ار تعم ن ب شينند، ای شندبن ه رخ بك اید  . را ب د ش ى آردن ر م  فك
 .بتوانند با این آار، جلوى آتشى را آه در حال برافروخته شدن بود، بگيرند
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ود         ستاده ب ربازى، ای اى س وتين ه امى و پ اس نظ ا لب هربانى، ب رهنگ ش ك س  ی
سجد  وى م ستاده         . جل ع ای ا در واق ى داد، ام وش م خنرانى را گ ت س اهر داش ه ظ  ب

ه ا  ا هم ا ت ود آن ج ند ب ه بترس د و بلك ه دل   . و را ببينن سى ب ى از آ سين، ترس ى ح  ول
ت س و از . نداش ت و مجل ت دول دامنيتى هيئ اى ض ه ه رارت، از لایح ا ح  ب

 .چيزهاى دیگر، سخن مى گفت
د  راپاگوش بودن ه س د. هم ى آم سى درنم دایى از آ ا . ص ه ی داى گری ى ص  حت

 .شلوغ آردن بچه هاى آوچك شبستان هم شنيده نمى شد
رهن د  س ى ش ا م ه ج اش جاب اآرامى روى پاه ا ن سين  . گ ب اره ى ح بلاً درب  ق

د               روا باش ى پ د ب ن ح ا ای ه او ت رد آ ى آ صور نم ز ت ا هرگ ود، ام نيده ب ایى ش  . چيزه
د   د بكن ار بای ه آ ست چ ى دان نيدن آن   . نم ل ش د تحم رود و بگوی ردد و ب ا برگ  آی

سين ب        ه ح ودش را ب شكافد و خ ت را ب ا جمعي ته؟ ی ا را نداش رف ه اند و او را از ح  رس
 منبر به زیر بكشد؟

ود ده ب يج ش رهنگ گ شود . س ردم ب ورش م ث ش ار باع ن آ يد ای ى ترس  و در . م
د        ى دی ده م اه ش ودش را تب ده ى خ ال، آین ر ح ایى      . ه رف ه ست ح ى توان ور م ه ط  چ

ود  ده ب ه ش رهنگ آلاف د؟ س زارش آن نود، گ ى ش ه م ه . را آ دایى او را ب ان ص  ناگه
 .خودش آورد

اب س  د   ! رهنگـ جن وش آني د گ ى خواهي ر م م اگ ما ه شينيد! ش ان ! بن  منظورت
 چيست آه ایستاده اید آن جا؟

سجد       ه، از م ورت برافروخت ا ص اورد و ب ت بي ست طاق ر نتوان رهنگ دیگ  س
 .بيرون رفت

د  رق ش يس ع ه خ رف زد آ در ح سين آن ق ب ح ا  . آن ش ود، ام ده ب سته ش سابى خ  ح
 ».منبر پربرآتى بود«: باخود گفت. ى رفتوقتى به سوى خانه م. راضى وخوشنود بود
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ود      ده ب رم نمان انزدهم مح ب پ اى ش ه ه ه نيم زى ب ود  . چي رى ب ب دیگ  . ش
ست        ى توان ا نم د، ام رد بخواب ى آ عى م سين س ت و     . ح ابى برداش ين آت راى هم  ب

د   ه ش شغول مطالع د   . م ى زنن ه در م نيد آ د ش ب      . بع ت ش ن وق ه ای ست آ رد آي ر آ  فك
 .دو مرد، دو طرف حياط ایستاده بودند. و رفت آه ببيند. در مى زند

 ـ آقاى حسين غفارى؟
 !ـ بله

 !ـ شما باید با ما بيایيد
رود         ان ب د باهاش را بای ستند و چ ى ه ا آ ه آن ه يد آ سين نپرس ارش را  . ح  انتظ

 ».اجازه بدهيد لباس بپوشم بيایم«: گفت. داشت آه به سراغش بيایند
 .ـ نمى شود

 .پس اجازه بدهيد اقلاً از خانواده ام خداحافظى آنمـ 
 .ـ نمى شود

 .ـ بگذارید حداقل بگویم آه دارند مرا مى برند
 .ـ نمى شود

اق   وى ات ه س د ب شم چرخان سين چ شان  . ح ه سوی د ب ى آی ذرا دارد م د ع  . دی
 .هرچه پول داشت بيرون آورد. دست آرد در جيب پيراهنش. خوشحال شد

ا ر   ول ه ن پ ا ای رـ بي د ! ا بگي ى برن را م د م يد. دارن ان باش ب خودت  ! مواظ
داحافظ ت     ! خ ا را گرف ول ه د و پ و آم ى جل ه آرام ذرا ب شدند  . ع انع ن ا م ى . مأموره  آم

ود        ستاده ب ن ای اى روش راغ ه ا چ ينى ب وتر، ماش د و    . جل ين آردن وار ماش سين را س  ح
ستند   ایش را ب شم ه اد . چ ين راه افت ه   . ماش ه او را ب ست آ ى دان سين نم دام ح   آ
د   ى برن هر م رف ش ود     . ط وچكى ب اق آ د، در ات از آردن ایش را ب شم ه ى چ دتى . وقت  م

 .بعد از بازجویى به بندى منتقل شد. بعد، بازجوها به سراغش آمدند
ود، وضع عادى نداشت             ه ب ا    . زندان یا بازداشتگاه یا هرچه آ ازجویى ه ولى ب  روال معم

 . آارها آمى از هم پاشيده استمعلوم بود آه شيرازه ى. هم به هم خورده بود
هرها را           ر ش ارزین اآث ست و مب ا ني ا تنه ه در آن ج د آ ى زود فهمي سين خيل  ح

د      د آورده ان ان بن ه هم م ب دان،       : ه يراز، هم ران، ش ز، ته ان، تبری م، زنج ایى از ق  علم
زد  ان و ی ا  . آرم اج آق ى «ح اقر قم د  » ب ه و آورده بودن شهد گرفت م از م  در دل . را ه

  ».هر چه در راه تو بكشم، مى پذیرم! راضى ام به رضایت! ا شكرتخدای«: گفت
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 .بعضى از آن ها، خنده دار به نظر مى رسيد. یاد سؤال هاى بازجو افتاد
 ـ چرا آمده اى این جا؟

 ـ من خودم نيامده ام، مرا آورده اند؟
 ـ پس چرا دیگران را نمى آورند؟

ا        ا زود، ج ر ی د، دی ته باش دایى داش ه ص س آ ر آ ت ـ ه ين جاس س . یش هم  پ
 این همه آدم آه دستگير آرده اید، براى چيست؟

ود   كنجه نب راى ش تى ب ت    . فرص ى رف ر م اى دیگ دانى ه راغ زن ه س د ب ازجو بای  . ب
ى اش از          ا نگران الا تنه تادند و ح د فرس ه بن سين را ب ى زود ح م خيل ين ه راى هم  ب

 عذرا چه مى آرد حالا؟. طرف خانواده اش بود
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زدیكش،            ستگان ن ا ب سر ی ا پ ه ب ن آ ز ای د ج ست بكن ى توان ه م ذرا چ  ع
ود  دانى ب ر از زن ا پ ه ج ذارد؟ هم ر بگ شت س ى پ ى یك ا را یك رى ه ه . آلانت ين ب  چن

داى           ر ص ردن ه اموش آ صد خ رداد، ق انزده خ ام پ د از قي ه بع يد آ ى رس ر م  نظ
 .رسایى را دارند

وى آلا  ا جل اعت ه ا س دند   آن ه ى ش ل م ا معط دان ه ا و زن رى ه ا  ; نت ا ب بان ه  پاس
د    ى راندن رون م ا را بي ا آن ه د ی ى دادن ان را م واب ش دخویى ج رف  . تن ا ح ه ج  هم

 :یكى بود
 ».از این آدمى آه شما مى گویيد، ما خبر نداریم«

شتند     ى گ ه برم ه خان د ب سته و ناامي ا، خ ب ه اى   . ش ك ج ه در ی ستند آ ى دان  م
ش  ز دل هر، عزی ين ش تهم د اس د؟   . ان در بن ى گفتن ایش را نم لاً ج را اق ا؟ چ ا آج  ام

 .نگرانى داشت عذرا را از پا در مى آورد
بى         ت مناس ند؟ الان، وق رش آورده باش ى س ا، بلای لوغى ه ن ش د در ای  ـ نكن

الفين     ر مخ ردن س ر آب آ راى زی ت ب ر     . اس وادث دیگ شعاع، ح ت ال اق تح ن اتف  ای
 .قرار مى گيرد

ه      سين ب رى از ح ه خب ت آ ى خواس دا م ت، از خ ى داش ا برم ه دع ت ب ا دس ب ه  ش
 .از خدا مى خواست آه او را به سلامت نگه دارد. او برساند

د          رده ان تگير آ سين را دس ه ح ستند آ ى دان ه م ر هم الا دیگ ا   . ح ه ج ر در هم  خب
ود  ده ب رى از او        . پيچي د اث ى آردن عى م م س سين ه سجدى ح تان م ده اى از دوس  ع

 .ه دست بياورند ولى موفق نمى شدندب
داى در را          ود، ص سين ب ر ح ه فك ود و ب سته ب ذرا نش ه ع ور آ ين ط ب، هم ك ش  ی

ى زد    سته در م ت آه سى داش نيد، آ از     . ش ى آن را ب ت و وقت وى در رف ه س ذرا ب  ع
وى در  ستاده جل ایش ای سایه ه ى از هم د یك رد، دی ود. آ هربانى ب د ش ى . او آارمن  آم

ه نظر مى ر        يد زیرنظر     . هى دوروبرش را نگاه مى آرد        . سيد نگران ب  انگار مى ترس
 .باشد

 !ـ سلام خانم
 !ـ سلام

رد    اه آ رد را نگ ب، م ا تعج ذرا ب ر     . ع ه نظ ران ب را او، نگ ود؟ چ ده ب ر ش ه خب  چ
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 مى رسيد؟
 ـ فرمایشى داشتيد؟

ت  سته گف رد، آه د    «: م رده ان دانى آ ا زن ا را آج اج آق ه ح دم آ ن فهمي شان در . م  ای
 ».است" آميته شهربانى"زندان 

 ».خيلى ممنون آه خبرمان دادید«: گفت. عذرا نفس راحتى آشيد
ت رد گف ما دارم«: م شى از ش ك خواه ط ی ن . فق تم، از م ه گف ى را آ  مطلب
 ».نشنيده بگيرید

 !ـ چشم
دان          ه زن سين، ب ردن ح دا آ راى پي رداى آن روز، ب رد و ف شكر آ رد ت  از م

د  هربانى رفتن ا، . ش سؤولين آن ج ا م د، ام ا بودن سين در آن ج ودن ح ر ب دا منك  ابت
د   ول آردن د و قب ار رفتن ر ب رانجام زی د، س ارى را دیدن انواده ى غف ماجت خ ى س  وقت

 .آه حسين در زندان آميته است و بعد از مدتى هم، اجازه ى ملاقات دادند
اهش       اریخ دادگ ه ت د آ ات آنن ستند او را ملاق ى توان سين وقت انواده ى ح  خ

ده  وم ش ودمعل اه،        .  ب د م ه چن د آ ستند بفهمن ى توان د و م ى ش ه م ه زودى محاآم  ب
ود     ى ش صيبش م دان ن ود      . زن نایى نب اى ناآش سين، ج ل ح ردى مث راى ف دان ب  . زن

د              ایى نخواه اد و ره د افت ا خواه ه آن ج ذرش ب ا گ ا و باره ه باره ست آ ى دان اید م  ش
 .یافت مگر با مرگ

پرى    رى س س از دیگ ى پ ا یك ال ه ب س دین ترتي دندب ه ى  . ش دن اولي دانى ش  زن
بس           اه ح ار م ه چه ك ب ار دوم نزدی ا در ب ود، ام شيده ب ول آ ل روز ط سين چه  ح

شيد اى . آ ال ه پرى ١٣۵٠ و ١٣۴٣در س دان س ال را در زن اه از س شت م ا ه م، ت   ه
 .آرد
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  ١٢         
 
 

ال  اه س ل تيرم ود١٣۵٣اوای شود  .  ب ك ب ه خن ت آ ى رف وا م ود و ه ب ب  . ش
سين ود،     ح يده ب تش رس ه دس م ب ازگى از ق ه ت ه ب وارى آ ه ن ت ب ول داش ق معم   طب

ى داد  وش م يد . گ وش رس ه گ ن ب داى تلف ان ص وت را . ناگه بط ص داى ض سين ص  ح
 .عذرا به سمت تلفن رفت، اما حسين نگذاشت او گوشى را بردارد. آم آرد

 .ـ خودم جواب مى دهم
 عذرا چشم دوخت به صورت حسين. گوشى را برداشت

 شما؟ شما آى هستيد؟!... بله...  بله؟ـ
ود     ده ب ل مان سين، معط ت ح ى در دس يد    . گوش ى رس ر م ه نظ ران ب ى نگ  . آم

 »قطع شد؟«: عذرا پرسيد
 .ـ نه، خودش قطع آرد

 ـ آى بود؟
 .خودش را معرفى نكرد. ـ نمى دانم
 پس براى چه زنگ زده بود؟! ـ یعنى چه؟

 .ـ یه هشدار داد و قطع آرد
 هشدارى؟چه ! ـ هشدار؟

سين         ان ح ه ده ود ب ه ب شم دوخت ى چ ا نگران ذرا ب ود   . ع ر ب وى فك سين ت  . ح
 .انگار سعى مى آرد از چيزى سر در بياورد و نمى توانست

 چه هشدارى داد؟! ـ نگفتى
 .حسين رو برگرداند به طرف همسرش

 .گفت خانه تان را جارو آنيد. ـ گفت احتمال دستگيرى من هست
  صدایش را نشناختى؟ـ متوجه نشدى آه آى بود؟

 .ـ نه
 .ـ منظورم این است آه شاید رفيقى، دوستى خواسته سربه سرت بگذارد

دارم       ورى ن ن ج تان ای ن دوس ه، م ود    . ـ ن ه ب املاً غریب دا آ ازه ص ن را  . ت  ای
 .مطمئن هستم

 ـ یعنى راست مى گفته؟
م   ى دان ود داد  . ـ نم ى ش ال م ا احتم ت    . دو ت ه راس ه آن غریب ت آ ن اس يش ای  اول

ند         ته باش را داش تگيرى م صد دس اً ق د و واقع ه باش ه او،    . گفت ت آ ن اس يش ای  دوم
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ار              ه آ ن چ د م ه ببينن د آ ن باش صدشان ای رف ق ن ح ا ای د و ب اواك باش أمور س  م
 .مى آنم

 ـ حالا چه آار مى آنى؟
م   ى دان وز نم نم . ـ هن ر آ د فك ا     . بای اواآى ه ا س در ب ال، آن ق د س ن چن و ای  ت

ه رف   ته ام آ ورد داش ت     برخ شخيص اس ل ت رایم قاب ا، ب ار آن ه د    . ت ى ده واهى م م گ  دل
 .آه آن غریبه راست مى گفت

د  ل آن اد معط ست زی ى توان ت  . نم ى گرف صميم م ر، ت ه زودت ر چ د ه ر . بای  اگ
ه     ه خان ا ب ى ه ازمان امنيت ه س ت آ ان داش ر آن امك ود، ه ه ب ت گفت ه راس  غریب

د رد     . بریزن ى ب ين م ز را از ب ه چي ر، هم ه زودت د هرچ ان    بای ى پنه اى مطمئن ا در ج   ی
رد ا  . مى آ اد، آن ه ا زحمت زی ه حسين ب ایى آ اب و جزوه و نواره ود از آت ر ب ه پ  خان

ود رده ب ه آ رد. را تهي ى ب ين م ا را از ب ه ى آن ه د هم الا بای ختى. ح ار س ب آ  ! عج
د        ا دل بكن ست از آن ه رد، نتوان ه آ ر چ ا ه اق، ام ط ات رد وس ع آ ان را جم ه ش ا . هم  آی

 ى نيست؟راه دیگر
د      رده باش ر آ ه را پ ه، آوچ ب توج دون جل ست ب ى توان اواك نم ود و س ب ب  . ش

ت     ه رف وى در آوچ ه س سين ب ا       ; ح داخت ت رون ان ه بي اهى ب رد و نگ از آ  آن را ب
شود ئن ب ود. مطم رى نب راغ   . خب ه س اواك ب اى س ا مأموره شيد ت ى آ ول م دتى ط  م

ز     ه من ه اى ب ه غریب د آ د و بفهمن ده برون بط ش اى ض ن ه گ زدهتلف ارى، زن  . ل غف
ين،         راى هم ود و ب ى ش رل م سين آنت زل ح ن من ه تلف ست آ ى دان م م ه ه ا غریب  آی

 بيشتر حرف نزد؟
د     ه آن د عجل دارد و بای دانى ن ت چن ه فرص ست آ ى دان سين م ه  . ح ن هم ا ای  ام

ت           ى خواس ش نم ه دل الى آ م در ح رد؟ آن ه ست بب ى توان ا م وار را آج اب و ن  آت
دازد ر بين ه دردس سى را ب ذارد؟  آ ت بگ ه امان وامش ب ا اق تان ی زد دوس ا را ن   و آن ه
اد  سجد افت ر م ه فك ان ب ت   ; ناگه ام جماع ه در آن ام ایى آ ياء، ج اتم الاوص سجد خ  م

ود ود     . ب اط ب ار دور از احتي ن آ ه، ای ه؟  ن شتند چ ى گ م م ا را ه ر آن ج ا اگ ه  . ام د، ب  بع
ه        الى محل تان و اه ك دوس ا آم ود ب دتى ب ه م اد آ سجدى افت اد م اختش را ی  ، س

د رده بودن روع آ ه    . ش د آ ى آم ه نظر م رد؟ ب ا بب ه آن ج ایلش را ب ه وس ود آ ر نب ا بهت  آی
 .عاقلانه ترین راه، همين باشد

رون زد       ه بي ت و از خان ا را برداش ا و نواره اب ه ونى آت سجد در  . گ  م
هر « ارك ش ود» پ ود    . ب ك ب ت و تاری رق نداش وز ب اختمان هن ر و   . س ه س ى آن آ  ب

ا  دایى ایج د  ص حن ش د وارد ص مان       . د آن ه آس د، رو ب رف گنب ا، در دو ط ته ه ل دس  گ
د   ه بودن الا رفت ت  . ب ود گف ا خ و   «: ب د ت ه امي دایا ب ا و     » !خ ته ه ل دس رف گ ت ط  و رف
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ارپيچ  اى م ه ه تن از پل الا رف ه ب رد ب ا  . شروع آ صالح برج اك و م رد و خ ا را گ ه ج  هم
ود  انده ب ایى، پوش ده از بن وى  . مان اك، ت رد و خ وى گ ودب ده ب ى اش پيچي ه . بين  ب

د            رده باش دا آ ایلش پي ردن وس ان آ راى پنه وبى ب اى خ يد ج ى رس ر م س   . نظ يچ آ  ه
ا،    رود و در آن ج الا ب اره ب ه آ اى نيم ته ه ل دس ن گ ه از ای يد آ ى رس رش نم ه فك  ب

ردد   وارى بگ ا ن اب ی ال آت ت   . دنب ين گذاش ته، روى زم ل دس الاى گ ونى را ب  دل . گ
ه آن    ایى آ دن از چيزه ود    آن خت ب رایش س ت، ب شان داش ه دوست دتى . هم  م

ست   ونى نش ر گ الاى س ته     . ب ودش نداش ا خ شتى را ب تن، برگ ن رف اید ای رد، ش ر آ  فك
د نم      . باش وانم ببي ا را نت اب ه ن آت ز ای ر هرگ اید دیگ ن     . ش ه م ت آ رار اس اید ق  ش

م   انواده ام باش شته ى خ ين آ اند . هفتم ونى را پوش ه   . روى گ ه خان ر ب د زودت  بای
ى  رد   برم ى آ اده م ودش را آم شت و خ اى      . گ ه ه ه نيم زى ب يد، چي ه رس ه خان ى ب  وقت

ود  ده ب ب نمان د     . ش ت باش ازمان امني ر س ت منتظ ال راح ه خي ست ب ى توان الا م  . ح
د            ل، نتوانن ه ى قب ل دفع ا مث ذارد ت ت بگ ایش را دم دس اس ه ت لب صميم گرف  ت

د   م از او بگيرن يدن را ه اس پوش ت لب ه آن  . فرص ست آ ى دان ذرا م رین  ع ب، آخ   ش
شوره ى           ود و دل پرده ب دا س ه خ ودش را ب ا خ د، ام ى بين سرش را م ه هم ت آ بى اس  ش

 .چندانى نداشت
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ود  بح زود ب ا         . ص ه دع ود ب سته ب رده و نش ام آ ازش را تم ازه نم سين ت  ح
دن ده         . خوان دار مان ب را بي ام ش ه تم سين آ ذرا و ح د، ع د ش ه بلن گ آ داى زن  ص

د  دیگر انداختن ه هم اهى ب د، نگ ود در   . بودن ن ب سى ممك ه آ بح، چ ت ص ن وق  ای
 بزند جز ساواك؟ 

ث آزار          ن باع يش از ای گ، ب داى زن ا ص رف در ت ت ط رعت رف ه س سين ب  ح
شود  ایش ن ه ه ود   . بچ ين نب دانى در ب رى چن ل گي ده   . غاف اقى نمان ه ب زى در خان  چي

 .بود آه لازم باشد پنهانش آنند
از   ه ب رف        در را آ ه ط د ب د و دویدن ار زدن رعت او را آن ه س ا ب اواآى ه رد، س  آ

د      م ریختن ه ه ز را ب ه چي ى، هم م زدن ر ه شم ب د در چ ا، بع اق ه ا ضرب  ; ات ه دیواره  ب
د د  ; زدن اه آردن ارى را نگ اى بخ وراخ ه كافتند، س ا را ش شك ه اف و ت ه ى لح  ; روی

سين م             ه ح اب را ـ آ دارى آت ر مق ر س د و آخ م زدن ه ه ا را ب رف ه ست ظ  ى دان
ادرى                ود ـ در چ رده ب ان نك ا را پنه ين آن ه راى هم ستند و ب ر ه ى خط رایش ب  ب

 .پيچيدند
د          ى آردن اه م ا را نگ شت مأموره ا وح ده و ب دار ش ا بي ه ه ن   . بچ راى ای سين ب  ح

 » .طورى نيست، الان تمام مى شود«: آه آن ها را دلدارى بدهد گفت
 :و رو آرد به مأمورها 
 چرا زندگى ام را به هم مى ریزید؟. ن آردن ندارمـ من چيزى براى پنها

رد     رفش نك ه ح ه اى ب سى توج ستند او را       . آ ایش را ب شم ه م چ از ه د، ب دتى بع  م
د  ين آردن وار ماش اد  . س ب زده راه افت اى ش ان ه رعت در خياب ه س ين ب سين . ماش  ح

ود     ش نب ار اول ا ب د، ام ى دی ایى را نم دان      . ج مت مي د س ى رون د م ه دارن ست آ ى دان  م
 .»آميته ى مشترك ضد خرابكارى«و » توپخانه«
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د   اى آم داى پ د     . ص ى ش ك م لول نزدی ه س ت ب سى داش ست   . آ ى دان سين م  ح
ال او   د دنب ده ان ه آم لول      . آ شت در س ت پ ا، درس داى پ ه ص ود آ ته ب زى نگذش  چي

 .در را باز آردند. قطع شد
 !ـ سرت را بياور جلو

رد   يش ب رش را پ سى . س اى         آ شم ه ه چ دى ب شم بن ود، چ ده ب الش آم ه دنب  آ
اق          وى ات ه س دش ب ى برن د م اره دارن ه دوب ست آ ى دان سين م سين زد، ح  ح
ده         ه عه ذیرایى از او را ب ه ى پ ان وظيف ول خودش ه ق سى، ب ه آ ار، چ ن ب ازجویى، ای  ب

 ؟ چه فرقى مى آرد؟»دآتر پرویز«یا » رسولى«، »آرش«، »حسينى«داشت؟ 
ه ج    ه دیگ ن دفع ارى    ـ ای سين غف اى ح رى آق ى ب ه در نم الم ب ن . ان س  ای

ه در         ن آ ت م سابش را دارى؟ از دس ریم؟ ح ى گي و را م ه ت ت آ ارى اس دمين ب  چن
 .رفته

ى داد  شان نم روع ن راى ش ه اى ب ازجو، عجل ت  . ب ى خواس ش م ار دل  انگ
ت  ر رف له اش س ا حوص د ی سته ش ر خ ر س ا آخ د، ام ده بزن اى پراآن رف ه ت . ح  گف

سين را بخوابا تح د روى تخ ت . نن ت گرف ه دس ل را ب د آاب ا  . بع د ت ار چرخان د ب  چن
 .صداى تهدید آننده اش بلند شود و شروع آرد به شلاق زدن

اى             كنجه ه ت و ش اده اس ذیرایى س ك پ ط ی ن فق ه ای ست آ ى دان سين م  ح
شده    روع ن وز ش لى هن م        . اص دوبيراه ه ى زد، ب لاق م ه ش ور آ ان ط ازجو، هم  ب

ت  ى گف ده  : م ك دن ه ی راغت      ! مردآ دیم س ى آم ا م ن ه ر از ای ى زودت د خيل ت . بای  گذش
 .سال ها، هيچ اثرى بر تو نداشت، ذره اى هم اصلاح نشده اى

 !دیگر نزنيدش! ـ بس آنيد
 .آسى وارد اتاق شده بود

 ـ چرا این بيچاره را اذیت مى آنيد؟
 ».باید آمى نرمش آرد. آلى شقى مى آند«: بازجو گفت
ت  رد گف ت  «: م م دس ى ده ول م ردارد  ق ا ب ن آاره ست  .  از ای وان ني ر ج  . دیگ

 ».سنى از او گذشته
 .بعد آاغذ و خودآار خواست

 !ـ چشم هایش را باز آنيد
ازه وارد          ه ت ردى آ ز، م شت مي شيدند پ تند و او را آ سين را برداش د ح شم بن  چ
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ت  سين گف ه ح رد ب اختگى، رو آ انى س ا مهرب ود، ب ده ب شين«: ش ه ! ب ایى را آ  چيزه
 ».چرا به خودت رحم نمى آنى! د بنویس و خودت را خلاص آنازت مى خواهن
 »!شروع آن به نوشتن«: بازجو گفت. مرد بيرون رفت

 !ـ چى بنویسم
 .ـ سرگذشت خودت را

 !ـ شما آه مى دانيد
 !از اول! ـ دوباره بنویس
ود  اره اى نب ت. چ ى نوش د م ذ . بای ردن آاغ ياه آ ه س رد ب روع آ ام . ش ه تم ارش آ  آ

د   ازجو آم د، ب ت  ش ذها را برداش و و آاغ د     .  جل د و بع ا را خوان دم زدن آن ه ال ق  در ح
ه             ز، ب شت مي ه او، از پ ورى آ سين، ط وى ح ه پهل د ب م آوبي د، محك ا لگ شت و ب  برگ

 .زمين پرت شد
ته اى  زى ننوش ه چي ا آ ن ج رده اى؟ ای سخره آ را م ا ! ـ م ه دني لان ب ال ف  در س

تم     م رف ز و ق ه تبری لان ب ال ف دم، در س ا. آم وه   در س يم و آ ت االله حك لان، از آی  ل ف
رفتم  اد گ ازه ى اجته ره اى، اج را    ... و آم ویس چ ورد؟ بن ى خ ن م ه درد م ه چ ا ب ن ه  ای

ى دارى   ارى برنم ت از خرابك ال        . دس ه در س ود آ رده ب أمورت آ سى م ه آ ویس چ  بن
دازى،   ۴١ ال راه بين ه جنج ى آن هم التى و ولایت اى ای ن ه ه ى انجم ه لایح   علي

الا چ    ویس ح سانى           بن ه آ ا چ ى روى، ب م م ه ق ى ب ویس وقت ى دارى، بن ت برنم  را دس
ام     ز را انج ك آمي اى تحری خنرانى ه را آن س ویس چ ى، بن ى آن ات م  ملاق

 ...مى دهى
ت زى نگف سين چي د . ح ود، غری ده ب صبانى ش ه ع ازجو آ ت «: ب م به  اول ه

نم       ى آ ا خلاصت م ى ی ى زن رف م ا ح ار ی ن ب تم، ای ت  . گف ودت اس ا خ ابش ب   و» .انتخ
 »!صندلى الكتریكى را آماده آنيد! صندلى«: بعد رو به بيرون اتاق داد زد

شيد   ول آ ه ط ه اى ب د هفت سين، چن ازجویى ح ختى  . ب اى س ان روزه ن زم  در ای
ت     ى گذش ذرا م ر ع ود         . ب ده ب ى فای ا ب اد، ام سين راه افت ات ح صد ملاق ه ق ك روز ب  ی

نش شده و ا . رفت ام ن سين تم ازجویى ح وز ب د هن ه او گفتن سى  ب ا آ ات ب ازه ى ملاق  ج
 .چاره اى نبود جز صبر آردن. را ندارد

د       ى ش پرى م دى س ه آن ستان ب رم تاب اى گ سه ى    . روزه ر قف ود و ب نگين ب وا س  ه
ى آورد   شار م ينه ف ت  . س وعى نداش يچ تن ا ه ود   . روزه الى ب ار س ر روز انگ سين . ه  ح

رد و شب ه        ى آ پرى م دا س ا خ از ب ادت و راز و ني ا عب تش را ب شتر وق ختى  بي ه س  ا ب
د   ست بخواب ى توان تش        . م ایش اذی م ه د، زخ ى چرخي ه م رف آ ر ط ه ه  رو ب

د  ى آردن د      . م شترك ض ه ى م ازجویى اش در آميت ه ب ود آ ى دو روزى ب  یك
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شود    ل ب دان منتق ه زن ه ب ود آ ر ب ود و منتظ يده ب ان رس ه پای ارى، ب رانجام . خرابك  س
وى زن     ه س د و ب يده آردن ين سرپوش وار ماش ك روز او را س د ی صر بردن  . دان ق
 .حسين ابتدا در بند شش محبوس بود و بعد به بند عمومى فرستاده شد
رد   وض آ ى ع ه آل ا را ب ع آن ج دان، وض ه زن سين ب ى . ورود ح سين از بچگ  ح

ت از آن           ى خواس م نم دان ه ه در زن زى آ ى، چي خت آوش ه س ود ب رده ب ادت آ  ع
ردارد  ت ب ود چي     . دس راى خ ى ب ه ى منظم ان اول، برنام شت . داز هم  روزى ه

رد ى آ ه م اعت مطالع ه  . س ه و فق ج البلاغ رآن و نه ران، ق ه دیگ م ب اعت ه ار س  چه
ى داد از،     . درس م ات و نم اح و مناج اى افتت دن دع ا خوان ابق، ب ل س ایش مث ب ه  ش

د ى ش پرى م ت  . س ى رف رو م ر ف ه فك م ب اهى ه اله اش  . گ صت س ر ش ه عم  ب
شيد  ى اندی ود   ; م ام داده ب ه انج ایى آ ه آاره ه; ب ه دوران  ب ختش، ب ودآى س   آ

ود و      شيده ب ه آ ایى آ ختى ه ه درى و س ود و     ... درب ورده ب لاق خ ه ش ایى آ  در روزه
كلى            ر ش ه ه ا ب د، ام ب بخوان از ش ست نم ى توان ختى م ه س رود، ب ست راه ب ى توان  نم

 .بود، بعد از نيمه شب هم به نماز مى ایستاد
د     م بودن ر ه انى دیگ د روح سين، چن ز ح ه ج د، ب ایى  . در آن بن ان روزه  در هم

ا      ى از آن ه ود، یك رده ب روع آ ه را ش ج البلاغ رآن و نه سين درس دادن ق ه ح  آ
 .پيغامى براى حسين فرستاد

ست    « سجد ني ه م ا آ ن ج د ای ش بگویي ار،   . به ذارد آن دبازى را بگ د آخون  بگویي
شان            امنبرى ای ه پ ستند ن دانى ه د، زن ى بين ا م ن ج ه ای ایى آ ن ه م    . ای ان ه ى هاش  خيل

سلما  ستند م د    . ن ني م بكن ا را ه ال آن ه ت ح د رعای شوند از   . بگویي ت ب اید ناراح  ش
 .دیدن این آارها

 »آى این حرف هارا زد؟«: هم اتاقى حسين، پيام راآه رساند، حسين پرسيد
 ـ آقاى گنجه اى؟

ت   دام اس ه اى آ اى گنج اق آق ه ات ست آ ى دان وز نم سين هن م . ح ين ه راى هم  ب
ه او  ت آ اقى اش خواس م ات رد از ه ه اى بب يش گنج ود  .  را پ لوغ ب ه اى ش اق گنج  . ات

ه دور و    ن آ ا ای رد ت در صبر آ ده و آن ق وال پرسى آم راى اح ه ب رد آ ود آ  حسين وانم
د    وت ش ان خل ت     . برش ه اى و گف ه گنج رد ب ت رو آ ه اى  «: آن وق اى گنج ه   ! آق ن چ  ای

 »پيغامى است آه براى من فرستاده اى؟
ت ه اى گف تم «: گنج ه؟ گف ور مگ ه ط م چ ست ه اى آموني دانى ه ا زن ن ج  ای

 »...هستند و ما باید رعایت
 .حسين نگذاشت حرف گنجه اى تمام بشود

انى     ته اى روح م گذاش ودت را ه م خ شى؟ اس ى آ ت نم و  ! ـ خجال ن و ت ه م  مگ
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يم؟ آن        ا باش ست ه ابع آموني د ت ا بای را م شده؟ چ ته ن ان گذاش ده م ه عه ه اى ب  وظيف
تى راه و    ه درس ه ب الى آ م در ح م ه ان داری ان ایم راى  . روش م ا ب ر آن ه ازه، اگ  ت

يم           ى آن ارزه م دا مب راى خ ا ب د، م ى آنن ارزه م سم مب ارآس و سوسيالي ر   . م لاً اگ  اص
 .آن ها واقعاً آافر باشند، خيلى از آارها را باید از دست شان در بياوریم

 ـ مثلاً چه آارهایى را؟
ا را   رف ه ستن ظ ا ش ذا ی سيم غ ثلاً تق ت م. ـ م ر اس ك  بهت ا ی ن آاره  سؤول ای

 .مسلمان باشد
  نفر را بشویى؟٢٠٠ـ نكند خودت به تنهایى مى خواهى ظرف هاى 

 .ـ اتفاقاً همين تصميم را هم دارم
ارى       اى غف ن آق رار نك ر تك اى دیگ ا را ج رف ه ن ح ران   . ـ ای وش دیگ ه گ ر ب  اگ

 .برسد، برایت گران تمام مى شود
 .ـ مهم نيست

ه اى گ   ه گنج د آ ور ش ان ط ود و هم ه ب د و   . فت د پيچي سين در بن اى ح رف ه  ح
د    رى آنن اره گي ا، از او آن دانى ه ادى از زن ده ى زی د ع د  . باعث ش ى آردن ر م ه فك  هم

ردار              ت ب ى او دس رد، ول اه بب ودش پن ایى خ ه تنه سين ب د ح د ش ث خواه ار باع ن آ  ای
ود رد      . نب ى آ عى م ى نشست و س و م ه گفتوگ ا او ب ى آورد، ب ر م سى را گي ت آ ر وق  ه
 .وبش آندخ

سين       ه ح سبت ب وبى ن ت خ ران، ذهني دگویى دیگ ر ب ه در اث ایى آ دانى ه  زن
د         ى گرفتن رار م أثيرش ق ت ت د، تح ى آردن ورد م ا او برخ دتى ب ى م تند، وقت  . نداش

سين،     الفين ح ى از مخ ه برخ ود آ ده ب وض ش ه اى ع ه گون ع ب ر وض الا دیگ  ح
د  ى آردن ر م ساس خط ا، خوا . اح سؤول آن ه ك روز، م ه ی ورى آ ا ط ث ب تار بح  س

 .حسين شد
 .ـ من حاضرم با شما در حضور زندانى ها مناظره آنم

 .شاید این مناظره، منشاء خيرى هم شد! ـ چه چيزى بهتر از این
د     ته ش د گذاش راى روز بع اظره ب رار من صميم    . ق شيد و ت ه درازا آ ث ب  آن روز بح

 .هم آافى نبوداما دو روز . گرفتند ادامه ى آن را به روز دیگرى واگذار آنند
ود            د خ الفين عقای يس مخ ا ری ویش ب ه گفتوگ سين ب ى ح ب، وقت ر ش  ه

د  ى ش حال م شيد، خوش ى اندی ان    . م ار اطرافي م رفت م آ ه، آ ه چگون ود آ اهد ب  او ش
ود      ى ش وض م ه او ع سبت ب يس ن سين     . ری تان ح ا، از دوس دتایى از آن ه ى چن  حت

 .شده بودند
ه سرپر       لاً ب سين، عم ه ح يد آ ایى رس ه ج ار ب د   آ دیل ش د تب ت بن ودش . س  خ
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رد،     ى آ سيم م ه را تق ذاى هم ودش غ رد، خ ى آ ت م الاد درس ه آدم، س راى آن هم  ب
ى شست   ا را م رف ه ودش ظ د  . خ ه از او راضى بودن ر هم الا دیگ ه  . ح ستند آ ى دان  م

رد    ى گي سى را نم ب آ ودى، جان ى خ ت و ب صفى اس ى   . آدم من م وقت ين ه راى هم  ب
سين     ن ح د، ای ى آم يش م ى پ رد  اختلاف ى آ انى م ه پادرمي ود آ ر   . ب ا، ه ور وقته ن ج  ای

د   ى زدن رف او نم الاى ح ى ب د و حرف ى پذیرفتن سين را م ر ح رف، نظ ى . دو ط  فرق
 :حسين بين همه، از احترام برخوردار بود. هم نمى آرد آه مسلمان باشند یا نه

اى        دانى ه ول، زن ق معم د طب د، دی دار ش از بي راى نم ى ب بح، وقت ك روز ص  ی
 :حسين به یكى از آن ها نزدیك شد و صدایش زد. ن، خواب هستندغيرمسلما
 .وقت نماز است! بلند شو! ـ بلند شو

رد     اه آ سين را نگ ب ح ا تعج رد و ب از آ شم ب دانى چ سين از   . زن ه ح ست آ ى دان  م
ا او را           تن ب ر گذاش ربه س صد س ردنش، ق دا آ ا ص اً ب ت و حتم اخبر اس ادات او ب  اعتق

 .داشت
 حاج آقا؟ـ چه وقت شوخى است 

ت  سين گف وخى؟«: ح و       ! ش ت، بلندش از اس ت نم ویم وق ى گ وخى اى؟ م ه ش  چ
 »!نمازت را بخوان
 ».من مارآسيستم. تو آه مى دانى«: گفت. زندانى لبخندى زد

 .حسين انگار حرف او را نشينيد
 !تنبلى نكن! ـ بلند شو

ت      شود، گف لاص ب سين خ ت ح ه از دس ن آ راى ای دانى، ب ا،   «: زن اج آق ن ح م آ  ول
 »چه طورى حاليت آنم؟. به خدا من مارآسيستم

ه      ت، ب ه اس ع گرفت ه موق ت ب ف را درس چ حری رد م ى آ ساس م ه اح سين آ  ح
 »تو فقط یك دروغ گویى؟«: پتو را از روى سرش آنار زد و گفت. سوى او رفت

 !ـ دروغ گو؟ براى چه ؟
 ـ دروغ گفتى آه مارآسيستى؟

 ـ از آجا مى دانى؟
س اً مارآسي ر واقع ه  ـ اگ ا ب ست ه ه مارآسي وردى؟ مگ سم خ دا ق ه خ را ب  تى، چ

 خدا اعتقاد دارند؟
ود    ده ب ر ش ل گي سابى غاف دانى، ح ه    . زن دى زد و ب د لبخن رد و بع ر آ ى فك  آم
 .احترام حسين، از خواب صبحش گذشت

د و       دان بدون ه ى زن بح، در محوط ر روز ص ه ه د آ ازه داده بودن ا اج دانى ه ه زن  ب
د رمش آنن ر روز صبح، . ن د دور   ه ستند و چن ى ب ا صف م دانى ه ل از صبحانه، زن  قب
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د          ى آردن رمش م ستادند و ن ى ای ره م كل دای ه ش د ب د و بع ى دویدن اط م ن  . در حي ا ای  ب
ران      م از دیگ ه ه ن عرص رد در ای ى آ عى م ا س ود، ام ته ب سين گذش نى از ح ه س  آ

د  ب نمان ست          . عق ى توان ه م اند آ ایى رس ه ج ار را ب سين آ ه ح ت آ زى نگذش  چي
د     جل ران باش اى دیگ ر، همپ ا آخ ستگى، ت ساس خ دون اح دود و ب ه ب وز . وى هم  هن

بس          راى ح ودش را ب د خ ار، بای ن ب ه ای ست آ ى دان ا م ود ام شده ب ه ن  محاآم
د  اده آن رى آم ولانى ت د،   . ط ضمين آن سمى اش را ت لامتى ج ست س ى توان  ورزش م

 .همان طور آه دعا و نماز، سلامتى روحى اش را
ایيز از   ه زودى پ يد ب ت   . راه رس ى گذاش ردى م ه س ت رو ب وا داش روب، . ه  دم غ

د   ى رفتن تند و م ى گذش صر م دان ق الاى زن ا، از ب لاغ ه دتایى آ د ص اى چن ته ه  دس
ميران    اى ش وه ه رف آ نيد       . ط د ش ى ش ى م ه راحت ان را ب ار قارش داى ق  . ص

رد    ى آ گ م سين را دلتن ان ح دن ش اد   . دی ى افت ان م اى دهخوارق روب ه اد غ  آن . ی
ای  ت ه اى      وق ته ه صرها، دس رد و ع ى آ ار م ين آ ود و روى زم يش نب ودآى ب ه آ  ى آ

دگى اش، روز   يچ وقت در زن رد ه تند، فكر مى آ الاى سرشان مى گذش ا، از ب  آلاغ ه
ت    ته اس ى نداش ارزات          . خوش ر مب ا درگي ت ی وده اس ر ب دارى و فق ار و ن ر آ ا درگي  ی

ى ار   . سياس ر ب ز زی د هرگ ى دی ه م ود آ ن ب ى اش ای ا دلخوش شده  تنه سليم ن م، ت   ظل
ت . است ى گف ود م ا خ را     «: ب د و م راب آن ه ام را خ دان روحي رایط زن ذارم ش د بگ  نبای

از دارد م ب ه   » .از راه رد ب روع آ ر، ش ر ظه ك روز س ه ی ود آ ين ب راى هم اید ب  ش
د  تن در بن ت     . اذان گف ه او پيوس م ب الكى ه اى م تش آق ه دوس ت آ زى نگذش  . چي

رده ب    ر آ ه اول فك ا آ دانبان ه ساس       زن رد، اح د آ دا نخواه ه پي ار ادام ن آ د ای  ودن
د  ر آردن ا  . خط شان ب شان آ سين را آ ا، ح ى از اذان ه ط یك م وس ين ه راى هم  ب

 .خودشان بردند و با مشت و لگد، افتادند به جانش
 مگه این جا مسجد است؟. ـ آخرین بارت باشد آه اذان مى گویى

 ـ فكر آرده اید فقط در مسجد مى توان اذان گفت؟
ویى         دارى اذان بگ ق ن د، ح ه بع ن ب ال از ای ر ح ه ه ه    . ـ ب د اذان گفت ا باش ر بن  اگ

 .سرخود نمى توانى این آار را بكنى. شود، باید قبلاً اجازه بگيرى
دم     ودم مجته ن خ د؟ م تن بده ازه ى اذان گف ن اج ه م د ب سى بای ه آ  . ـ چ

م   ى دان رعى ام را م ه ى ش دهم   . وظيف وا ب وانم فت ى ت تن را . م رك  اذان گف م ت  ه
 .نخواهم آرد، حتى اگر مرا بكشيد

د     ه اذان بگوی ود آ الكى ب اى م ت آق ب، نوب د   . آن ش دایش در بن ى ص  وقت
د      ك زدن بردن راى آت م ب ا او را ه ان ه دان ب د، زن يوه ى   . پيچي الكى، ش ك زدن م  آت

ت  دى داش ورد    . جدی ان بخ د تك ه نتوان د آ و پيچيدن در   . او را در پت م آن ق د ه  بع
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و    ى ه ه ب دش آ دزدن د       . ش ش رك آن تن را ت شد، اذان گف ر ن م حاض الكى ه ا م  . ام
شم       ث خ ط باع ت و فق ده اى نداش يچ فای تش ه سين و دوس ك زدن ح ر آت  دیگ

د ى ش ا م دانى ه شتر زن ان  . بي ال خودش ه ح تش را ب سين و دوس م، ح ين ه راى هم  ب
د  ا آردن داخت      . ره ت راه ان از جماع رد و نم تفاده آ ت اس ن فرص م از ای سين ه  . ح

 .بند وقتى این آار حسين را دید، نگهبان را به دنبال او فرستادمسؤول 
 .ـ بگو وسایلش را جمع آند و آماده انتقال باشد

 .حسين لباس ها و ظرف غذایش را برداشت و به دفتر مسؤول بند آمد
 ـ تو درست بشو نيستى؟

 .ـ چرا، اتفاقاً در همين مسير دارم قدم برمى دارم
ده اى ن   سين فای ا ح ث ب تبح د    . داش ه بن سين را ب تور داد ح د دس سؤول بن  م

شود     ور ب ا، دمخ اقچى ه ا و قاچ ا خلاف آاره ا ب تند ت ا بفرس ادى ه ا  . ع رد ب ى آ ر م  فك
د    راب آن ه ى او را خ د روحي ى توان ار، م ن آ ه    . ای د آ ه ش دتى متوج د از م ا بع  ام

ه             ى رود آ م م م آ د و آ ى ده ه م ودش را ادام ار خ م دارد آ ا ه سين آن ج  ح
دانى رد   زن ود بگي وذ خ ر نف م زی اى آن بخش را ه اره   .  ه ه دوب ز آن آ ود ج اره اى نب  چ

 .او را به بند سياسى ها برگرداند
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  ١۵         
 
 

د       ى ش پرى م رعت س ه س ود و ب اه ب ا آوت ود   . روزه ده ب رد ش وا س ا،  . ه بح ه  ص
شتر، خو     ه بي د هرچ ى آردن عى م دند و س ى ش دار م رما بي ا از س دانى ه ان را در زن  دش

 .پتوهاشان بپيچند، اما نمى توانستند جلوى نفوذ سرما را بگيرند
شك و            داز، ت وان زیران ه عن ا ب ا از آن ه د ت و داده بودن د پت دانى چن ر زن ه ه  ب
راى               دان ـ ب يس زن انى ـ ری رگرد زم تور س ه دس ك روز ب ا ی د، ام تفاده آن داز اس  روان

د، ه  ود بردن ا خ د و ب ا را گرفتن ه، پتوه ار  تنبي ن آ ل ای ست دلي ى دان س نم  يچ آ
ست ل        . چي و تحوی ك پت د ی ى توان ط م ر، فق ر نف ه ه د آ لام آردن اعتى اع د از س  بع
رد د    . بگي رما بخواب ست از س س نتوان يچ آ ب، ه ا    . آن ش ستند ب ى دان ا نم دانى ه  زن

د    ار آنن ه آ و چ ك پت شان      ! ی ين اذیت رماى زم شان، س شيدند روی ى آ و را م ر پت  اگ
 ...ا مى انداختند زیرشانمى آرد و اگر آن ر

ان          و را دور خودش ه پت ن آ ز ای د ج ده بودن اره اى ندی ا چ دانى ه ضى از زن  بع
وا         ا ه شينند ت بح بن ار ص ه انتظ وار و ب ه دی د و ب ه بزنن ه اى، تكي د و در گوش  بپيچن
ان را       د و خودش رون برون د بي د و بتوانن ورى برس اعات هواخ شود و س ن ب  روش

 .به دیوار تكيه بدهند و چرت بزنندبعد هم ; بكشند زیر آفتاب
د         راض بكن رد اعت ى آ رأت نم سى ج ا آ د، ام ده بودن ه ش ه آلاف ى  . هم سين وقت  ح

رآمد  ه س برش ب رانجام ص د، س ع را دی ن وض اى  . ای ه ه شت ميل اند پ ودش را رس  خ
 »!نگهبان! نگهبان«: بند و داد زد

ت   يد و گف ان از راه رس دتى، نگهب د از م ت ش  «: بع ن وق ه ای ه خبرت  ب داد چ
 »مى زنى؟

 .مى خواهم باهاش حرف بزنم! ـ بگو سرگرد زمانى بياید این جا
رده اى     وردن نك ك خ وس آت ر ه واب، اگ ر بخ انى را  . ـ بگي رگرد زم  س

 مى خواهى چه آار؟
د   ى لرزن رما م د از س ه دارن د؟ هم ود خوابي ى ش ه م س  . ـ مگ ا را پ اى م و پتوه  بگ

 .بدهد
ان داد زد دا را «: نگهب ود سروص ى خ دازب نم  ! ه نين ار را بك ن آ وانم ای ى ت ن نم  » .م
ت سين گف شنود  «: ح دایم را ب رگرد ص ا س م ت ى زن در داد م م آن ق ن ه س م  » .پ

ربه زدن     ه ض رد ب روع آ ا آن، ش ت و ب ه اش را برداش ا   . آاس ه ب ورد آاس داى برخ  ص
ا           دانى ه ه ى زن الا، هم رد، ح دا آ ه پي اعت ادام يم س يش از ن د، ب ى بن اى بيرون ه ه  ميل
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د   از  ار بودن ت آ ر عاقب ده و منتظ د ش شان بلن سين،   . جای داى ح ر و ص رانجام، س  س
شيد     د آ ل بن ه داخ رگرد را ب له        . س ا فاص ه ه ا از ميل دانى ه د، زن ك ش ى نزدی  وقت

ه        رگرد آ واب، س ه خ د ب ان را زدن رس، خودش م از ت ا ه ضى از آن ه د و بع  گرفتن
ت    ود، گف ود ب واب آل يخ  «: خ ه ش ه خبرت ته اى » چ د را گذاش رتبن سين » ! روس  ح

 ».دارند از سرما مى لرزند. بگو پتوهاى زندانى ها را تحویل بدهند«: گفت
د رگرد خندی ت. س رد «: گف ى پيرم ى زن ينه م ه س ودت را دارى ب نگ خ را . س  چ

ران          را دارى دیگ واهى؟ چ ى خ ت را م ت و پتوی ردت اس ویى س ود بگ ى ش ت نم  روی
اطر س          ه خ م ب ى ده تور م د، دس ى؟ باش ى آن رج م س   را خ و را پ اى ت  نت، پتوه

 »بدهند؟
ت  سين گف ود          «: ح ا نب ن ج ایم ای ودم، الان ج ودم ب ر خ ه فك ط ب ر فق ن اگ ما  . م  ش

ا را       يم، دره ى آن ورش م ا ش د، واِلاّ م س بدهي ا را پ ه پتوه ت آ ان اس ع ت ه نف م ب  ه
 ».مى شكنيم، زندان را به هم مى ریزیم

ت رگرد گف و    «: س ر ت ى س ان بلای د، چن اق بيفت ن اتف ر ای ى  اگ ه حت ى آورم آ  م
 ».نمى توانى تصورش را بكنى

از         م ب ر ه اى دیگ دانى ه ان زن ه زب د آ ث ش انى، باع رگرد زم ا س سين ب ورد ح  برخ
شود ه        . ب ت آ زى نگذش د و چي د ش ن ور و آن ور بلن راض از ای داى اعت م ص م آ  آ

ت  م ریخ ى در ه ه آل د ب اع بن ا را   . اوض دانى ه وى زن د، جل ا تهدی د ب ى ش ر نم  دیگ
 .گرفت
رگ ا را       س د پتوه اه بيای د آوت ور ش رانجام مجب د، س ور دی ن ط ع را ای ى وض  رد وقت

 .برگرداند، اما آينه ى حسين را هم به دل گرفت
دا        ت پي ا محبوبي دانى ه زد زن يش، ن يش از پ سين ب د ح ث ش ورد، باع ن برخ  ای

 .آند
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  ١۶         
 
 

ود    ده ب اقى نمان ه ب ه روز محاآم زى ب ه ملا  . چي ب ب ذرا مرت سرش ع ات هم  ق
د ى آم ى    . م ت را آ از جماع ه نم ن آ يد و ای ى پرس سجد م اره ى م سين از او درب  ح

ه       ا ن د ی شته ان ان را گ ه ش م خان از ه ا ب ه مأموره ن آ ا ای د ی ى خوان ب داد . م  مراق
د  ى زن رف         «: م ى ح د ترآ ق نداری ویم؟ ح ما بگ ه ش د ب ار بای د ب ارى چن اى غف  آق

 ».گویيدبزنيد، فارسى بگویيد تا بدانم چه مى 
ود دهكار نب سين، ب وش ح ا گ يد. ام ى پرس ذرا م ت  «: ع در برای ه ق ى چ ى آن ر م  فك

 ».ببرند
 ».نمى دانم، ولى همين روزها معلوم مى شود«: و حسين مى گفت

يد    را رس ه ف رانجام روز محاآم وار     . س اى دی دان، پ اط زن سين در حي  آن روز ح
 .نشسته بود آه از بلندگو صدایش آردند

 !به دفتر محاآمهـ حسين غفارى 
اد   د و راه افت د ش د    . بلن ارش دارن ه آ ست چ ى دان ت . نم ان گف اده  «: نگهب ریع آم  س

 ».شود براى اعزام به دادگاه
رد      رون ب د بي تبند زد و او را از بن سين دس ت ح ه دس د، ب بانى آم د پاس ى بع  . آم

ود  ان ب ه انتظارش ى ب ى بوس شتى، مين اط پ ال . در حي صوص انتق وس مخ ى ب  مين
 .بود و پنجره آوچكى در سقفش داشت آه تنها دریچه ى ورود نور بودزندانى 

رف       اد ط د و راه افت ارج ش دان خ وس از زن ى ب شریفات، مين ام ت د از انج  بع
ش   راى ارت ود     . دادس ده ب ع ش صر واق ارراه ق را در چه ه    . دادس ر ب ار دیگ ا ب  در آن ج

الا       ادى، ب اى زی ه ه د و او را از پل د زدن شم بن تبند و چ سين دس دح ى . بردن  وقت
اختمانى    نجم س ا پ ارم ی ه ى چه ه در طبق يد آ رش رس ه نظ د، ب از آردن شمش را ب  چ

ت د و او را وارد        . اس بانى آم د پاس دش و بع اق بردن ه آن ات اق ب ن ات دتى از ای  م
 .صحن دادگاه آرد و روى یكى از صندلى ها نشاند

شغول ورق زدن                           دى ـ م شگر زاه ز سرل ود ج سى نب ه آ اه ـ آ يس دادگ  ری
ود   ده اى ب زى را         . پرون اهراً چي ود و ظ سته ب ودش نش رجاى خ م س تان ه  دادس

د  ى خوان سته و      . م رهنگ بازنش ودش را س د و خ ك ش سين نزدی ه ح ردى ب  پيرم
رد  ى آ ل او معرف ا    . وآي م ب سبت دورى ه ه ن ارى آ رهنگ غف ز س ود ج سى نب  او آ

 .حسين داشت
 .ـ اميدوارم با دفاع خوب، بتوانيم از مجازاتت بكاهيم
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 .سرهنگ، ورقه اى را از لاى پوشه اش بيرون آورد
 .ـ بيا این را بخوان و به عنوان لایحه ى دفاعيه، از رویش بنویس و امضا آن

 .حسين، متنى را آه سرهنگ داده بود خواند و به سرعت آن را برگرداند
ت      ه اس ه نام بيه توب ه ش ن آ اه      . ـ ای دم و ذره اى آوت كنجه ش ه ش ن هم ن ای  م

 ن وقت انتظار دارى این جا توبه نامه بنویسم؟نيامدم، آ
 .سرهنگ، سعى مى آرد او را قانع آند

 .باید زرنگ باشى تابتوانى تخفيف بگيرى. این جا دادگاه است! ـ آقاى غفارى
دارم      ا ن ف ه ور تخفي ن ج ه ای اج ب ن احتي يس    . ـ م تان و ری د دادس ى آم ر م ه نظ  ب

ده ى    ه پرون د آ رده ان ت نك بلاً فرص اه، ق ار را   دادگ ن آ د و ای سين را بخوانن   ح
 .گذاشته اند براى وقت دادگاه

ازه         اه اج يس دادگ تان، از ری ده ى دادس ت و نماین ميت یاف سه رس د، جل دتى بع  م
 .گرفت آه دادنامه اش را بخواند

 »!بفرمایيد«: سرلشگر زاهدى گفت
ت رد و گف رفه اى آ تان س ایونى،  «: دادس ضرت هم ى ح امى اعل ام ن ه ن  ب

شاه  امهرشاهن ام دارد    ! آری ارى ن سين غف اه، ح ر در دادگ امى حاض تهم غيرنظ  او . م
 »...یك فرد جامد، افراطى و متعصب است، یك به اصطلاح روحانى آه

شيند       رجایش بن ست س سين نتوان لات، ح ن جم نيدن ای ه  . باش اتى آ  آلم
ود       نگينى ب وقى س ار حق رد، داراى ب ى ب ار م ه آ تان ب ه  : دادس د ب ا، جام  در آن روزه

ه   آ د آ ى ش ه م فيد «سى گفت لاب س د  » انق رده باش اه را درك نك م   ; ش رادى ه ه اف  ب
د          ى گفتن ى م د، افراط ى زدن سلحانه م ارزات م ه مب ت ب ه دس د    . آ ا چن تان ب  دادس

اآت       ست س ى توان ود و او نم سبت داده ب سين ن ه ح ا را ب ام ه ن اته ه ى ای ه، هم  آلم
 .باشد

 این حرف ها چيست آه مى زنى؟! ـ آقاى دادستان
د و داد زد    زش آوبي ش روى مي ا چك دى ب شگر زاه دانى،  «: سرل اش زن اآت ب  س

 »!و اتهام هایت را گوش آن
ت سين گف ا      «: ح ن ج م، ای اآت باش نم و س ل نك ه ام عم ه وظيف ود ب رار ب ر ق ن اگ  م

زنم       رفم را ب د ح ن بای ردم؟ م ى آ ار م ه آ تم      . چ ه از دس ت آ زى اس ا چي ن تنه  ای
د  ى آی ن   . برم ه م تان ب اى دادس انى  آق طلاح روح ه اص د ب ى گوی د  ! م سى بای ه آ  چ

يم و            ت االله حك ا آی ستم؟ آی ا ني ستم ی انى ه ن روح ه م د آ شخيص بده  ت
ن      ه م ه ب د آ ى فهميدن تان نم اى دادس دازه ى آق ه ان اء، ب ر علم ره اى و دیگ وه آم  آ

د     وده ان د و فرم اد داده ان ازه اى اجته ه  «: اج ك التقلي رم علي ه    »یح ا ب ن آق الا ای  ؟ ح
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وهي  ن ت د م ى آن ه          . ن م د چ ى داني وبى م ه خ ان ب ه خودت رد آ ى ب ار م ه آ اتى را ب  آلم
وقى اى دارد   ار حق انى     . ب طلاح روح ه اص د ب ى گوی ن م ه م يس ! ب اى ری اى  ! آق ا آق  ت

واهم داد  واب نخ ا ج ؤال ه ه س ن ب رد، م س نگي ایش را پ رف ه تان ح ن . دادس  م
ستم   د ه ه م     . مجته دارد ب ق ن م ح اه ه ى ش ى، حت انون اساس ابق ق دین مط  جته

 ».توهين آند چه رسد به نوآر او
ت تان گف د  «: دادس ل بگویي س لااق د، پ ضرت را آوردی ى ح م اعل ه اس ال آ  ح

 »نظرتان درباره ى ایشان چيست؟
ت  سين گف ا     «: ح يس و آمریك شانده ى انگل ت ن ان، دس ضرت و پدرش ى ح  اعل

ستند ا او را    . ه د، آن ه أمين آن يس را ت افع انگل ست من اه نتوان ى رضاش د و وقت   بردن
 ».پسرى آه زیر چتر حمایت آمریكاست. پسرش را به جایش آوردند

د  د ش ایش بلن اه، از ج يس دادگ ردك«: داد زد. ری و م ه ش رهنگ » !خف  و س
ست       سين ننش ا ح شاند، ام رجایش بن سين را س رد ح عى آ ارى، س ست  . غف ى دان  م

ه        ایش ناگفت رف ه ت ح ى خواس ت و نم د یاف ایى نخواه دان ره ر از زن ه دیگ  آ
 .بمانند

و         ه ش د خف ن بگویي ه م د ب ى تواني ما م ه ام      ! ـ ش ى خف ه راحت د ب ى تواني ى م  حت
د  شوم،   ! آني ا ن شوم ی ه ب ن خف ت و م ت اس ين حقيق تم، ع ه گف ایى را آ ا چيزه  ام

 .حقيقت تغيير نخواهد آرد
ت     م ریخ ه ه سه ب و جل دتى، ج زش       . م ر مي ش ب ا چك اره ب اه دوب يس دادگ د ری  بع

 .دآوبيد و همه را آرام آر
 !ـ ادامه بدهيد آقاى دادستان

ت  تان گف ارى «: دادس اى غف اران      ! آق ا خرابك اس ب ه تم ستيد ب تهم ه ما م  » ...ش
 .حسين دوباره از جایش بلند شد

اران؟  رأت     ! ـ خرابك ور ج ه ط ما چ ست؟ ش اران چي راب آ ان از خ  منظورت
ار بنام      د، خرابك ته ان ا خاس ه پ شور ب ن آ ات ای راى نج ه ب ده اى را آ د ع ى آني ا م د؟ آی  ي

توه      ه س ما ب ور ش م و ج ه از ظل ى آ ا مردم ستند ی ار ه راب آ انيون خ ا و روح  علم
 آمده اند؟

سين      وش ح ل گ اند بغ ودش را رس ارى، خ رهنگ غف ت. س ارى «: گف اى غف  ! آق
تباه         خنرانى، اش ل س ا مح ا را ب ن ج ار ای د؟ انگ ى آني راب م ز را خ ه چي د هم را داری  چ

د ه ای ما ه . گرفت ل ش لامتى وآي ن ناس حبت   . ستمم ازه ى ص م اج ن ه ه م لاً ب  اق
د  ردن بدهي ست       » .آ د، نش وجهى بكن اى او ت رف ه ه ح ه ب ى آن آ سين ب  ح

 .نفس نفس مى زد و عصبانى بود. سرجایش
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 .سرهنگ غفارى، اجازه ى صحبت گرفت و شروع آرد به دفاع از موآلش
يس اى ری عيتى دارد ! ـ آق ه وض ن چ ل م ه موآ د آ ى بيني ان م ما خودت نى . ش  س

ته از شان گذش ستند .  ای رد ه رده    . پيرم ه آ ایى آ شان از آاره يد، ای ئن باش ما مطم  ش
دارد     ته و ن ویى نداش صد س ه الان زد، ق ایى آ رف ه ه  . و از ح د آ ى بيني ه  ! م از ب  او ني

 ...پيرمردى است آه احتياج به بخششِ. آمك دارد
 .حسين حرف او را برید

ل     اى وآي رجایتان آق شينيد س اى بي  ! ـ بن رف ه ن ح ه   ای ست آ وده چي  ه
رده ام       ل آ سته عم ن ندان ه م د آ د بگویي ى خواهي ست؟ م ان چي د؟ منظورت ى گویي  م

ا      ر آق ه خي م؟ ن ى زن رف م ا ح ته ام     ! ی ن راه گذاش دم در ای ناخت، ق اهى و ش ا آگ ن ب  . م
ى     ن عل سين ب يوه ى ح اع از ش راى دف ن ب ده ام  ) ع(م ن راه آم ه ای د   . ب ى گویي ن م ه م  ب

س   ان ه رد خودت رد؟ پيرم شده ام  . تيدپيرم ب ن تباهى مرتك يچ اش ن ه ارى . م ه آ  چ
ل    ان آام ه آن ایم ه ب ه ام آ ى را رفت ن راه م؟ م شش باش د بخ ه نيازمن رده ام آ  آ

ا         . دارم الف ب ا مخ ت؟ آی تباه اس ودن، اش ان ب وآرى بيگانگ الف ن ا مخ  آی
ا      ت ب ا مخالف ت؟ آی تباه اس د آزادى، اش ته ای م آن را گذاش ه اس ان، آ دوبارى زن ى بن  ب

ت؟        حكو تباه اس انونى، اش س غيرق ا مجل ت ب ا مخالف ت؟ آی تباه اس د، اش ت فاس  م
اء    ا علم ما ب ار ش لاً رفت د؟ اص رده ان د آ اء تایي ما را علم س ش صوبات مجل اى م  آج
د و   تاده ای د فرس ه تبعي ى را ب ى خمين ت االله العظم ل آی دى مث ت؟ مجته ت اس  درس

ه        د آ شكيل داده ای شى ت اه فرمای ك دادگ ن ی راى م ا ب ن ج راى  ای ثلاً اداى اج   م
 ...عدالت را در بياورید؟

ت،    ه اى نگرف ى نتيج ا وقت د، ام ى آوبي ز م ر مي ش ب ا چك ى ب ى درپ اه پ يس دادگ  ری
ا           بان ه د پاس اآت آنن د و او را س سين بردن وى ح ه س ه ب رد آ اره آ ا اش بان ه ه پاس  ب

رجایش شاندند س سين را ن ت، ح ه زحم ردنش ور . ب اى گ ود، رگ ه س داد زده ب  از ب
 .مده بودآ

ت  ارى گف رهنگ غف ارى  «: س اى غف ى آق م ریخت ه ه ز را ب ه چي لاً ! هم  اص
ر         ردن؟ مگ ه آ راى محاآم ا ب ده اى ی دن آم ه ش راى محاآم و ب ست ت وم ني  معل

 »نمى خواهى از این جا بيرون بروى؟
ت   سين گف ت    «: ح ام اس ن تم ار م نم     . آ وار بك ودم را خ را خ ر چ ا  . دیگ دگى ب  زن

ى ارزد   م نم ت ه ت، مف ست  بي. ذل رى ني يچ خب م ه ا   . رون ه ن، آن ج ال م راى مث  ب
 ».منتها آمى بزرگ تر; هم زندان است

 .صداى ریيس دادگاه بلند شد
ز را          ادره از تبری اس، ص د عب ارى، فرزن سين غف ده ى ح ه پرون يدگى ب تم رس  ـ خ
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 .دادگاه وارد شور مى شود. اعلام مى آنم
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  ١٧         
 
 

ر د     ب ده بودن دان بری اه زن شت م سين، ه ه     . اى ح سمانى اش رو ب روى ج م ني م آ  آ
ت ى رف ل م دود . تحلي ا ب بح ه ران، ص اى دیگ ست همپ ى توان ر نم رماى . دیگ  س

داختش   ى ان ا م ى زود از پ ستان، خيل ت  . زم م دس وز ه ت هن ازمان امني ى، س  از طرف
ود  ته ب رش برنداش ه س    . از س دى ب رح جدی ا ط ار، ب ك ب د روز ی ر چن  راغش ه
 .مى آمدند و او را مى بردند

 .هيچ راه دیگرى برایت نمانده. باید یك توبه نامه بنویسى! ـ توبه نامه
ن       اده آ ونى آم صاحبه ى تلویزی راى م ودت را ب ه از   . ـ خ ست آ لاً لازم ني  اص

ت   افى اس ویى، آ دوبيراه نگ ط ب ى، فق ف بكن ضرت تعری ى ح ا اعل ت ی ن . دول ر ای  اگ
 .به نفع ات است آه قبول آنى. ين جا مى پوسىآار را نپذیرى، در هم

د داد        ام نخواه ا را انج ن آاره سين، ای ه ح ود آ وم ب م   . معل اواك ه ود س  خ
د     ه باش ت را دریافت ن واقعي ه ای ود آ ى ب ود   . طبيع س داده ب ان پ ا امتح سين باره  . ح

 .اما چرا هنوز هم دست از سرش برنمى داشتند؟ سر درنمى آورد
ر وق    ایش ه ه ه ذرا و بچ د   ع ى آم يش م تى پ ه فرص سين   . ت آ ات ح ه ملاق  ب

د   ى رفتن ات        . م ه اى ملاق تند وارد محوط ى گذاش ر را نم ك نف يش از ی م ب اهى ه  گ
شود ت  . ب ى رف ه م ود آ ذرا ب ط ع ا، فق ور وقت ه ن ج ا،  . ای ات ه ين ملاق ى از هم  در یك

ود     ه ب سابى ناراحت و گرفت شت، ح ه برگ ه خان ى ب ذرا وقت يد   . ع ى رس ر م ه نظ ى ب  حت
ه تگری رده اس ود   .  آ رده ب ه آ ادر لان اى م شم ه ه در چ ى آ ه ى غم ا متوج ه ه  بچ

 .شدند و با نگرانى سؤال پيچش آردند
 ـ چى شده مادر؟ چرا این قدر گرفته اى؟

م     ى آی ه نم ى آ ى؟ از عروس م  . ـ هيچ ى آی دان م د  . دارم از زن ار داری  انتظ
 خوشحال باشم؟

 اقى افتاده؟براى پدر اتف. ـ ولى این بار بدجورى پكر هستى
 .به همه تان سلام رساند. ـ نه، حالش خوب بود
 .ـ راستش را بگو مادر

اراحتى اش را       ت ن د عل ور ش ذرا مجب ه ع ن آ ا ای د ت رار آردن در اص ا آن ق ه ه  بچ
 .بگوید

د    ى آنن كنجه م د ش دجورى دارن درتان را ب ن را از   . ـ پ د ای ى آن عى م ى س  خيل
ه      روز متوج ا ام ه دارد، ام ى نگ ا مخف شم م دم  چ ز ش ه چي اى  .  ى هم د ج  چن
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 .صورتش آبود شده بود
ده       وم ش ه و محك ر محاآم ه دیگ ه؟ او آ راى چ ه ب ه  . ـ آخ انش چ ه از ج  دیگ

 مى خواهند؟
دارد          ارى ن دانى آ ا زن ه ب د از محاآم ر بع ولاً دیگ اواك معم م، س ى دان ا . ـ نم  ام

د     ى دارن درتان برنم ر پ ت از س را دس م چ ى دان د ب   . نم ى ب ار خيل ن ب الش ای  . ودح
 .آاش مى توانستيم برایش آارى بكنيم. مى ترسم نتواند طاقت بياورد
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ود    اده ب اق افت ه ى ات ت، گوش ى حرآ دانى، آرام و ب ه   . زن وتينش ب ت پ ا تخ ازجو ب  ب
 .شانه ى او آوبيد

 !بلندشو! خودت را به آن راه نزدن! ـ بلندشو
 . بازجو با باتوم به آمر او آوبيد.زندانى تكان نخورد
 !ـ گفتم بلند شو مردك

 .بازجو آمى نگران شد. زندانى باز هم حرآتى نكرد
ارى   اى غف ستم آق و ه ا ت طل آب  ! ـ ب ك س رد، ی واى س ن ه وى ای واهى ت ى خ  م

 خالى آنم رو سرت؟
ود    اده ب ور افت ان ط سين، هم ت  . ح ود گف ا خ ازجو ب رد  «: ب ام آ ار تم م » !انگ  و خ

د روى  دانىش ورت زن ه   . ص ا ن شد ی ى آ س م د نف ت بفهم ى خواس س . م داى خ  ص
 .بازجو به سرعت از اتاق رفت بيرون. خس شنيده مى شد

 !سریع بگو دآتر بياید این جا! ـ نگهبان
سين        ه ى ح ه معاین رد ب روع آ يد و ش ر از راه رس ه دآت ت آ زى نگذش ازجو . چي  ب

 »چى شده؟ مرده؟«: پرسيد
ت  ر گف ه«: دآت وش اس  . ن ى ه ایش     . تب ت ه ار دس د؟ انگ ه روزش آورده ای ى ب  چ

 ».نمى توانم این جا درست و حسابى معاینه اش آنم. بياوریدش اتاق خودم. شكسته
د       ى ش ك م ایى نزدی دم ه داى ق ا       . ص وى آن ه ه س ه ب ود آ انى ب رگرد زم  س

  .مى آمد
 ـ این جا چه خبر است؟

 .سرگرد نگاهى به دآتر و نگاهى به بازجو انداخت
 ـ آشتيش؟

 »!نه خير قربان«بازجو گفت؟ 
ت  رگرد گف ه          «: س ش ماه ه ش ه اى؟ مگ ه راه انداخت ت آ عى اس ه وض ن چ س ای  پ

 به دنيا آمده اى؟ گفتند یك روزه دخلش را بياورى؟
 .بازجو سرش را انداخت پایين

 .ـ مثل این آه حق با شماست، آمى زیاده روى آردم
 .سرگرد، زل زد به صورت او

ى آ      ر نم ى؟ فك ط آم رد    ـ فق الم در بب ان س ه ج ان را . نم دیگ  دارى آبروم
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 .اگه مرد، خودت باید جواب گو باشى. من نمى دانم. مى برى
ت ازجو گف اد «: ب ا افت ار زود از پ ن ب ى ای ود، ول شگى ب ذیرایى همي انم . پ  گم

 ».روحيه اش خراب شده
 »!روحيه اش؟«: سرگرد پرسيد

 .و به فكر فرو رفت
ت   ن زودى از دس ه ای د ب رودـ نبای الا. ب ریم ب ه اش را بب د روحي  الان . بای

ات         راى ملاق د ب انواده اش را بياورن ه ى خ د و هم اس بگيرن ویم تم ى گ ر   . م اى دآت  آق
د      ش آن ه راه ى رو ب د آم ع، بای ا آن موق م ت ث    . ه انواده اش باع دار از خ م دی اید ه  ش

 .بشود آه دست از سرسختى بردارد
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 .ـ نزدیك ظهر بود آه صداى زنگ بلند شد
 !منزل آقاى غفارى! ـ الو
 !ـ بله

رم   ى گي اس م صر تم دان ق ن از زن دار   . ـ م ه دی انوادگى، ب ردا خ د ف ى تواني ما م  ش
 !زندانى تان بيایيد

 ـ همه مان؟
 !ـ بله، همه تان

 .بچه ها، موضوع را آه به مادرشان گفتند، مادر تعجب آرد
ه خودش    ت آ ب اس وانيم       ـ عجي ى ت ى م د همگ ه ان ازه گفت د و ت ه ان اس گرفت  ان تم

 .دفعه ى قبل آه فقط یك نفر را راه مى دادند. به ملاقاتش برویم
 .ـ شاید آسى سفارش بابا را به زندان بان ها آرده

 .ما آه آسى را نداریم. ـ نه
ت   شوره داش ذرا دل اند     . ع بح رس ه ص ب را ب ه ش د چگون بح زود  . نفهمي  ص

 . سریع آماده شدند و راه افتادند طرف زندان. بيدار آردبچه هایش را 
 .براى همين هم فكر آردند باید به نگهبان توضيح بدهند. روز ملاقات نبود

 ...به ما تلفن زدند و گفتند. ـ ما خانواده ى حسين غفارى هستيم
 !ـ بله، لطفاً دنبال من بيایيد

ود  ده ب وض ش ا ع ان ه ار نگهب ا، ب. رفت ه ه ادر و بچ اه م دیگر را نگ ب هم  اتعج
د يد     . آردن ذرا پرس ود؟ ع اده ب اقى افت ه اتف الون      «: چ د؟ س ى بری ا م ا را آج ا، م  آق

 ».ملاقات آه این طرف نبود
 !ـ صبر داشته باشيد خانم

رد   دان ب مال زن مت ش ه س ا را ب ان آن ه شت  . نگهب ه پ دند آ اطى ش  وارد حي
وارىِ ت    ار دی ود و چه ه ب رار گرفت ازى ق ه س اختمان آهن شان س  ورى دارى، جلوی

 »!جلوى قفس منتظر بشوید«: نگهبان گفت. نمایان شد
 »پس آو زندانى ما؟«: عذرا پرسيد

ت ان گف د«: نگهب ه نكني دش! عجل ى آورن صاصى  . م ات اخت ك ملاق ن ی  ای
 ».آرامش تان را حفظ آنيد. است

د  اختمان ش ى   . و از درى، وارد س س آهن ه قف د ب ا زل زدن ه ه ط  . بچ س فق  قف
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ك در د د   ی ى ش از م اختمان ب م رو س ه آن ه ت آ د  . اش از ش ان در ب د، هم دتى بع  . م
د   س آم ل قف أمورى داخ ود  . م ودش آورده ب ا خ ویى ب ندلى تاش ط  . ص ندلى را وس  ص

بش زد       شت در غي شت و پ ت و برگ ين گذاش ر زم س ب ه ى قف زى . محوط  چي
دند           س ش رى، وارد قف أمور دیگ ا م أمور، ب ان م ه هم ود آ ته ب زى  . نگذش ار چي ن ب   ای

د  ى آوردن ان م ا خودش شيدند   . را ب ه دل آ ى از ت ار آه ى اختي ارى، ب انواده ى غف  . خ
دش   ى آوردن شان م شان آ ا، آ ه مأموره ود آ سين ب ن ح رده . ای اد آ ورتش ب  سروص

 .معلوم بودآه درد زیادى مى آشد. وبدنش مچاله شده بود
و   ندلى تاش شاندند روى ص سين را ن ا، ح رش را   . مأموره ختى س ه س سين ب  ح

ردبل د آ ت  . ن ه گف ى مقدم داخت و ب انواده اش ان ه خ اهى ب ات  «: نگ رین ملاق ن آخ  ای
 ».دیگه فكر نمى آنم بتوانم دوام بياورم. من و شماست

د      ان ترآي ض ش ا بع ه ه ذرا و بچ ى       . ع ا وقت د، ام رد آرام باش ى آ عى م سين س  ح
ه روى          ایى آ ك ه د و اش وددارى آن ست خ د، نتوان زانش را دی ه ى عزی  گری

اش  ه ه د   گون دایش را لودادن ى ص ه ى ب د، گری ى لغزیدن ستاده   .  م ا ای ان ج ا هم  مأموره
د ى آردن ان م اه ش د و نگ ت. بودن سين گف ه ام را  «: ح ا گری ن ه ت ای ى خواس م نم  دل

د      ى آن ى درد م دنم خيل ى ب د، ول د  . ببينن رده ان ردم آ اش را    » .خ ت ه رد دس عى آ  و س
لاش  ه ت ا هرچ د، ام اك آن اش را پ ك ه اورد و اش الا بي ار را ب ن آ ست ای رد، نتوان   آ

د د   . بكن ى آمدن الا نم ا ب ت ه اش   . دس رد روى زانوه م آ رش را خ ار، س ه ناچ ر  . ب ا س  ب
 .زانو، اشك هایش را پاك آرد
يد  ه پرس ذرا، دردمندان اد     «: ع ورتت ب ر و ص را س د؟ چ ه روزت آورده ان ه ب  چ

 »آرده؟ دست هایت چى شداند؟
 .حسين سعى آرد لبخند بزند

ست،    ورى ني ود   ـ ط ى ش ام م ز تم ه چي را   . هم ن ف ى م ه زودى دوران راحت  ب
د  ام     . مى رس ار مسجد شيخ فضل االله را تم روم، آ ا ب د من راحت از دني  اگر مى خواهي

د د           . آني ه بگویي ده گرفت ه عه سجد را ب اخت م سؤوليت س ه م ى آ ا امين اج آق ه ح  ب
 .حسين گفت مسجد را روبه راه آنيد

 .باشدخيالتان از این جهت راحت ! ـ چشم
 .حسين چشم دوخت به دخترش

رم  ى دخت ى بين ت  ! ـ م ختى اس ين س ه هم ن راه، ب دش،  . ای ه بدهي ما ادام ا ش  ام
 .چرا آه راه حق است

ود، داد زد  ستاده ب سين ای ر ح شت س ه پ ایى آ ى از ماموره و «: یك ه ش  خف
 »!مردك
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 .نتوانست. حسين سعى آرد رو به مامور بچرخد
ما   ستيد ش صافى ه ى ان ب ب ى ! ـ عج از    م نم، ب ى آ ان م ن دارم ج ه م د آ  بيني

 نمى خواهيد بگذارید آخرین حرف هایم را بزنم؟
 .حسين این بار چشم دوخت به او. عذرا، آرام آرام اشك مى ریخت

ه درى ام          ر و درب ا فق ودى و ب ن ب اى م شه همپ ه همي ستم آ ون ه و ممن  ـ از ت
اختى  د. س صه نخوری ت   . غ ه اى اس دن، ارثي كنجه ش وردن و ش ك خ ا از آت ه م  آ

م     رده ای ه ارث ب سلام ب ه ال ر علي ن جعف ى ب ار    . موس ما انتظ ر، از ش ات آخ ن لحظ  در ای
 .دارم آه هواى فرزندانت را داشته باشى و آن ها را خوب تربيت آنى

رش               اره س ك ب ه ی ا ب د، ام رف بزن رش ح اى دیگ ه ه ا بچ ت ب ى خواس سين م  ح
 .خم شد روى شانه اش و نتوانست

روع  ا، ش ه ه ذرا و بچ شيدن ع ع آ ه جي د ب اه  .  آردن سردى نگ ه خون ا ب  ماموره
 .مى آردند

ى          س آهن د، دور قف ى آردن د م ت و آم اط رف ه در حي ده اى آ دا، ع ر سروص  در اث
ود   وس ب ه در آن، محب يرى آ ه ش د ب شم دوختن دند و چ ع ش ایى . جم د ماموره  بع

د   د طرف بن ارى را راندن اى غف انواده ه د، خ ا بودن ه در آن ج ا داد . آ ه ه دبچ ى زدن  : م
 ».باید ببریدش بهدارى. او دارد مى ميرد! بى انصاف ها! بى رحم ها«

ى داد       وش نم ا گ رف آن ه ه ح سى ب ا آ انواده ى     . ام ا خ بان ه د، پاس ى بع  آم
د  رون آردن دان بي ه زور از زن ارى را ب ه  . غف ه خان ار ب ك ب اى اش شم ه ا چ ا ب  آن ه

شتند ه دای      . برگ وع را ب گ زد و موض ا زن ه ه ى از بچ ت  یك ان گف ه   . ى ش ى ب  دای
اند     ا رس ه ى آنه ه خان ودش را ب رعت خ ت . س ذرا گف ت داداش  «: ع ه دامن ت ب  ! دس

 ».ببين چه آار مى توانى بكنى. آقا را دارند مى آشند
ت  ى گف رده ام  «: دای رش را آ در   . فك اى ص راغ آق ى روم س ام    . م رادر ام شان ب  ای

 ».شاید از طریق ایشان، آارى بكنم. موسى صدر هستند
سين   دای ام ح سجد ام رف م اد ط د و راه افت د ش ت  . ى بلن ام جماع در ام اى ص  آق

ود سجد ب رد   . آن م ر اضافه آ ر س ان گذاشت و آخ ا او در مي ى موضوع را ب ر «: دای  اگ
 ».امشب حسين را به دآتر درست و حسابى نرسانند، مى ميرد

ت       د گف ت و بع رو رف ر ف ه فك دتى ب در م اى ص ارى    «: آق ه آ ن آ ت م  از دس
اخته ن سارى،   س ى خوان ت االله العظم دمت آی رویم خ ت ب ر اس رم بهت ه نظ ا ب ست، ام  ي

 .شاید ایشان بتوانند آارى بكنند
ود    ازار ب سارى در ب اى خوان زل آق ى و     . من ا دای شيد ت ول آ اعتى ط ى دو س  یك

ند    ا برس ه آن ج در ب اى ص د    . آق ت ش ى ناراح د، خيل ه فهمي وع را آ ت االله، موض ه . آی  ب
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 ».آن پرویز ثابتى را پيدا آنىسعى ! جعفر«: پسرش گفت
ود   اواك ب يس س ابتى ری ا      . ث گ زد ت ا زن د ج ه چن ن و ب اى تلف ست پ ر نش  جعف

د      رار بده سين ق د ح عيت ب ان وض د و در جری دا آن ست او را پي ه توان ن آ ابتى . ای  ث
 ».به خانواده هم بگویيد فردا بروند دیدنش. درستش مى آنم«: گفت

د و   ت ش در راح اى ص ى و آق ال دای سارى  خي اى خوان زل آق حالى از من ا خوش  ب
د رون آمدن واهرش . بي زل خ ه من اند ب ودش را رس رعت خ ه س ى ب ا . دای ذرا ب  ع

 .نگرانى، انتظار او را مى آشيد
 !ـ چى شد

ریم      اس بگي ابتى تم ز ث ا پروی ستيم ب سارى، توان ت االله خوان ق آی ول . ـ از طری  ق
 . براى ملاقات برویدگفت خودتان هم. داد براى مداواى حسين دآتر بفرستد

 .ـ خدا از برادرى آمتان نكند
ود     ان ب ام عمرش ب تم رین ش ولانى ت ارى، ط انواده ى غف راى خ ب، ب  . آن ش

ت   ى گذش ان نم ب       . زم د در آن ش اده بودن ت افت اعت از حرآ اى س ه ه ار عقرب  انگ
تند      ت نداش درت حرآ خ زده و ق ستانى، ی رد زم بح از      . س ا ص ت ت ا گذش ال ه ار س  انگ

 .راه برسد
صر       دان ق رف زن د ط يدند و راه افتادن اس پوش رعت لب ه س ا ب ه ه ادر و بچ ر . م  فك

د   ده باش ر ش ى بهت سين آم ال ح ت، ح ا آن وق د ت ى آردن ا . م ان ه دان ب  زن
د      وش نكنن ابتى را گ رف ث ستند ح ى توان راغ      . نم يدند و س دان رس ه زن ى ب ا وقت  ام

داد    سابى ن ت و ح واب درس ا ج ه آن ه سى ب د، آ سين را گرفتن ا  ن. ح ا آن ه ان ه  گهب
د   ى آردن ایى نم ان اعتن ه حرف هاش د و ب ى دواندن ر م اره عوض . را س ا دوب  برخورده

 .شده بود
رگرد         ت، س ا را برداش ه ج ارى هم انواده ى غف داى خ ى سروص ر، وقت ر س  آخ

 .زمانى از راه رسيد
 !ـ شما براى چه آمده اید این جا

 .ـ براى دیدن زندانى مان
د و  ده ای ع ش ان جم ه ت روز؟  ـ هم م ام ان؟ آن ه دانى ت دن زن راى دی د ب ده ای   آم
 .امروز آه روز ملاقات نيست

 .دیروز با آقاى ثابتى هماهنگى شده. ـ مى دانيم، ولى پدر ما دارد مى ميرد
 .زود گورتان را گم آنيد و از این جا بروید. ـ هماهنگى بى هماهنگى

 ...!ـ ولى جناب سرگرد
 !همين آه گفتم. ـ ولى بى ولى
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ا د     خ اه آردن رگرد را نگ د س دیگر و بع ب هم ا تعج ارى ب ار . نواده ى غف  از رفت
د     ى آوردن ردر نم دان س سؤولان زن ه       . م ا دروغ گفت ه آن ه ابتى ب ود ث ن ب ا ممك  آی
 باشد؟ آیا اصلاً با زندان تماس گرفته بود؟

 .مادر و بچه ها، در اضطراب و دلهره ى شدیدى فرو رفته بودند
 !ى شدهـ اقلاً به ما بگویيد چ

 .سرگرد جواب شان را نداد و از آن ها دور شد
 !ـ سریع این جا را خلوت آنيد
 .صداى یكى از پاسبان ها بود

شتند      ان برگ ه ش وى خان ه س د، ب ران و ناامي ارى، نگ انواده ى غف ده اى از . خ  ع
 .فاميل ها در خانه، انتظار آن ها را مى آشيدند

 ـ چى شد؟ دیدیدش؟
 : عذرا ماجرا را گفت و اضافه آرد.دایى بود آه مى پرسيد

ن زد       ه م ى ب رف عجيب يش ح ت پ د وق ه    . ـ چن ه او گفت رش ب كنجه گ ت ش  گف
 »به همين سادگى؟! فكر آردى هشت ماه زندان و خلاص؟«

اه          سين در دادگ ه ح د آ ى داني ما م م ش ى فهم رف او را م ى ح الا دارم معن ن ح  م
ه    د رفت ى تن تند،      . خيل ى گذاش ا نم ب ه ه مراق ن آ ا ای ه     ب سته و ب سته ب ودش شك ا خ  ام

ت        ایى زده اس رف ه ه ح ه چ رد آ ف آ رایم تعری ى، ب سين و   . ترآ اى ح ت ه  فعالي
ه            دن را ب دانى ش اه زن شت م ط ه ه فق ست آ زى ني ه، چي اه گفت ه در دادگ ه آ  آن چ

د   ته باش راه داش ا          . هم ال ه اش، س رف ه ا ح ا ی ك آاره ك ت راى ت ستند ب ى توان  م
د دان ببرن ا . زن شت م ط ه را فق س چ نم،   ! ؟...هپ ى بي ن، م ى آ ر م ه فك الا آ  ح

ده        ن ش ز روش ه چي ر، هم كنجه گ اى ش رف ه كنجه    . ح ر ش د او را زی ى خواهن  م
دانى              راى زن د ب ود آنن ه وانم ن آ م ای ند و ه ذابش داده باش شتر ع م بي ا ه شند ت  بك

د   رده ان ين آ بس تعي اه ح شت م يش از ه ل او، ب رختى مث ر دو . س ورى، از ه ن ج  ای
 .برندطرف قضيه سود مى 

 »حالا چه آار باید بكنيم؟«دایى گفت، 
ت ا گف ل ه ى از فامي م «: یك اى ق راغ علم رویم س ت ب ر اس ا . بهت اید آن ه  ش

 ».بتوانند آارى بكنند
ن     ذیرفت و ت د، پ رار آردن ان اص ى اطرافي ا وقت ود، ام ى نب ار راض ن آ ه ای ادر ب  م

 .به سفر داد
ت و   ایش را برداش ه ه ذرا بچ اه، ع شم دى م بح روز ش ى از ص راه یك ه هم  ب

د               م ش ى ق ود ـ راه سين ب تان ح ه از دوس ناها ـ آ اد،  . آش وز ب ود و س رد ب وا س  ه
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رد     ى آ ان م ت ش ود    . اذی ه ب ا گرفت م گوی مان ه ى در     . دل آس يد بارش ى رس ر م ه نظ  ب
د ر          . راه باش راى ه يدند ب ى ترس ارى م انواده ى غف ت و خ ى گذش رعت م ه س ان ب  زم

د ده باش ر ش ارى دی شي. آ ول آ دتى ط ان را م ورد نظرش انى م د روح ا بتوانن  د ت
د  ود. ببينن ده ب ى فای ا ب د . ام ى آم سى برنم ت آ ارى از دس ران . آ رف ته ه ط ى ب  وقت

شد    دل ن ان ردوب ين ش م ب ه ه ك آلم ى ی شتند، حت ى گ م  . برم ا ه الا آن ه  ح
د     ى آردن ساس م دانى اح ان را زن ون،     . خودش رق در خ لولى، غ ه ى س ار در گوش  انگ

سته   اى شك ت ه ا دس دب اده بودن اى   . افت ك ه ستند اش ى توان ى نم ه حت ایى آ ت ه  دس
د اك آنن شيده اى را پ شمان درد آ ز  . چ ه ج د آ ى رفتن هرى م وى ش ه س ا ب  آن ه

ت        راه نداش ه هم شان ب زى برای اراحتى، چي دوه و ن ه اى از    . ان ه در گوش هرى آ  ش
را           ارى ب د آ سى بتوان ه آ ى آن آ ى داد، ب ان م ود و ج د ب ان در بن ز دل ش  یش آن، عزی

 آیا مى بایست همه چيز را تمام شده تلقى مى آردند؟. بكند
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ود     اه ب شم دى م رد روز ش ر و س روب دیگ سى      . غ ار آ ا انگ ود، ام ك ب ه تاری  خان
د  ا را روشن آن راغ ه ه چ د آ ادش نمى آم ا از  . ی ود ت ده ب سين از راه دورى آم رادر ح  ب

الا  رد و ح رى بگي ت    او خب وده اس ل ب ى حاص ا ب دگى ه ه ى دون ه هم نيد آ ى ش  .  م
 .نمى دانست چگونه زن برادر و برادر زاده هایش را تسلى بدهد

يد  ت نباش ان و دل آن را      ! ـ ناراح ا ج ودش ب سين خ ه ح ت آ ى اس ن راه  ای
 .توآل به خدا آنيد و آرام باشيد. انتخاب آرده است

 .ها گوشى را برداشتیكى از بچه . ناگهان صداى زنگ تلفن شنيده شد
 ـ منزل آقاى غفارى؟

 !ـ بله
 !ـ من سرهنگ بهداد هستم، دادستان ارتش

 ـ با ما چه آار دارید؟
ا ن ج د ای د بيایي ده. ـ بای يش آم ى پ ار مهم ا . آ سى را ب ه آ رود آ ان ن ط یادت  فق

 .فقط خانواده ى خودتان باشد. خودتان نياورید
 تواند با ما بياید؟مى . ـ عمویم چه طور؟ ایشان در این جاست

س           ه آ ى ب دارد، ول كالى ن وام، اش ر از اق ك نف ت، آوردن ی ه آن جاس الا آ  ـ ح
 .دیگرى نگویيد

 فقط شما بگویيد براى چه باید بيایيم دادستانى؟. نمى گویيم. ـ باشد
 .ـ این را بعداً مى فهميد

د  ع ش اط قط ود    . ارتب ده ب اآم ش ارى ح انواده ى غف ر خ ردرگمى ب اره س ر. دوب   دیگ
ردر           د؟ س ده بودن تانى فراخوان ه دادس ا را ب ه آن ه راى چ ود؟ ب اده ب اقى افت ه اتف  چ

د  ى آوردن ورت        . نم ازه در آن ص ه؟ و ت راى محاآم د ب رده بودن سين را ب اره ح ا دوب  آی
ر داده           ا خب ه آن ه ل، ب ار قب ر در ب تانى؟ مگ د دادس ى رفتن د م ا بای را آن ه م، چ  ه

 بودند؟
 .جز این آه تا صبح روز هفتم دى صبر آنندبراى دانستن، چاره اى نبود 

د    رده بودن از نك وز در آن را ب يدند، هن تانى رس وى دادس ه جل ى ب ور . وقت  مجب
د  بر آنن شت ص اعت ه ا س دند ت ى  . ش ان را معرف ه خودش د، باعجل از ش ه ب  در آ

 .مأمورى، آن ها را به اتاقى راهنمایى آرد. آردند و رفتند تو
 !ـ همين جا منتظر باشيد
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 .ور بيرون رفت و وقتى برگشت، ورقه اى را با خودش آورده بودمأم
 !ـ این برگه را همگى امضاء آنيد

 : عذرا شروع آرد به خواندن. مأمور، ورقه را گذاشت جلوى عذرا
ه     « ز، ب ادره از تبری اس، ص د عب ارى فرزن سين غف دانى ح ه زن ود آ ى ش واهى م  گ

 »...علت بيمارى در بيمارستان
ت    يج رف ذرا گ ر ع دند      . س ره ش شمانش تي وى چ ات جل د؟ آلم ى دی ه م ا . چ  آی

ه           ان، ب ه ناگه ه ب شمى آ ا خ د ب دن و بع ه خوان رد ب روع آ اره ش ود؟ دوب ده ب تباه ندی  اش
 .سراغش آمده بود، ورقه را پرت آرد روى زمين

 .ـ من این را امضاء نمى آنم
 ـ مگه مى شود آه امضاء نكنيد؟

شت     رگردى برگ ا س ت و ب رون رف أمور بي ت . م رگرد گف ه را   «: س ه ورق راى چ  ب
 ».امضاء نمى آنيد؟ همسر شما در بيمارستان فوت آرده

 .یكى از بچه ها، بى اختيار جيغى آشيد
 !ـ پدر مرده؟

 .و صدایش شكست
ا                د م ى آني ر م يم؟ فك ضاء آن ه را ام ن ورق ا ای ه م د آ ار داری ور انتظ ه ط  ـ چ

ه؟ او   ا رفت ه از دني ا و چگون سين آج ه ح يم آ ى دان كنجه نم ر ش دان و زی وى زن  را ت
د  شته ای دیم     . آ رده اش را دی اد آ ورت ب سته و ص اى شك ت ه ا دس زى را  . م ا چي  م

 ».امضاء نمى آنيم
ت رگرد گف د«: س ود داني م  ! خ ازه را ه دان، جن د زن ى روی د، م ضاء نكني ه ام  اگ

 ».تحویل تان نمى دهيم
 .جنازه را هم نمى خواهيم. ـ باشد، مى رویم
 .گه را گرفت به طرف عذراسرگرد دوباره بر

 .امضاء آن خانم. ـ براى خودتان دردسر درست نكنيد
 ».اصلاً من سواد ندارم«: عذرا گفت

 »...من مى دانم آه دارید. دروغ مى گویيد«: سرگرد گفت
ت  ذرا گف د        «: ع لاً بيایي د؟ اص ى خواهي ه م ا چ ان م ه از ج شتيد، دیگ وهرم را آ  ش

دان د زن ان را ببری ه م ده. هم ا زن ازه اش را م تيم، جن ى خواس سين را م   ى ح
 ».مى خواهيم چه آار؟ حالا آه او را آشته اید، هر جایى آه مى خواهيد ببریدش

 .سرگرد این بار به سوى دختر حسين رفت
 .ـ شما امضاء آنيد
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ود     ده ب ى فای رد، ب رار آ ه اص ا هرچ ه      . ام ت ب ه دس ز آن آ د ج اره اى ندی ر، چ ر س  آخ
 .دامن برادر حسين بشود

رد    ن پيرم وش آ ه         ! ـ گ ن ورق ر ای د زی روى، بای رون ب ن در بي واهى از ای ى خ ه م  اگ
 .را امضاء آنى

ت     ردن نرف ضاء آ ار ام ر ب ز زی ت     . او ني ود، گف ده ب ه ش ر آلاف ه دیگ رگرد آ ه «: س  ب
 »!جنازه بى جنازه! بروید بيرون! جهنم آه امضاء نمى آنيد

ه ش    وى خان ه س د، ب ين و ناامي ارى، غمگ انواده ى غف اس  خ شتند و لب  ان برگ
يدند ياه پوش د  . س د ش ن بلن گ تلف داى زن ه ص ود آ شده ب ر ن وز ظه م . هن از ه  ب

 .سرهنگ بهداد بود
 !ـ سریع بيایيد به دادستانى

ياه از              اس س ا لب ى ب ایش وقت ه ه ذرا و بچ تند؟ ع شه اى داش ه نق ر چ ار دیگ ن ب  ای
ان م  ال خودش ه دنب ا را ب سایه ه ب هم اه متعج تند، نگ ى گذش ه م شيدندآوچ ه . ى آ  ب

رد       ایى آ رهنگ راهنم اق س ه ات ا را ب انى آن ه يدند، نگهب ه رس تانى آ  . دادس
ت  رهنگ گف د      «: س ار آم ما آن ا ش ود ب ى ش ار نم ور      . انگ ن ط ه ای الا آ ب، ح ى خ  خيل

شتيم   ا آ سين را م ه ح د آ د، بداني شيم   . ش ى آ م م ما را ه د، ش دایتان در بيای ه ص  . اگ
زد   ى گ م نم سى ه ك آ ه م . آ ابراین اگ ل   بن ازه را تحوی د، جن ده بماني د زن  ى خواهي

د   را بروی شت زه ه به ان، ب وام ت راه اق ه هم ط ب د و فق م . بگيری دفين ه د از ت  بع
 »قبول؟. برگردید خانه تان و جلوى زبان تان را بگيرید

 »جنازه آجاست؟«عذرا فقط پرسيد؟ 
 .ـ بعداً تحویل تان داده مى شود
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ه ت     وارد آوچ امور اس ر از م ان، پ ه ش ا دور خان د دور ت دند، دیدن ه ش ه در .  آ  خان
ود  ره ب وى       . محاص ه س د، ب ا بكنن ه ماموره ه اى ب ه توج ى آن آ ا ب ه ه ذرا و بچ  ع

د    ان رفتن ه ش ود    . خان ده ب ب مان ى عق سين آم رادر ح رد و   . ب ى آ اه م ا را نگ  ماموره
د    ى آم شان م سي     . پاآِ دن ح شته ش ر آ ا، خب ل ه ده اى از فامي د و از  ع نيده بودن  ن را ش

د   انده بودن ا رس ه آن ج ان را ب بح زود، خودش ان ص ود . هم سته ب ه ب ل از . در خان  قب
ود، در را       اط ب ل حي ه داخ امورى آ د، م از آن دازد و در را ب د بين ذرا آلي ه ع ن آ  ای

رد  از آ رایش ب وام و     . ب ده اى از اق د ع ارى دیدن انواده غف ه خ ود آ ع ب ازه آن موق  ت
 .در خانه به انتظار آن ها هستنددوستان شان، 

واهرش    تقبال خ ه اس د ب ا، آم ه ه ى بچ ود  . دای ه زده ب اش حلق شم ه ك در چ  . اش
 .خواست حرفى بزند، اما گویى آلمه اى براى گفتن پيدا نكرد

ا    وام آنه ار اق بان، در آن د پاس م چن ا ه د آن ج ه، دیدن ل خان د داخ ى رفتن  وقت
د سته ان گ ت . نش داى زن ه ص ت آ زى نگذش دچي د ش ن بلن ى  . لف ا گوش ى از مرده  یك
د   «: دایى گفت. را برداشت  د زنگ مى زنن ين جور دارن ا . از صبح هم ه ج ر در هم  خب

 ».حتى از لبنان هم تماس گرفتند. پيچيده
 »چه طور به این زودى، همه فهميده اند؟«: عذرا با تعجب گفت

ود        ى ش ش م ان پخ ه ده ان ب ا، ده ور خبره ن ج تا  . ـ ای نم دوس ى آ ر م  ن فك
 .حسين به همه جا زنگ زده باشند

ه        زاداران را ب ا آن، ع ا ب د ت ه آردن وس آرای ك اتوب ارى ی انواده ى غف د، خ  روز بع
را« شت زه ك،   » به وام نزدی انواده و اق ز خ ه ج د آ ازه ندادن ا اج ا ماموره د، ام  ببرن

شود   وس ب وار اتوب رى س س دیگ اره اش           . آ سين درب ه ح ى ـ آ اى امين ط آق  فق
 . ـ به زور توانست خودش را در اتوبوس جاى بدهدوصيت آرده بود

د   ه بياورن ه محل ازه را ب ه جن ود آ داده ب ازه ن اواك اج ود. س ه ب ازه را «: گفت د جن  بای
 ».از پزشكى قانونى تحویل بگيرید و یك راست ببرید بهشت زهرا

ك                          هر نزدی ارك ش ه پ د ـ  ب سته بودن شتر در آن نش رى بي د نف ه چن وس ـ آ  اتوب
د ى ش ا    وقت. م ادى در آن ج ده ى زی د ع انونى، دیدن كى ق وى پزش يدند جل  ى رس

د   ده ان ع ش د        . جم يده بودن ياه پوش ان س ه ش ود و هم ر ب د نف يش از ص ان ب  . تعدادش
 چه آسى آن ها را خبر آرده بود؟
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 !ـ بيایيد براى شناسایى
رد      ایى آ ردخانه راهنم وى س ه س ارى را ب انواده ى غف بانى، خ ا، . پاس  در آن ج

 .از روى صورت حسين آنار زد و منتظر جواب شدپارچه را 
 ـ تایيد مى آنيد؟

 !ـ بله
 .جنازه در غسل خانه تحویل شما داده مى شود. ـ بروید طرف بهشت زهرا

 »چرا در آن جا؟«: دایى پرسيد
 » .سؤال نكنيد«: پاسبان به تندى گفت

ان داد   شان ش روج را ن انون    . و راه خ كى ق ارى از پزش انواده ى غف وز خ  ى هن
د    ك ش ا نزدی ه آن ه توارى ب ه اس د آ ه بودن رون نرفت اد و  . بي شان راه افت م پای  ه

 :آهسته گفت
د « وش آني ستم   ! گ ولانس ه ده ى آمب ن رانن د     . م ى خواهي ما نم ه ش م آ ى دان  م

 ».براى همين من حاضرم آمك تان آنم. جنازه در بهشت زهرا دفن بشود
 .دایى با ناباورى او را نگاه آرد

 ـ چه طورى؟
يدیم      ـ ى رس د و وقت ه داری اده نگ ازه آم ل جن راى حم رى را ب ين دیگ ما ماش   ش

 .بهشت زهرا به من حمله آنيد و جنازه را ببرید
 ـ چرا این آار را مى آنيد؟

 .ـ شما دیگر به آنش آارى نداشته بشيد
ت      اى گذاش ب برج ارى را متعج انواده غف ت و خ له گرف ا فاص توار، از آن ه  . اس

انى م  ين نظامي ردى،        در ب ين ف ود چن انى، وج رگرد زم داد و س رهنگ به ل س  ث
 .مایه ى دلگرمى بود

دند  وس ش وار اتوب اره س ام و  . دوب تان گمن را گورس شت زه ا، به  در آن روزه
د  ى ش مرده م ى ش م اهميت شان را در . آ تند مردگان ت داش ه دوس ه«هم ن بابوی ا » اب  ی

اد « سگر آب ا تعي     » م سين ج راى ح ودش ب اواك خ ى س د، ول ن آنن ود دف رده ب  . ين آ
 آیا مى شد این نقشه را برهم زد؟

ان       تانش درمي ا دوس توار را ب رح اس ى ط د، دای وس راه بيفت ه اتوب ن آ ل از ای  قب
 .خبر دهان به دهان منتقل شد. گذاشت

 !ـ اگر شود این آار را آرد آه خيلى عالى مى شود
ت   ال حرآ رى در ح اى دیگ وارى ه ا و س وس ه را، اتوب شت زه اده به  در ج
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دب عى     . ودن د و س اده بودن ازه راه افت ال جن نيده و دنب ر ش ه خب د آ سانى بودن ا آ  آن ه
د     ب نكنن اواك را جل ه ى س اد توج د زی ى آردن ردى   . م دگان، ف شایعت آنن ين م  در ب

ام   ه ن دى «ب ت » زن ود داش م وج رآت  . ه دیر ش ا «او م ران پيم وس  » ای ا اتوب ود و ب  ب
ود   ده ب رآت آم سين   . ش انواده ى ح نيده خ ى ش گ    وقت ازه را از چن د جن صد دارن   ق

ت  د، گف اواك در بياورن وس     «: س و اتوب ذاریم ت ى گ ازه را م د، جن ور ش ن ط ر ای  اگ
 ».من

يدند    را رس شت زه ه به رانجام ب ل    . س ه از قب ور آ ان ط ستاد و هم ولانس ای  آمب
د  ه آردن ده حمل ه رانن رى ب د نف ود، چن ده ب ته ش رار گذاش لوغى و . ق م ش ه ه  بقي

 .ندسروصدا راه انداخت
ه       رعت ب ه س تند و ب ولانس برداش شت آمب ابوت را از پ م ت ر ه ار نف ه چه  س

اندند  وس رس م را       . اتوب وس راه ق د، اتوب ان بياین ه خودش ا ب ه ماموره ن آ ل از ای  قب
 .پيش گرفته بود

د  رده بودن اده آ م آم سى را ه سين آمبولان تان ح ا . دوس وس ه ين راه اتوب  ب
ولانس من  ه آمب ازه را ب ا جن ستادند ت دای ل آنن ابوت را از . تق ا، ت دتایى از مرده  چن

 »!یك دقيقه صبر آنيد«: دایى گفت. اتوبوس پایين آوردند
ين   تند روى زم ابوت را گذاش ت  . ت ابوت را برداش ى، در ت ه   . دای رد ب  رو آ

واهرش ت. خ شيره«: گف ا هم وهرت! بي م ش ن ه وتر» !ای د جل ا رفتن ه ه ذرا و بچ  . ع
ت     ون اس ر از خ ابوت پ د ت سي. دیدن ته    ح دان، در آن گذاش اس زن ان لب  ن را باهم

د  د   . بودن يون آردن ا ش ه ه ابوت   . بچ ار ت ست آن ذرا نش سين  . ع ورت ح ه ص  . زل زد ب
 »!روحت شاد! هفتمين آشته ى خانواده ى غفارى تو بودى حسين«: گفت

 ».نمى توانيم زیاد معطل آنيم«: گفت. دایى در تابوت را گذاشت
د    ا راه افتادن ين ه ردت . ماش وا س ود  ه ده ب ده    . ر ش يد دی ود و خورش رى ب مان اب  آس

 .نمى شد
يدند   م رس ه ق رانجام ب ت    . س ه داش هر نگ رون ش ولانس را بي ده آمب ا . رانن  مرده

 .از اتوبوس پياده شدند
 ـ چرا توقف آردى؟

 ـ آجا بروم؟ دارالسلام؟
 اول برو جلوى مدرسه ى حقانى. ـ نه

د   وار ش ده س د  . رانن ا راه افتادن ين ه انى،  در مدر. ماش ه ى حق ت االله «س  آی
ى ود  »قدوس دریس ب شغول ت د،      . ، م سين را آورده ان تش ح ازه دوس د جن ى فهمي  وقت
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رد  ل آ د    . درس را تعطي ازه راه افتادن ال جن د و دنب اط ریختن ه حي ا ب ه ه سين . طلب  ح
و تان ن سلخانه ى قبرس ه غ د ب رم  . را بردن مت ح ه س د، ب ستند و بع ا او را ش  در آن ج

 .برگرداندند
وز ه دس ى ترآان ت را م د  . وا، پوس روع ش م ش رف ه ارش ب ه ب ت آ زى نگذش  . چي

د        دن بودن ت ش ال درش رعت در ح ه س رف، ب اى ب ه ه د    . دان اد مىوزی ه ب اه نرم ه گ  گ
 .و برف را از مقابل، به صورت جماعت مى آوبيد

د       از خواندن رایش نم د و ب رم گرداندن ازه را در ح ه   . جن يد آ ر رس  خب
م ب    ى ه ى نجف ت االله العظم ت  آی ده اس ازه آم شييع جن ود  . راى ت ده ب لوغ ش رم ش  . ح

ود     ده ب م پيچي هر ق اد در ش رعت ب ه س ر ب ردم را   . خب وى م ود جل سته ب رما نتوان  س
 .عده ى زیادى آمده بودند تا جنازه را همراهى آنند. بگيرد

تند    ين برداش ابوت را از روى زم اد    . ت ازه راه افت ال جن ت، دنب يل جمعي ا  . س ن ج  ای
ا، مامو د    و آن ج ستند بكنن ى توان ارى نم ا آ د، ام ستاده بودن ى ای اى امنيت ان . ره  ناگه
ه اى داد زد د   «: طلب شته ش ود آغ ون خ ه خ د، ب شته ش دان آ نج زن ت » .در آ  و جمعي

 .دم گرفتند
 .ـ در آنج زندان آشته شد، به خون خود آغشته شد

 .مامورهاى ساواك سعى آردند جلوى درز موضوع را بگيرند
د عار ندهي رده ن! ـ ش وت آ ى ف ت االله نجف ده ى آی اده. ماین رى نيفت اق دیگ  . اتف

ود،           سته ب ردم نش ضى از م ر بع د و روى س ى باری دت م ه ش رف ب ر ب الا دیگ  ح
ده          فيد ش ا س اى آن ه ه، موه د دقيق رض چن يد در ع ى رس ر م ه نظ ه ب ورى آ  ط

 .است
سلام  تان دارال رف قبرس ه ط د ب ازه را بردن رده بود . جن اده آ ر را آم بلاً، قب دق  . ن

ود  لوغ ب تان ش د   . قبرس ستاده بودن ا ای ه ج ا هم يس         . ماموره ار ـ ری رهنگ آامك  س
هربانى          ات ش يس اطلاع دى، ری دى، محم ار محم ود آن ستاده ب م ـ ای هربانى ق  ش

 .دوتایى اوضاع را زیرنظر داشتند. بود
ر ل قب تند داخ ازه را گذاش ين را  . جن اى تلق ت و دع ایين رف ى پ اى قدوس  آق

د ه ى . خوان ود   همهم ده ب شتر ش ت بي د    . جمعي ارج ش رل خ اع از آنت ان اوض  . ناگه
ردم  رف م د ط ه آردن ود، حمل ده ب شتر ش ان بي الا تعدادش ه ح ایى آ  . ماموره

ت   ا را برداش ه ج دا هم د  . سروص د ش دازى بلن داى تيران ایى، ص دتر  . از ج رف تن  ب
ود  ده ب ه   . ش رش رودخان داى غ اه             ( ص ه گ ت ـ آ ى گذش تان م ار قبرس ه از آن  آ

 . لاى فریادها شنيده مى شدلابه 
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انند     ازه را بپوش ستند روى جن ت توان ه زحم ود    . ب ده ب روع ش رى ش ده اى  . درگي  ع
د           ا را مى بری ه، سرما نفس ه وى رودخان د ت اد برف را   . را مى گرفتند، پرت مى آردن  ب

د   ى آوبي ردم م ر و روى م ه س ود  . ب ده ب ين ش ه و نعل ا و عمام ر از عب ين پ ف زم  . آ
هربانى،  يس ش ى زد ری اد م دگو فری شت بلن ين و  . پ ود روى زم اده ب ى افت  یك

ود  ده ب ى ش رورویش گل د و   . س ه آردن م حلق ه ه شان را ب ت های سين، دس تان ح  دوس
 .دور خانواده ى او را گرفتند

 .ـ باید زودتر این جا را ترك آنيد
 .آن ها را به سوى اتوبوس بردند

 .اگر بمانيد، دستگير مى شوید! ـ بروید سمت تهران
 .اتوبوس راه افتاد. سوار شدند

ایى        بس ه ا، ح راى آن ه د و ب تگير آردن م را دس ردم ق ادى از م ده ى زی  آن روز ع
 .از سه ماه تا سه سال بریدند
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